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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و 

 اهل بیت طاهرینش

نهارا در انسان برای  اینکه زندگی سعادت مندی داشته باشد باید مهارت هایی را فرا بگیرد و ا

 .وقتش بکار گیرد

کسی که مهارت کنترل عصبانیت را یاد گرفته و در هنگام خشم از ان استفاده می کند دچار 

 .خسارت های ناشی از عدم کنترل خشم نمی گردد

همچنین کسی که مهارت کنترل شهوت را یاد گرفته و در هنگام تحریک شهوت  از ان استفاده 

 ...از عدم کنترل  شهوت نمیشود ومی کند دچار خسارت های ناشی 

 .در این کتاب به بعضی از این مهارت ها اشاره شده است

 کرمانشاه.1041زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :مهارتهای

 کنترل خشم-1

 کنترل شهوت-2

 مخارجکنترل -3

 کنترل شکم-0

 کنترل زبان-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنترل خشم

 

 

 

 

 :گردد ارائه می پنج بخشکنترل خشم در 

 خشم و غضب در آیینه ایات قران کریم:بخش اول

 خشم و غضب در آیینه روایات اهل بیت علیهم السلام: بخش دوم

 داستانها:بخش سوم

 علل خشم و عصبانیت:بخش چهارم

 راههای کنترل عصبانیت:بخش پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :بخش اول

 خشم و غضب در آیینه ایات قران کریم

آل ﴿ ی السَّرَّاءِ واَلضَّرَّاءِ واَلکَْاظمِِینَ الغَْیظَْ واَلعَْافیِنَ عنَِ النَّاسِ واَللَّهُ یُحِبُّ المُْحسْنِِینَالَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِ

 ﴾۴۳۱عمران

گذرند   برند و از مردم در مى همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مى 

 (۴۳۱)و خداوند نکوکاران را دوست دارد 

 :وضیح آیه شریفه مذکورت

 در این آیه بعضی از صفات مومنین رو ذکر کرده که از جمله آنها کنترل خشم 

 .است

افراد زیادی بودند که وقتی خودشون عصبانی می شدند این ایه رو می خواندند مانند امام سجاد 

ادی بودند وقتی خطایی یا اینکه افر.علیه السلام وقتی یکی به ایشان ناسزا گفتند این ایه رو خواندند

می کردند فورا این ایه رو می خواندند تا طرف انها ارام شودمانند اینکه خدمتکار امام سجاد علیه 



السلام خواست رو دست امام اب بریزد ظرف افتاد از دستش افتاد و به سر امام خورد و امام زخمی 

 .اورا آزاد کردند خدمتکار فوری همین ایه رو خواند و امام او را بخشیدند و.شد

... 

 ﴾فرقان۳۳﴿ وَعبَِادُ الرَّحْمنَِ الَّذِینَ یَمشُْونَ عَلَى الْأَرْضِ هَونًْا وَإذِاَ خَاطبََهمُُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

اند که روى زمین به نرمى گام برمى دارند و چون نادانان ایشان را   و بندگان خداى رحمان کسانى

 (۳۳)دهند   به ملایمت پاسخ مى طرف خطاب قرار دهند

 :توضیح آیه شریفه مذکور

در این آیه شریفه خداوند به دوتا از صفات مومنین اشاره می کند ازجمله اینکه مومنین بردبارند 

 .بطوری که اگر نادانی به انها حرفی بزند انها جوابشو نمیدند فقط می گویند خداحافظ

هر فردی به هردلیلی به ما حرف های ناراحت کننده زد  و این کلید کنترل عصبانیت است که اگر

 .،ما درمقابل چیزی جز خداحافظی با او نگوییم

... 

 ﴾۳۳شوری﴿ واَلَّذِینَ یَجتَْنبُِونَ کبََائرَِ الإِْثمِْ واَلْفَواَحشَِ وَإِذاَ مَا غَضبُِوا همُْ یغَْفرُِونَ 



آیند  ر مى دارند و چون به خشم درمى و کسانى که از گناهان بزرگ و زشتکاریها خود را به دو

 (۳۳)گذرند   درمى

 :توضیح آیه شریفه مذکور

در این آیه شریفه خداوند به صفت عفو و گذشت که در مومن هست اشاره می کند که وقتی 

 .مومن ناراحت می شود اهل انتقام گرفتن و کینه داشتن نیست بلکه اهل بخشش و گذشت هست

... 

وَ وَ الَّذینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ ربَِّهِمْ وَ أقَاموُا الصَّلاةَ وَ أنَْفَقوُا مِمَّا رَزقَْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً 

 (رعد22)یَدْرَؤنَُ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدَّارِ

صبر کردند و نماز را ( در شداید و انجام وظائف ) و کسانی که برای جلب رضای پروردگارشان 

در نهان و آشکار انفاق نمودند و با ( از مال و منال ) برپا داشتند و از آنچه به آنها روزی کردیم 

دور می سازند ( یا با برخورد نیک خود بدرفتاری دیگران را ) را  بدی های دیگرانکار نیک خود 

 . (به تمام شدن این دنیا بهشت است ) این سرای است ( نیک ) آنهایند که برایشان عاقبت 

 :توضیح آیه شریفه مذکور

همانطور که در حالات .در این آیه شریفه خداوند فرموده که مومن در مقابل بدی،خوبی می کند

الات امام موسی کاظم علیه السلام مخصوصا در ح.اهل بیت علیهم السلام این روش دیده می شود

 .که هرکسی به ایشان بدی می کرد این امام عزیز برایش پول می فرستاد

... 
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 (04فتح)مُحمََّدٌ رَسُولُ اللَّهِ واَلَّذیِنَ معََهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الکُْفَّارِ رُحمََاءُ بیَنَْهمُْ

 .با همدیگر مهربانند[ و]تگیر پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سخ[ ص]حمد م

 :توضیح آیه شریفه مذکور

مسلمانان باید باهم مهربان  . در این آیه شریفه به مساله لزوم مهربانی بین مسلمانان اشاره کرده است

 .ولی درمقابل کفار ،خشمگین و عصبانی باشند.بهم رحم کنند. و باهم خوب باشند 

 ﴾۴۱﴿ لِحُوا بیَنَْ أَخَوَیکْمُْ واَتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکمُْ ترُْحمَُونَنَّمَا المُْؤمْنُِونَ إِخْوَةٌ فَأَصْ

در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که 

 (۴۱)مورد رحمت قرار گیرید 

 :توضیح آیه شریفه مذکور

 .داده استخداوند همه مومنان عالم را برادر هم قرار 

 .طبق این برادری مومن هفتاد حق به گردن انسان دارد-2

نباید مومن را بکوبیم و .باید در گرفتاری ها بهم کمک کنیم.باید پشت سر مومن تعریف کنیم-3

خوشحال کردن مومن مساوی با خوشحال کردن خدا و رسول است و ناراحت .آبروی اورا ببریم

 .دن خدا و رسول استکردن مومن هم مساوی با ناراحت کر

اش را بر طرف کند؛  فرماید از حقوق مؤمن بر برادر مؤمنش این است که گرسنگی می( ع)امام باقر

عورتش را بپوشاند مشکلاتش را برطرف کند، بدهکاریش را بپردازد، و اگر برادر مسلمانش از 



شان سؤال کند و  دنیا رفت جانشین او در خانواده و فرزندانش باشد؛ یعنی از حوائج زندگی

 . ...هایشان را برطرف کند، اعم از لباس، خوراک و خواسته

حرف دیگران را درباره مؤمن و مسلمان نشنود و نپذیرد و به سخن چینی ها گوش ندهد و در پى 

خطاها و عیوب نباشد و اگر هم نقطه ضعفى از کسى شنید یا فهمید، آن را فاش نسازد و آبرویش 

 .را نبرد

دارد و  کند، دست از یاریش برنمى  نمى   مسلمان، برادر مسلمان است، هرگز به او ستم :اپیامبر خد

 .«گذارد  او را در برابر حوادث تنها نمى

با یکدیگر ! «شوید دو برادر دینى، همانند دو دست هستند که هر کدام دیگرى را مى  »:و فرمود

 .کنند کمال همکارى را دارند و عیوب هم را پاک مى 

 .ر نتیجه مومنین هیچوقت نسبت بهم خشمگین نباید بشوندد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :بخش دوم

 خشم و غضب در آیینه روایات

 

 

 

 

 

 

 !پیامبری که کوه خورد

 :از امام رضا علیه السلام روایت شده که

چون صبح کردی نخستین چیزی را که با آن : خدای عزّوجل به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود

و چهارمین را نومید ( پناه ده)ی بخور و دومّین چیز را مخفی کن و سومین را پذیرا شورو به رو شد

 .مکن و از پنجمی بگریز

پروردگارم : ایستاد و گفت.صبح که شد آن پیامبر به را ه افتاد و با کوه سیاه بزرگی رو به رو شد

پروردگارم، : آمد و گفت عزّو وجل مرا فرموده است که این را بخورم و متحیرّ ماند، ولی به خود

لذا به طرف کوه رفت تا آن را . جلّ جلاله، مرا به کاری که توانش را ندارم فرمان نمی دهد



هر چه به آن نزدیک می شد، کوه کوچکتر می گشت و وقتی به آن رسید کوه را لقمه ای . بخورد

 .یافت و آن را خورد و دید خوشمزه ترین چیزی است که تا کنون خورده است

پروردگارم فرموده است که این را : سپس به راهش ادامه داد و تشتی زرینّ یافت، به خود گفت

پس گودالی کند و تشت را در آن گذاشت و رویش خاک ریخت و آن گاه به راهش . پنهان کنم

: با خود گفت. چند قدمی که رفت، برگشت ناگاه دید تشت از زیر خاک در آمده است. ادامه داد

 .لذا راهش را پی گرفت و رفت. پروردگارم فرموده بود انجام دادم من آن چه

پرنده دور آن پیامبر به چرخش . او را تعقیب می کند« بازی»ناگهان چشمش به پرنده ای افتاد که

لذا . پروردگارم عزّوجل فرموده است که این را پذیرا شوم و پناه دهم: با خود گفت. در آمد

تو شکار مرا گرفتی، در حال که من : به او گفت«باز». رنده داخل آن شدآستین خود را باز کرد و پ

پروردگارم عزّوجل به من فرموده است که این را : آن پیامبر گفت. چند روز است دنبال آن هستم

 .پس، تکّه ای از رانش را قطع کرد و پیش باز انداخت و به راه خود ادامه داد. نومید نکنم



پروردگارم عزّوجل مرا فرموده است که از این : گفت. کرم افتاده ای دید در راه مردار گندیده ی

تو آن چه بدان : در خواب دید که انگار به او گفته شد. پس از آن گریخت و برگشت. فرار کنم

 مامور شدی به انجام رساندی، حال آیا می دانی این ها چه بود؟

 :به او گفته شد. نه: گفت

ده هر گاه عصبانی شود، از عظمت و شدت خشم خودش را نمی بیند و بن. اما آن کوه، خشم است

اما چون خویشتنداری کند و قدر و ارزش خود را بشناسد و . قدر و ارزش خویش را نمی شناسد

 .خشمش آرام گیرد فرجام آن خشم چون لقمه ی گوارایی است که می خورد

دارد و مخفی نگه دارد، خداوند اما آن تشت عمل صالح است که هرگاه بنده آن را پوشیده ب

عزّوجل آن عمل را آشکار می گرداند تا علاوه بر ثوابی که آخرت او ذخیره می کند، در همین 

پس او را پذیرا شو . امّا آن پرنده، مردی است که تو را اندرزی دهد.دنیا او را با آن آراسته گرداند

 .و اندرزش را قبول کن



و امّا آن .ای حاجتی پیش تو می آید، چنین کسی را نومید مگردانمردی است که بر« باز»امّا آن 

1گوشت گندیده، غیبت است؛ پس از آن بگریز
. 

…. 

 ...فشار قبر سعدبن معاذ

 

سعد بن معاذ مرد بسیار خوبی بود که در جنگ خیبر زخمی و سپس شهید : آیت الله جاودان گفت

تشیع به احترامش با پای پیاده آمد و احترام شخصا او را دفن نمود و در مراسم ( ص)شد و پیامبر 

در ( ص)که پیامبر . گوارا باد بر تو بهشت: زیادی به وی نمود تا جایی که مادر سعد بن معاذ گفت

چه حرفی بود که زدی همین الان قبر او را فشار داد چون در منزل با زن و بچه : پاسخ وی گفت

 .اش بد اخلاق بوده است

 

اینکه سعد بن معاذ شهید بود و در تشیع جنازه اش فرشتگان هم آمده بودند و با : وی ادامه داد

هم چنین احترامی به وی نمود اما چون یک اخلاق ناپسند داشت و با زن و بچه اش بد ( ص)پیامبر 

این یک قانون است که اگر کسی با زن و بچه اش بد اخلاق باشد ، . اخلاق بود دچار فشار قبر شد

کشد و اگر توبه کند و خوش اخلاق شود این قانون عوض می شود و فشار قبر نمی فشار قبر می 

 2.کشد

... 

 

 ..امام کاظم علیه السلام  هرکسی به او بدی می کرد براش هدیه می فرستاد
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کاظم خطاب می شد که آن حضرت خشم و غضب خود را فرو می ( ع)به این علت به امام موسی 

 :درباره امام کاظم علیه السلام امده است که.برنده خشم استخوردند و کاظم به معنای فرو 

مردی در مدینه می زیست که امام را آزار می داد و گاهی که امام را می دید با دشنام،توهین می 

 .کرد

امام شدیدا ایشان را از اینکار باز می :برخی از یاران امام،پیشنهاد می کردند که او را از میان بردارند

 .داشت

 .وز امام جای او را که در مزرعه ای بیرون مدینه بود،پرسیدندیکر

او .چارپایی سوار شدند و بدانجا رفتند و او را در مزرعه یافتندو همچنان سواره وارد مزرعه شدند

حضرت اعتنایی به گفته ی او نکردند و همچنان سواره نزد او !فریاد زد که زراعت مرا پایمال نکن

(43) رفتند
ر او رسیدند،از چارپا پیاده شدند و با گشاده رویی و بزرگواری از او و چون کنا 

 :پرسیدند

 چقدر برای این مزرعه خرج کرده ای؟

 صد دینار:گفت

 چقدر امید سود داری؟:فرمود

 .غیب نمی دانم:گفت

 گفتم چقدر امیدوار هستی؟:فرمود

 .امید دویست دینار سود دارم:گفت

ودند و فرمودند زراعت هم از آن خودت،خدا به تو آنچه حضرت سیصد دینار به او مرحمت فرم

آن شخص برخاست و سر آن گرامی را بوسید و از او خواست که .به آن امید داری خواهد رسانید

 ...امام تبسمی فرمودند و باز گشتند.از گناهان و جسارت های وی در گذرد

 .وارد شدند( ع)روز بعد،آن مرد در مسجد نشسته بود که امام 

 :آنمرد تا نگاهش به امام افتاد گفت



 الله اعلم حیث یجعل رسالته

کنایه از آنکه امام موسی بن جعفر به . )خدا بهتر می داند که رسالت خویش را به چه کسانی بدهد

 (راستی شایستگی امامت دارند

 دوستانش با شگفتی پرسیدند،داستان چیست،قبلا از او بد می گفتی؟

 ...ا کرد و دوستانش با او به ستیزه برخاستنداو دو باره امام را دع

کدام بهتر است،نیت شما یا اینکه من با رفتار :امام با یارانی از خود که قصد قتل او را داشتند فرمود

  3خویش او را به راه آوردم؟

.... 

 ...علی علیه السلام  فوری سر عمرو را جدا نکرد و قدم می زد

 تا نشست او سینه بر سپس و افکند زمین بر را مردی ها جنگ از یکی در (ع) علی که شده نقل

 و برخاست (ع)علی حضرت. انداخت دهان آب حضرت آن صورت به مرد آن !جداکند را سرش

 حضرتشان از وقتی .کرد جدا را او سر و برگشت میدان، در گردشی از بعد و کرد ترک را او

 گرفتم خشم او بر من انداخت، صورتم به ندها آب که نگامی": فرمود پرسیدند را کار این سبب

 .باشد داشته دخالت او کشتن در من غضب و خشم بکشم، حالتی چنین در را او اگر که ترسیدم و

 .4پروردگار رضایت برای تنها مگر بکشم را او که نخواستم من و

  

 الانوار ربحا در نیز مجلسی مرحوم و داشته وجود شهرآشوب ابن مناقب در که دیگری روایت در

 اینکه جمله از دارد وجود تفاوت اندکی با روایت این مشابه اند، کرده نقل ایشان کتاب از را آن

 به خندق جنگ در که است معروف عبدود بن عمرو همان او که شده بیان نیز مقتول نام آن، در

 به دهان، آب نانداخت بر علاوه ملعون، آن که شده بیان نیز و رسید هلاکت به (ع) علی امام دست

 . 5دادند دشنام نیز حضرت مادر
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.... 

شخصی از بستگان امام سجاد علیه السلام امد و در حضور اصحاب به امام جسارت 

 ...کرد

سخنان ( ع)بر امام سجاد در حضور جمعی ، بر سر موضوعی ( ع)روزی یکی از بستگان امام سجاد 

به حاضران ( ع)سکوت کرد، سپس آن شخص رفت ، امام سجاد ( ع)امام سجاد . نامناسب گفت 

آنچه را این مرد گفت ، شنیدید، و من دوست دارم که همراه من بیایید و نزد او برویم ، تا : فرمود

با آنها رهسپار شدند، ( ع) حاضران ، موافقت کردند، امام سجامد. جواب او را بدهم و شما بشنوید

آل ( )از صفات پرهی زکاران فرو بردن خشم است)در راه مکرر می فرمود و الکاظمین الغیظ 

حاضران فهمیدند که آن حضرت ، پاسخ درشت به او نخواهد داد، همچنان با (. ۴۳۱عمران 

خانه خارج آنحضرت حرکت کردند تا به منزل آن مرد بدگو رسیدند، او را صدا زدند، او از 

اگر آنچه به من نسبت دادی در من هست ، از درگاه ! ای برادر: به او فرمود( ع)گردید، امام سجاد 

آن مرد، . خدا، طلب آمرزش می کنم ، و اگر در من نیست ، از خدا می خواهم که تو را ببخشد

ا بوسید و سخت تحت تاءثیر بزرگواری امام قرار گرفت ، و به پیش آمد و بین دو چشم امام ر

بلکه من سخنی به تو گفتم که در تو نبود، ومن سزاوار به آن سخن هستم به این : عرض کرد

 درس بردباری و حفظ رابطه خوی شاوندی و کنترل خشم را به ما آموخت( ع)ترتیب امام سجاد 

.6 

 ... رحم فامیل دست گرفتن و گرفتن وضو

ضب کرد، نزد او رود و خود را به او هر کس بر خویشاوندان خویش غ:در روایات امده که

این کار باعث آرامش روح و . نزدیک نماید و به جهت صله رحم با او مصافحه و روبوسی نماید

 7.ها می شود روان انسان خشمگین و همۀ انسان 
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 وضو گرفتن

 «رالغضب من الشّیطان و الشیّطان خلق من النّار و الماء یطفی النّا»: در روایت دیگر آمده است

خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را به آب می توان خاموش کرد؛ وقتی 

 8.یکی از شما خشمگین شود، وضو گیرد

 غسل کردن 

فَاذِا غَضبَِ اَحدَُکمْ ... ». در حدیث دیگر آمده است که هنگام غضب و عصبانیت غسل نمایید

 9.غسل نماید وقتی یکی از شما خشمگین شود،. «فَلیْغتْسَِل

... 

 ...دعوا باهم دونفر دید  مفضّل

-مفضل نامش را شنیده اید از اصحاب امام صادق علیه السلام؛ یک وقت در کوچه های مدینه می

کنند، یک کنند، دو تن از شیعه های امام صادق باهم دعوا میدید دو نفر باهم دعوا می  رفت

گفت دعوا سر چه چیزی است؟ گفتند ما یک  مقداری ایستاد دید دعوا تمام نشد رفت نزدیک

برد خانه دعوا حل نشد مگر به دادن   این ها را. اختلاف مالی باهم داریم گفت بیایید برویم خانه ما

دهم دعوا تمام بشود پول را پرداخت چهارصد درهم مفضل گفت من این مبلغ را می. یک مبلغی

ین پول برای من نبوده است امام صادق این پول را دعوا تمام شد بعد به آن ها گفت یادتان باشد ا

پیش من قرار داده بود، فرمود اگر دیدی دو تا از شیعیان باهم دعوا دارند اختلاف دارند دعوایشان 

شود از این پول پیش تو باشد که از این پول بده تا دعوا بین با یک مسئله مالی با یک پولی حل می

 .ام صادق علیه السلام راضی استآن وقت ام. دو شیعه تمام بشود

گفت مواظب باشید نکند باهم قهر بکنید چون خودم شنیدم امام ؛ همین مفضل به شیعیان می

از   -عنایت کنید-اگر دو تن از شیعیان باهم قهر بکنند من از هر دو : صادق علیه السلام فرمود

دق گفتند آقا چرا هر دو؟ دو نفر که به امام صا. کنمکنم هر دو را نفرین میهردو اعلام برائت می

به ظالم . باهم قهر کردند بالاخره یک ظالم دارد و یک مظلوم، حالا شما ظالم را اعلام برائت کنید
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انا  نفرین کنید، مظلوم چرا؟ فرمودند بخاطر اینکه مظلوم قدم جلو بگذارد، او برود بگوید اصلا

دعوا تمام شود، تو  حتی یقطع الهجران، مانا ظال حضرت فرمود تو برو بگو برو بگو ظالم،

10قدم جلو بگذار تو بگو اصلا من مقصر هستم
. 

... 

 :پیامبر صلى الله علیه و آله

 اَلا اِنَّ خیَرَ الرِّجالِ منَ کانَ بطَىءَ الغَضبَِ سرَیعَ الرِّضا؛

 .11بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که دیر به خشم آیند و زود راضى شوند

 

 :یامبر صلى الله علیه و آلهپ

 اَلصَّرعَۀُ کُلُّ الصَّرعَۀِ الَّذى یغَضبُ فَیشَتدَُّ غَضبَُهُ وَ یَحمرَُّ وَجهُهُ وَ یَقشعَرُِّ شعَرُهُ فیََصرَعُ غَضبََهُ؛

  

کمال دلیرى آن است که کسى خشمگین شود و خشمش شدّت گیرد و چهره اش سرخ شود و 

 .12چیره گردد موهایش بلرزد، امّا بر خشم خود

 :امام على علیه السلام

 بئِسَْ الْقَریِنُ الغَْضبَُ یُبدِْی الْمعََایبَِ وَ یُدنِْی الشَّرَّ وَ یبَُاعدُِ الْخیَْر 
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عیب ها را آشکار، بدى ها را نزدیک و خوبى ها را دور مى : خشم هم نشین بسیار بدى است

 .13کند

 :امام صادق علیه السلام

 .ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لمَْ یَقُلْ فِیکَ سُوءً فَاتَّخذِْهُ لنَِفْسکَِ خَلیِلاً منَْ غَضبَِ عَلیَکَْ 

 .14هر کس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب کن

 :امام على علیه السلام

  نْهمنَْ غَاظکََ بِقُبحِْ السَّفَهِ عَلیَکَْ فَغظِْهُ بِحسُنِْ الْحِلمِْ عَ

  

 .15هر کس با زشتىِ سبکسرى تو را خشمگین کرد تو با زیبایى بردبارى او را به خشم آور

 امام صادق علیه السلام :

 مَا منِْ عَبدٍْ کَظمََ غیَظْاً إِلَّا زاَدَهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ عزِاًّ فِی الدُّنیَْا وَ الآْخرَِة 

  

ین که خداوند عزّوجلّ بر عزّت او در دنیا و آخرت هیچ بنده اى خشم خود را فرو نخورد، مگر ا

 .16افزود
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 :امام صادق علیه السلام 

 منَ کفََّ غَضَبَهُ ستَرََ اللهُ عَورَتَهُ؛

 .17کسی که جلوی خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستی های او را می پوشاند

.که سرکه عسل راغضب ایمان را فاسد کند چنان : رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود
18 

.غضب کلید هر شرى است: امام صادق علیه السّلام فرمود
19 

 ...نکن غضب فرمود بار سه پیامبر

مرا ! یا رسول اللَّه: مردى به پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله عرضکرد: امام صادق علیه السّلام فرمود

بجانب قبیله خود رفت،  همین مرا بس است و: برو و غضب مکن، آن مرد گفت: تعلیم ده، فرمود

ناگاه در میان قومش جنگى بپا شد، و اسلحه پوشیده در برابر یک دیگر صف کشیدند، آن مرد هم 

چون چنان دید، اسلحه پوشید و بصف ایستاد، آنگاه سخن پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله را بیاد آورد 

ى که دشمن قومش بودند غضب مکن سپس اسلحه را کنار گذاشت، و نزد مردم: که باو فرمود

اى مردم هر جراحت و قتل و زدن بىنشانهئى که در افراد شما باشد بعهده من و من : آمد و گفت

آن مردم گفتند، هر چه ( امام زخم نشانهدار را از زنندهاش بگیرید)خونبهاى آن را بشما میپردازم 

سپس با یک دیگر صلح کردند  چنین باشد بنفع شما و ما از شما بپرداخت این جریمه سزاوارتریم،

.و آن کینه از میان برفت
20 

..... 

 ...کرده بازداشت را پیامبراسلام  یهودی
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شخصاً در مراسم اجتماعی یهودیان شرکت می نمود، از آنان قرض می گرفت، از ( ع)پیامبر اکرم 

مدردی می بیمارانشان عیادت می کرد، در مراسم تشییع جنازه یهودیان شرکت و با آنان ابراز ه

سایر مسلمانان نیز یهودیان مدینه را هم پیمان . نمود و مانند یک مرد عادی با آنان معامله می نمود

یک نفر . خود و جزو ملت خود می دانستند و رفتارشان بر اساس همین اصل محکم استوار بود

. ندارمالان : حضرت فرمود. طلب داشت و مطالبه کرد( ص)یهودی چند دیناری از رسول خدا 

ظهر شد و حضرت . گذارم از این مکان حرکت کنی و حضرت را نگاه داشت نمی: یهودی گفت

عصر شد، مغرب و عشا شد، نمازشان را خواندندتا صبح روز . نماز ظهر را کنار کوچه خواندند

مسلمانان عصبانی شدند و . دیگر حضرت را نگاه داشت و نماز صبح را نیز در کنار کوچه خواندند

آیا یک یهودی تو را حبس و « یحبسک یهودی»: کردند نگاهی تند یهودی را تهدید و زمزمه میبا 

به . حق با یهودی است: پیامبر آنان را از این برخورد بازداشت و فرمود! بازداشت کرده است؟

من از تورات درباره حلم تو مطالبی یافته بودم که : هرحال یهودی صبح مسلمان شد و گفت

 21دم ، درست درآمد و تو همان پیامبر موعودیامتحان کر

.... 

 ....ولی کافر گفتند علیه السلام می علی به

خوارج و دشمنان ولایت بارها به علی علیه السلام کافر خطاب می کردند ولی امیرالمومنین می 

 !فرمود تا دست به شمشیر نبردند با انها کاری ندارم

.... 

 ....جوان به مالک اشتر اهانت کرد

. در حالیکه عمامه و پیراهنى از کرباس بر تن داشت . روزى مالک اشتر از بازار کوفه مى گذشت 

به طرف او پرتاب ( کلوخ )مردى بازارى بر در دکانش نشسته بود و به عنوان اهانت، زباله اى 

 .کرد
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د، راه نشان ده  مالک اشتر بدون این که به کردار زشت بازارى توجهى بکند و از خود واکنش 

  .خود را پیش گرفت و رفت

  :یکى از رفقاى مرد بازارى که مالک را مى شناخت به او گفت. مالک مقدارى دور شده بود

 آیا این مرد را که به او توهین کردى شناختى ؟- 

 مگر این شخص که بود؟. نشناختم ! نه : مرد بازارى گفت 

 :دوست بازارى پاسخ داد

 .معروف امیرالمؤمنین بوداو مالک اشتر از صحابه - 

همین که بازارى فهمید شخص اهانت شده فرمانده و وزیر جنگ سپاه على علیه السلام است ، از 

. با سرعت به دنبال مالک اشتر دوید تا از او عذرخواهى کند. ترس و وحشت لرزه بر اندامش افتاد

از تمام شد خود را به پاى پس از آن که نم. مالک را دید که وارد مسجد شد و به نماز ایستاد

 .مالک انداخت و مرتب پاى آن بزرگوار را مى بوسید

 چرا چنین مى کنى ؟: مالک اشتر گفت 

. از کار زشتى که نسبت به تو انجام دادم ، معذرت مى خواهم و پوزش مى طلبم : بازارى گفت 

  .امیدوارم مرا مورد لطف و مرحمت خود قرار داده از تقصیرم بگذرى

به خدا سوگند من وارد مسجد نشدم ! هرگز ترس و وحشت به خود راه مده : اشتر گفت  مالک

مگر این که درباره رفتار زشت تو از خداوند طلب رحمت و آمرزش نموده و از خداوند بخواهم 

 .22که تو را به راه راست هدایت نماید
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 :بخش سوم

 داستان ها

 

 

 

 

 

 

 ...ش می زدعالمی وقتی خانه می رفت همسرش کتک 

ترین فقیهان عالمَ تشیع بوده است، در حدی که علمای  رحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء از بزرگم

های فقهی شیعه را در رودخانه   اگر تمام کتاب: اند که فرموده بود  بزرگ شیعه از قول او نقل کرده

آخر فقه شیعه را در  بریزند و به دریا برود و شیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا

 .مرجع هم شده بود. دهم تا دوباره بنویسند  ام دارم، همه را بیرون می  سینه

کند ولی خیلی هم خبر از  اهل علم و اصحاب سرشّ فهمیدند که همسرش در خانه بداخلاقی می

زرگ وجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد ب  اینقدر در مقام جست. داستان نداشتند

 .زند رود، همسرش حسابی او را کتک می الهی، این فقیه عالیقدر گاهی که به داخل خانه می

ایم از خودتان   آقا ما داستانی شنیده: یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند

، بله، عرب است، قدرتمند هم هست: فرمود! زند؟ آیا همسر شما گاهی شما را می. باید بپرسیم

. رسد من هم زورم به او نمی. زند شود، حسابی مرا می البنیه هم هست، گاهی که عصبانی می قوی

. ایمان را بفرستیم ادبش کنند ه اجازه بدهید ما زن: گفتند. دهم نمی: گفت.او را طلاق بدهید: گفتند

من از اعظم این زن در این خانه برای : چرا؟ گفت: گفتند. دهم این کار را هم اجازه نمی: گفت

ایستم و تمام صحن،  آیم و در صحن امیرالمومنین می های خداست چون وقتی بیرون می  نعمت



گاهی در برابر این مقاماتی که خدا . کنند خوانند، مردم در برابر من تعظیم می پشت سر من نماز می

م، هوایم بیرون خور آیم در خانه کتک می همان وقت می. دارد به من داده، یک ذرّه هوا مرا برمی

23این چوب الهی است، این باید باشد! رود می
. 

..... 

 ....سید احمد خوانساری و زن بداخلاق

به کلاس درس ایشان که مرجع تقلید بودند، می « آیت الله سید احمد خوانساری»همسر مرحوم 

 آمد و جلوی چشم طلبه ها با کفش به سر ایشان می کوبید که چرا فلان کار را کردی؟

مشغول صحبت « آیت الله سید احمد خوانساری»یکی از علما نقل می کرد که در اندرونی خانه 

کردن بودیم که همسرشان وارد اتاق شد و بخاطر اینکه بلند صحبت کرده ایم، دو دستی چنان 

عمامه را برداشتند و مرتب « آیت الله خوانساری». محکم بر سر آقا کوبید که عمامه شان افتاد

 .خانم بیرون رفت و آقا بحث را ادامه دادند. و چیزی نگفتندکردند 

: ولی آیت الله خوانساری می گفتند. عده ای به ایشان می گفتند این زن بد اخلاق را طلاق بدهید

 .همه به من می گویند مرجع تقلید جهان اسلام، ولی بالاخره باید یکی باشه که به سر من بزند

با این ادله که . قات در زندگی خود به عنوان فرصت استفاده می کردنداین گونه افراد از این اتفا

چرا که خدا . اگر من در خانه تحقیر می شوم، از این تهدید برای فرصت سازی باید استفاده کنم

من که عزت بیرونی دارم، باید ذلت . این همسر را برای من خلق کرده تا غرور بیرونی پیدا نکنم

 24.، همسر آسیه همان ذلت درونی بودند( ع)مسر لوط و نوحه. درونی داشته باشم

 

... 

 ..نذر ایه الله بروجردی برای کنترل خشم خود

در آن زمانی که در شهرستان بروجرد ( ره)مرحوم آیه اللّه آقای بروجردی مرجع وقت جهان تشیع 

نمایند یکسال  بودند نذر کردند که اگر خشم و عصبانیت خود را کنترل نکنند و به افراد تندی
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 .روزه بگیرند

یک روز هنگام مباحثه علمی با یکی از شاگردان خود به خاطر این که آن شاگرد مطالب 

و در . غیرمنطقی و بی ارتباط با موضوع بحث می گفت طاقت نیاوردند و نسبت به او تندی نمودند

 این جا بود که نذر آقای بروجردی شکسته

 25.نذر خود را اداء کنند بعد یک سال روزه گرفتند تا. شد

... 

 ...ایه الله سید ابوالحسن اصفهانی شب جمعه یک گونی کاغذ به دجله انداخت

از ایشان پرسیدند این چیست که به اب دجله رها می کنید؟فرمود نامه های فحش و ناسزاست که 

 !برای من می فرستند و من انهارا جمع کرده  به اب می اندازم

 

 ..که به او تف کردکاشف الغطا و کسی 

سید فقیری بین دو نماز خدمت مرحوم کاشف الغطاء آمد و ازو خواست که محل خمس به او 

کمکی بکند ولی کاشف الغطا گفت که متاسفانه چیزی الان در احتیار ندارد او هم به محاسن 

در  مرحوم کاشف الغطا بین دو نماز دامان لباس خود را گرفت و. مرحوم کاشف الغطا تف کرد

. هر کس محاسن شیخ را دوست دارد به این سید کمک کند: جمعیت طلب کمک کرد و گفت

 26.پول زیادی برای سید جمع شد و به او داد

.... 

 ... عالمی می گفت مادر بداخلاقی داشتم داشتم باش حرف می زدم
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شم باش یک نفر روحانی می گفت مادرم خیلی با من با عصبانیت برخورد می کرد حتی یکبار دا

بر اثر صبر . ولی من فقط لبخند می زدم!صحبت می کردم لیوان اب مقابلش را به طرفم پرتاب کرد

 .درمقابل رفتار او خدا به من عنایات زیادی فرمود

 

... 

 .... سید هاشم حداد بر اثر صبر بر بداخلاقی مادر زنش

،  بر عکس  ایشان  مادر عیال  د بود، ولیعلاقمن  ایشان  بسیار به  أبو عَمشَْه  حسین:  ایشان  پدر عیال

  از دستش  آنچه  فعلی  و اذیتّهای  قولی  آزارهای  و اقسام  از انواع  بلکه  نداشت  تنها دوست  را نه  ایشان

  شجاع  ، و زنی عرب  های ، و از قبیلۀ جنَابی ، و بَذیّ اللسان قویّ البنُیَه  نمود؛ و زنی نمی  آمد دریغ می

  عبور کند؛ و برای  وی  منزل  از نزدیک  حقّ نداشت  شبها مردی  وی  از ترس  بود بطوریکه و دلدار

  به  عبور میکرد، خودش  و احیاناً اگر کسی.  داشت  حدّ ایستادگی  تا این  و دخترانش  عائله  حفظ

 .عابر را میرسید  آن  آمد و حساب می  تنهائی

  به  روغن  های عنبربو و حلب  برنج  های ، گونی طرف  ما در این  طاقآنها و ا  اطاق  در میان: میفرمودند

بود، تعمدّ   نَجیبه نامش  که  مادر زن  این  ما نمیدادند، بلکه  تنها از آنها به  بود؛ و نه  چیده  هم  روی

  تشک و  لحاف  ما با عیالمان. میکرد  کیف  ببیند و گوئی  و عسُرت  مرا در شدّت  بر اینکه  داشت

 . خود بر میگرداندیم  روی  از زیلو را به  سرما نیمی  در مواقع  اوقات  ، و بعضی نداشتیم

  مرا شناخته  بسیار که  از فقرا و مشتریهای  مراجعین  کثرت  ولی  میرفتم  کار هم  مرتبّاً دنبال  و با اینکه

  هر چه  شاگرد که  ند و مخارجنمیداد  آنرا هم  بردند و بعضاً وجه می  را نسیه  بودند و جنس

  که  فلس ۰۱یا   فلس ۴۱۱گذارد مگر غالباً  نمی  باقی  من  برای  ، دیگر پولی بر میداشت  میخواست

عائلۀ   برای  و ما قادر نبودیم  گذشت و أمثالها بود؛ و ماهها می  و لولۀ چراغ  و نفت  نان  برای  فقط

 . کنیم  تهیّه  گوشت  قدری  طرف  خود در این



  نمود؛ و با این می  بسیار زشت  نظر وی  به  قضیّۀ فقر بود که  با من  زن  این  ناراحتی  و عمدة علتّ

بودند، بر   هم  و ثروت  تمکنّ  کند، و در نهایت  باید مساعدتی نمود و می می  ملاحظه  که  وضعی

   عکس

27گردد  ما افزون  و شدّت  یتا گرفتار وخراب کند، از ما را فاسد  میکرد تا چیزی  سعی
  

اجازة   من  به  قاضی  آقای  از محضر حضرت  برداری و بهره  روحانی  حالات  شدّت  هم  و از طرفی

  و أمثالها را نمیداد، و حالم  نسیۀ مشتری  و یا ردّ تقاضای  و یا ردّ فقیر و محتاج  و ذخیرة مال  جمع

 .نبود میسور  برایم  آن  خلاف  بدینطور بود که

  مادر زن  در آزارهای  صبر و تحمّل  به  قاضی  الله  دستور آیۀ

  بار خدمت  چندین. محدود بود  صبر و تحمّلش  بالاخره  و صبر میکرد، ولی  تحمّل  هم  من  عیال

  من و  است  رسیده  حدّ نهایت  به  من  به  امُّ الزّوجه  و فعلی  قولی  اذیتّهای:  کردم  عرض  قاضی  آقای

  را طلاق  دهید تا زنم  اجازه  من  به  که  ، و از شما میخواهم آنرا ندارم  صبر و شکیبائی  حقّاً دیگر تاب

 . بدهم

 ! آری:  کردم  عرض! ؟ داری  را دوست  ، تو زنت گذشته  جریانات  از این: فرمودند  قاضی  مرحوم

 ! آری:  کردم  عرض! دارد؟  ترا دوست  هم  آیا زنت: فرمودند

  طریق  و با این. باشد می  زنت  دست  تو به  ؛ تربیت کن  برو صبر پیشه ! نداری  طلاق  ابداً راه :فرمودند

و   کنی  باید تحمّل. باشد  زنت  دست  تو به  ادب:  که  است  مقررّ فرموده  خداوند چنین  میگوئی  که

 ! گیری  پیشه  و شکیبائی  بسازی

بر   مادر زن  این  ، و آنچه کردم و تجاوز نمی  ابداً تخطّی  قاضی  آقای  رحومم  از دستورات  هم  من

بود، از   گذشته  از شب  پاسی  چون  که  تابستان  شب  تا یک.  نمودم می  افزود تحمّل ما می  مصائب

کنار   زنممادر   ، دیدم بروم  در اطاق  که  آمدم  منزل  به  و تشنه  و گرسنه  و فرسوده  خسته  بیرون

دارد از شیر   و پیوسته  نموده  را برهنه  گرما پاهایش  و از شدّت  نشسته  منزل  داخل  حوضچۀ عربی
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  کرد به  ، شروع از در وارد شدم  تا فهمید من. میریزد  پاهایش  روی  ، آب حوضچه  بالای  حیاط  آب

 . قراردادن  خاطبمرا م  کلمات  و همینطور بدین  دادن  و ناسزا و فحش  بد گفتن

  صدای  زن  این  ، دیدم تا در آنجا بیفتم  رفتم  بام  ، به بام  های از پلّه  ؛ یکسره نرفتم  اطاق  داخل  هم  من

  سبّ و شتم  من  شنیدند به می  همسایگان  بلکه  تنها من  نه  بلند بطوریکه  خود را بلند کرد و با صدای

 .شد  تمام  ام تا حوصله  گفت نطور میو همی  و گفت  ، گفت و ناسزا گفت

  و از در خانه  زیر آمدم  به  بام  های ، از پلّه دهم  جواب  کلمه  و یا یک  کنم  او پرخاش  به  آنکه  بدون

  ، و هیچ در خیابانها میروم  همینطور دارم  و مقصودی  هدفی  بدون.  نهادم  بیابان  و سر به  رفتم  بیرون

 . میروم  ؟ همینطور دارم کجا میروم  به  که  یستمن  خودم  متوجّه

و   میکرده  او تعدّی  به  مادر زن  که  است  سیدّ هاشمی  یکی:  دو تا شدم  من  دیدم  ناگهان  حال  در این

و ابداً   باشم می  و مجردّ و محیط  بسیار عالی  که  هستم  من  ، و یکی است  نموده می  سبّ و شتم

  و مرا سبّ و شتم  است  نمیداده  فحش  سیدّ هاشم  این  ، و اصولاً به است  نرسیده  من  هاو ب  های فحش

  اینک  که  سیدّ هاشم  ؛ و این و ناسزاست  فحش  گونه  سزاوار همه  سیدّ هاشم  آن.  است  نموده نمی

کند و ناسزا گوید،  بدهد و سبّ  فحش  هم  هر چه  ، بلکه نیست  تنها سزاوار فحش  ، نه باشم می  خودم

 .نمیرسد  من  به

 حدّاد  سیدّ هاشم  حاج  مرتبۀ تجردّ برای  اولّ  حصول  علتّ

در اثر   زا فقط و شادی  و سرورآفرین  حالِ بسیار خوب  این:  شد که  منکشف  من  برای  حال  در این

  استاد مرحوم از فرمان  عت؛ و اطا است  داده  من  به  وی  که  است  ناسزاها و فحشهائی  آن  تحمّل

  اذیتّهای  و تحمّل  کردم او را نمی  اطاعت  و اگر من ؛ است  را نموده  باب  این  فتح  من  ، برای قاضی

و محدود   و ضعیف  و پریشان  و غمگین  محزون  سیدّ هاشم  تا ابد همان ، نمودم را نمی  مادر زن

 . بودم

 الا  من  که  الحمد للّه
 
  ارجمند و گرامی  بس  و مقامی  رفیع  در مکانی  که  هستم  یدّ هاشمس  این  نٓ

 .تواند بنشیند نشیند، و نمی نمی  دنیا بر من  های ها و غم غصّه  گرَد خاکِ تمام  ، که باشم می



بادا م:  گفتم و می  بوسیدم و می  افتادم  مادرزنم  و پای  دست  روی  ، و به بازگشتم  خانه  فوراً از آنجا به

آنها   بگو که  من  به  میخواهی  هر چه  پس  ؛ از این ناراحتم  گفتارت  از آن  نٓ  الا  من  کنی  تو خیال

28.دارد  فائده  من  برای
! 

…. 

 ...از فرط عصبانیت بچه خود را کشت مادری

بعد در اخبار امده بود که مادری بچه خود را بخاطر پاره کردن پارچه نو چادر او کتک زده بود و 

 !دید پسر او حرکتی نمی کند و متوجه شد پسرش بر اثر ضربات کتک مرده است

.... 

 !فرستاد کما به را خود دختر و کشت را خود پسر عصبانی مرد

  ۴۳۱۳۹۴۶۹۴۱: 364135 کدخبر

مرد عصبانی پس از اینکه متوجه شد پسرش ترقه خریده در یک سناریوی : حوادث رکنا

 !رساند و دختر خود را در شهریار به کما فرستادهولناک فرزندش را به قتل 

 

تحقیقات از مادر خانواده معلوم شد که شوهر خشمگین وی عامل مرگ پسرش و سوءقصد به در

 .ساله شان بوده است 71جان او و دختر 

 پدرشان اما بود شده شب نیمه :مادر خانواده در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت و گفت

 را هردو دخترمان، و پسر پای و دست مصرف یکبار دستبند و شال با. کرد ینم رها را موضوع

ها افتاده  لا دیگر با میله بارفیکس و تبر به جان بچهحا او. گرفت کتک زیر را شان جفت. بست

پسرمان با . زدشان کردند و او می ها ناله می ها بچه ساعت. هایش تمامی نداشت زدن کتک. بود

هربار که به . کشید ق زیر ضربات وحشیانه پدرش از درد پنجه به دیوار میبدنی خونین کنج اتا

زد که به  داشت سپیده می. کرد اش شوم با مشت و لگد دورم می دویدم تا مانع شان می میان

 .شاید پدری برادری بدادمان برسد. مان در اسلامشهر زنگ زدم خانه
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 ها بچه از صدایی دیگر رسیدیند، ما انهخ به اسلامشهر از ام خانواده وقتی :وی ادامه داد

اتاق انداخت و از خانه  گوشه را خونین میله و تبر اند آمده آنها که فهمید شوهرم. آمد درنمی

29!گریخت
 

... 

 مادر خشمگین دخترش را خفه کرد

او وقتی به . زن جوان بر اثر عصبانیت روی صورت دخترش بالشت گذاشت و روی آن نشست

 .کشید رک دیگر نفس نمیخودش آمد که دخت

 

شنبه، زن جوانی با مراجعه به ماموران پلیس در مشهد مدعی شد  سه 91، ساعت جم جام به گزارش

او عنوان کرد، امشب عصبانی بودم و دخترم را خفه کردم، حالا . اش را کشته است دختر شش ساله

 .پشیمانم و آمدم به کلانتری تا دستگیرم کنید هم از کارم

آرا شده و متوجه شدند که  ماموران پس از ادعای این زن، راهی خانه او در خیابان جهان

های او صحت دارد و خواهرشوهرش پس از اطلاع از ماجرا، دختر شش ساله را به  حرف

 .و موثر واقع نشدبیمارستان انتقال داده بود، اما تلاش پزشکان برای نجات جان ا

نژاد، بازپرس جنایی مشهد، او همراه تیمی از ماموران  اکبر احمدی با گزارش موضوع به قاضی علی

 .ساله پرداختند 62پلیس آگاهی با حضور در محل قتل به تحقیق از زن 

من فرزند طلاق هستم و این باعث شد در : اش گفت زن جوان با اعتراف به قتل دختر شش ساله

بعد از ازدواج همراه . البته ارتباط خوبی با نامادری خود داشتم. مشکلاتی داشته باشمزندگی 

در این مدت . کردیم همسرم به خانه پدرشوهرم آمدیم و در طبقه پایین خانه آنها زندگی می

شوهرم هم به من . رو شوم شنیدم که باعث شد، از نظر روحی با مشکلاتی روبه هایی می سرکوفت

در وضعیت . توانی شوهرت را کنترل کنی د و همین باعث شد به من بگویند، نمیتوجه بو بی

 .روحی بدی قرار داشتم
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از او خواستم به خانه بیاید و . اش بود عصر امروز دخترم در حال بازی با پسرعمه: وی ادامه داد

شت را روی گیری کرد که عصبانی شدم و او را ابتدا کتک زده و بعد بال بهانه. دیگر بازی نکند

ام، به خودم آمدم  بعد از لحظاتی با صدای جیغ دختر دو ساله. صورتش گذاشته و روی آن نشستم

به همین خاطر به . کار کنم دانستم چه نمی. کشید او نفس نمی. و از روی صورت دخترم بلند شدم

.کلانتری آمدم و خودم را معرفی کردم 
30

 

.... 

 

 قتل دوست صمیمی بخاطر عصبانیت

 «.من هم عصبانی شدم و با چاقو به او ضربه زدم. ای ای و فقط قد کشیده من گفت تو هنوز بچهبه 

ترین دوستانش او را به  این اظهارات پسر جوانی است که در جریان درگیری با یکی از صمیمی 

 .قتل رساند

ام  کرده گوید یک لحظه عصبانیت باعث شد که دست به این کار بزنم و حالا از کاری که او می 

 .31پشیمانم

... 

 ...کرمان را دراورد چشم مردم خان محمد آغا

در هنگام محاصره کرمان توسط اغا محمدخان قاجار،زنان کرمانی بر روی برج و باروی شهر امده 

و این باعث شد تا اغا محمدخان کینه مردم کرمان را در دل !و اغا محمدخان را مسخره می کردند

،اغا محمدخان دستور داد برایم بیست هزار جفت چشم مردم کرمان را بعد از فتح کرمان!گرفت

و سربازان وارد مردم کرمان شده و چشم مرد و زن و پیر و جوان را در می اوردند و برای !بیاورید

 !خان می بردند

... 
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 :بخش چهارم

 علل خشم و ممانعت از آثار و عواقب آن

 

 

خلاف نظر و میل او انجام می شود یا مورد اهانت قرار  انسانی زمانی عصبانی می شود که یا چیزی

می گیرد یا حقی از او ضایع می شود و مورد ظلم قرار می گیرد یا تنگناهای مالی و اقتصادی او را 

عصبانی می کند یا چیزی که باید مال او باشد به دیگری داده می شود یا گرسنه و تشنه می ماند یا 

علیه او مطالبی گفته می شود یا منتشر می گردد یا در مساله ای و آبروی او به خط می افتد و 

ماموریتی و فعالیتی شکست می خورد یا نمره مردودی به او می دهند یا ازکار اخراج می شود یا 

 ....همسر او طلاق می گیرد یا ارث او را دیگران می خورند و

 .یکی از موارد عصبانیت،خشم نسبت به زیر دستان است

 :هادى علیه السلامامام 

 اَلغَضبَُ عَلى منَ تمَلکُِ لُؤمٌ؛

 .32بر زیردستان خشمگین شدن نشانه پَستى است

اینکه صاحب کار به کارگر خود فحش و ناسزا بدهد و مرتب به او خشم بگیرد یا مرد نسبت به 

اداره همسرش همیشه عصبانی باشد یا نسبت به فرزندانش همیشه با ناراحتی برخورد کند یا رئیس 

نسبت به زیر دستان خود همیشه با عصبانیت و خشم برخورد کند یا فرماندهان نظامی نسبت به 
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پایین تر از خد با ناراحتی و خشم برخورد کنند در روایت مورد مذمت قرار گرفته  و طبق فرمایش 

 !ادمهای بزرگوار این جور نیستند!امام هادی علیه السلام نشانه پستی است

ده سال خدمتکاری رسول خدا صلی الله علیه و آله را انجام دادم هرگز ندیدم : کندانس نقل می 

زانوی او جلوتر از زانوی همنشین او باشد و هر کس با او مصافحه می کرد و دست می داد هیچ 

گاه آن حضرت نخست دست خود را بیرون نمی کشید تا آن شخص دست خود را کنار بکشد و 

هرگز ایشان از او جدا نمی شد تا آن که او خود برود و هرگز در موردی  هر کس با او می ایستاد

نفرمود این کار را چرا انجام دادی؟ یا چرا چنین کردی؟ و من همه عطرها را بوییده ام هیچ بویی 

بهتر از بوی بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله نبوییده ام و هر کس سر خود را نزدیک گوش 

لیه و آله می آورد هیچ گاه سر خود را کنار نمی کشید تا او سر خود را کنار پیامبر صلی الله ع

.برد
33 

 :خشم و تصمیمات نادرست

انسان باید در حال ار امش تصمیمات خود را بگیرد ودر موقع عصبانیت نباید انسان هیچ تصمیمی 

 .چه بسا تصمیم او برایش خیلی باعث ضرر و زیان دنیوی و اخروی گردد.بگیرد

اگر در حالت عصبانیت و یا تحت فشار تصمیمی بگیرید، بدون شک از آن تصمیم پشیمان . 

 .بودن آن در آینده پی خواهید برد نادرست خواهید شد و به 

دهد که افراد عصبانی بیشتر در  تحقیقات نشان می. هنگامی که عصبانی هستید رانندگی نکنید

یت این افراد تمرکزشان بر روی رانندگی نیست و معرض تصادف قرار دارند، زیرا در هنگام عصبان

هنگامی که عصبانی هستید پشت فرمان ننشینید زیرا جان خود و انسانهای .کنند پرخاشگری می

 .اندازید دیگر را به خطر می

  اضطراب اگر در هنگام رانندگی احساس استرس و
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وقتی . کنید بهتر آن است که ماشین را متوقف کنید و راهی برای آرام کردن خود پیدا کنید می

کند نبینید و دچار  شوند ممکن است عابری را که از خیابان عبور می چشمانتان پر از غضب می

 .اشتباهی مرگبار شوید

 

ان صحبت کرد چون احتمال دارد مطالبی بر در هنگام عصبانیت نباید با دیگران مخصوصا دوست

 .زبان بیاوریدکه برای شما ضرر داشته باشد

 

 .... شوهر و زن

یکى از حقوق زن نسبت به مرد این است که مرد نباید در خانه عصبانى مزاج و تند خو باشد، بلکه 

 .باید خوش اخلاق و گشاده رو باشد

خوش اخلاق بودن و خوشرو بودن به این نیست  رسد که تذکر این نکته بسیار ضرورى به نظر مى

که وقتى همه چیز مطابق میل بود انسان خوش برخورد باشد، بلکه خوشرفتارى زمانى است که 

شوند، انسان بتواند  افتد که معمولاً مردان با روبرو شدن با آن عصبانى مى اى اتفاق مى وقتى مسأله

بنابراین آقایان محترم باید توجه داشته باشند . کند جلو خشم خود را بگیرد و اخلاق نیکو را پیشه

عصبانى بودن در منزل و یا داشتن توقع زیادى از اهل منزل و یا امر ونهى کردن بیش از حد در 

شود نتوانند به طور کامل به گونه اى که خدا راضى باشد  مواردى از این قبیل موجب مى... خانه و

 .دهاى خود را بپرداز حق همسر و بچه

افرادی هستند که همسر انها اغلب عصبانی است گه زنهایی که شوهری همیشه عصبانی دارند یا 

 .مردانی که زنان همیشه عصبانی دارند

در این مورد اسلام سفارش به صبر نموده و پاداش های بزرگی برای کسانی که در مقابل اخلاق 

 .بد همسر خود صبوری می کنند در نظر گرفته است

 

 ...بوالدین به بتنس خشم



در روایات .نباید عصبانیت فرزند منجر به این بشود که با خشم با پدر ومادر خود برخورد کند

هست که اگر والدین به فرزند بدی بکنند باز فرزند باید صبوری کند و حتی نگاه خشمگین به انها 

 .نداشته باشد

ند بزرگترین خسارت و ضرر را کرده اگر فرزند باعث ناراحتی والدین شود و انها او را عاق کن

 .است و از رحمت الهی دور شده و دیگر راه نجاتی برای او در اخرت نیست

... 

 ...خسارت ببار می اورند چقدر کردند دعوا جوان دوتا

گاهی دعوای دوتا جوان باعث قتل دیگری شده و باعث خسارت زیادی به خانواده اینها شده و 

و در مناطقی از کشور .را تا مدتها درگیر می کند..پزشک قانونی و پلیس و زندان و دادگاه و

 .گاهی دعوای دونفر به دعوای صدها نفر تبدیل می شود و باعث اواره شدن دهها خانواده می شود

 .در ایه قران است که هرکسی یک نفر را بکشد گویا همه مردم را کشته است

... 

 ..کور را پسرش نادرشاه 

پسرش امامقلی عصبانی شد  دستور داد تا او را کور کنند ولی بعد پشیمان شد و  نادرشاه نسبت به

به بهانه اینکه چرا درباریان شفاعت نکرذند تا مانع کور شدن پسرش شوند،پنجاه نفر از انها را کور 

 !کرد

... 

 ..کور کرد یا کشت.را پسرانش همه عباس شاه.

برای !تورمی  داد تا انها  را کور کنند یا بکشندشاه عباس نسبت به پسرانش عصبانی می شد و دس

 !همین وقتی شاه عباس مرد،پسری نداشت تا جانشین او بشود

... 



 ....برداشت اسلحه ندادند بش خواستگاری رفت جوان

در اخبار می خوانیم که جوانانی بخاطر اینکه در خواستگاری از دختری که دوسش داشته چون 

شنیدند عصبانی شدند و نقشه قتل خانواده دختر و خود دختر  را می جواب منفی از خاواده دختر 

 !کشند و دست به جنایت هولناکی می زنند  در نهایت دستگیر و اعدام می شوند

... 

 .. !وبچه خود را برید زن سر از زنش عصبانی شد و  شخصی

قتل عام می  گاهی عدم کنترل خشم و تصمیمات انی باعث می شود که افرادی خانواده خود را

 !کنند و بعد می فهمند اشتباه کردند و پشیمان می شوند که دیگر سودی ندارد

... 

 .... نصیرنوشت تو سگی خواجه به شخصی

ای دادن دست خواجه نصیر الدین طوسی که خطاب به او نوشته بود ای سگ پسر  نقل شده نامه

ح نیست، زیرا سگ با چهار ای صحی خواجه نصیر،در جواب نوشت اینکه به من سگ گفته. سگ

روم و  های دراز دارد، ولی من قامت راست دارم و روی دو پا راه می رود و ناخن دست و پا راه می

هایم پهن است، ناطق هستم و خنده بر لب دارم، پوست بدنم آشکار است، ولی پوست بدن   ناخن

 34.سگ به واسطه پشم بدنش پوشیده شده است

 ...قتل بخاطر عصبانیت

گاهی یک دعوای جزیی به قتل . ی توان گفت که خیلی از  قتل ها بخاطر عدم کنترل خشم استم

می انجامد گاهی یک تصادف،یک مساله کوچک باعث درگیری های بزرگ میشود که بخاطر 

 .عدم کنترل خشم می باشد
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تن زن گاهی مرد به زن سوء ظن پیدا می کند و عصبانی می شود و تصمیم به کشتن او و گاهی کش

که این بارها اتفاق افتاده است و بعد هم پشیمان می !و فرزندانش می گیرد و همچنین برعکس ان 

 !شود

... 

 ...دوچرخه سوار با ایه الله تصادف کرد

عمامه اقا یک طرف !شیخ جواد اقا تهرانی تو کوچه می رفت جوانی با دوچرخه به ایشان زد

ی شیج جواد اقا رفت و او را بلند کرد و گفت با اینکه جوان مقصر بود ول!خودش یک طرف

 ...چیزیت نشده؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :بخش پنجم

 

 راههای خاموش کردن اتش خشم

 

 

 «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»گفتن ذکر شریف 

شکی نیست که آتش خشم را شیطان در قلب آدمی، روشن می سازد و اوست که بر افزایش آن 

یشه کن شدن عصبانیتّ باید شیطان را از خود دور نماییم که این ذکر پافشاری دارد و لذا برای ر

 .شریف در این موضوع بهترین نقش را می تواند ایفاء نماید

 

 لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»گفتن ذکر شریف  

از خشم بپرهیز و زمانی که خشمگین : در حدیثی وارد شده که ابلیس به حضرت موسی گفت

 .که در اثر آن خشم تو فرو می نشیند( لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم) شدی بگو

 و آل پاک و مطهرش( صلی الله علیه و آله)فرستان صلوات بر پیامبر  

 با مومنینیکی دیگر از راه های درمان عصبانیتّ فرستادن ذکر شریف صلوات است که امید است 

 .نمایند بهاری آن با را خود دل آسمان و نشانده فرو را خشم آتش بتوانند دلنشین و زیبا ذکر این

حب نفس ریشه ی بسیاری از صفات زشت و ناپسند در انسان است، و در واقع چون بذری مسموم 

می باشد که در زمین قلب آدمی کاشته شده و محصولی ندارد جزء میوه ی تلخ مال دوستی، جاه 

  ...طلبی، تکبر و غرور و

 سجده

 ردنسجده ک

 صورت عصبانیتّ، هنگام به که است آن عصبانیتّ کنترل جهت در ثرۆیکی دیگر از درمان های م

ید و از آن قدرت بی مثال برای فروکش نما سجده همتا بی خداوند درگاه به و گذاشته زمین بر را



 .کردن این آتش شیطانی یاری بجوید

غضب : نقل می کند که حضرت فرمود( و آلهصلی الله علیه )ابو سعید خدری از پیامبر عزیز اسلام 

جرقه ای است که در قلب انسان قرار می گیرد، آیا نمی بینید که چشمان او سرخ و رگ های او 

و برای )کسی که چنین حالتی در خود مشاهده کرد، صورتش را بر زمین گذارد . متورمّ می شود

پناه برد و از او رفع شیطان و خشم را  به یقین هرکس چنین کند و به درگاه خدا( خدا سجده نماید

 .بخواهد، آرامش می یابد

 تغییر حالت دادن 

وارد شده که اگر شخص عصبانی ( صلوات الله علیهم اجمعین)در روایات دلنشین معصومین 

نشسته، بایستد و اگر ایستاده بنشیند و صورت از آن صحنه برگرداند یا دراز بکشد و یا از محل دور 

 موثراین تغییر حالت در فرونشاندن آتش خشم بسیار . را به کار دیگری مشغول سازدشود و خود 

 .است مفید و

 :اینک به یک نمونه از این روایات حیات بخش اشاره می کنم

روایت می کند که در نزد ایشان ( علیه السلام)از پدر بزرگوارش امام باقر ( علیه السلام)امام صادق 

همانا مرد خشمگین می شود تا جایی که هرگز : ان آمد و ایشان فرموددرباره ی خشم سخن به می

خشم او فرو نمی نشیند و خشنود نمی گردد و در اثر آن وارد جهنمّ می گردد، پس هر مردی که 

در حال ایستاده به خشم آمده بنشیند، زیرا در این صورت به زودی پلیدی شیطان بیرون می رود و 

 .اگر نشسته باید بایستد

 تماس بدنی از طریق لمس 

این نوع از درمان مربوط به خویشاوندان محرمی است که انسان نسبت به آنها خشمگین شده 

است، در این روش آمده که بر بدن شخصی که شما از او خشمگینید دست بزنید و بدن او را 

 .لمس نمایید که از این طریق خشم شما فروکش می نماید و آرام می گیرید

هر مردی که بر : در این باره به زیبایی می فرماید( علیه السلام)مام همام امام صادق ششمین ا

خویشاوند خود خشم گرفت، باید به سوی او رود و به او نزدیک شود و با او تماس گیرد، زیرا 

 .خویشاوند هنگامی که خویشاوند خود را لمس کند آرامش می یابد



 وضو گرفتن و غسل کردن

رت و رساندن آب بر بدن در خاموش نمودن آتش خشم موثر است که در این شستن دست و صو

وجود  تأثیری چنین عادی شستشوی در که دارد ثرّتریۆمیان وضوء گرفتن و غسل کردن نقش م

 .ندارد

: وارد شده که حضرت فرمود( صلی الله علیه و آله)در روایتی زیبا و دلنشین از پیامبر گرامی اسلام 

هنگامی که یکی از شما خشمگین شد (. م فلیتوضا و الیغتسل فان الغضب من الناراذا غضب احدک)

 .پس وضوء بگیرد و غسل کند، زیرا غضب از آتش است

بدین جهت است که خشم آتشی ( صلی الله علیه و آله)این دستور مشکل گشا از پیامبر عزیز اسلام 

ان نمایان می شود به گونه ای که کمتر است که از درون انسان بر می خیزد و آثارش در ظاهر انس

عضوی از اعضاء بدن است که تحت تأثیر آن واقع نشود و لذا حرارت این آتش اعضاء بدن را فرا 

طبیعی است که بهترین چیزی که می تواند حرارت ایجاد شده را پایین . گرفته و آنها را می آزارد

 .آورده و به انسان آرامش بخشد، آب است

 ه درمان خشم و گرفتاریذکر یونسی 

بهترین درمان برای دردهای لاعلاج  "لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین"ذکر یونسیه 

بریم و او را تسبیح و تقدس  در این ذکر پناه به خدا می.کند  روحی است که انسان را گرفتار می

رسد  ج و گرفتاری که به ما میکنیم که هر رن و به اشتباهات و خطاهای خود اعتراف می.کنیم  می

 .از خود ماست پس دست ما را بگیر

شود که آتش خشم درون انسان خاموش  طلب آمرزش و استغفار برای خود و دیگران باعث می

 35 .شود شود و به معنایی دشمن نیز خلع سلاح می
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  کنترل شهوت 

 

 :در یک مقدمه و هفت بخش ارائه می گردد کنترل شهوت 

 ازدواج پایه اساسی کنترل شهوت:بخش اول

 کنترل نگاه:بخش دوم

 رعایت محرم و نامحرم:بخش سوم 
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 :عدم اختلاط در مهمانی ها: بخش پنجم

 یاد مرگ :بخش ششم

 تیمبیاد شهدا بیاف: بخش هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر آخرین پیامبر حضرت 

 .محمد مصطفی و اهل بیت طاهرینش

درانسان نفس اماره وجود دارد که مرتب آدمی را به گناه تحریک و تشویق می 

همانگونه که عقل در انسان ادمی را به کارهای خوب توصیه می کند و از !کند

 .ارهای بد نهی می نمایدک

در سوره یوسف به مساله نفس اماره که انسان را مرتب به معصیت و گناه امر می کند اشاره می 

 کند

 

 36غَفُورٌ رَحیِمٌ ربَِّی إِنَّ ٓ   ربَِّی رَحمَِ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ لَأمََّارَةٌ النَّفسَْ إِنَّ ٓ  ومََا أبَُرِّئُ نَفسِْی 

کند،  همواره به بدى امر مى ،بدون شک ،کنم، چرا که نفس آدمى نمى و من نفس خود راتبرئه

ى مهربان است مگر آن که پروردگارم رحم کند که همانا پروردگار من آمرزنده . 

 .یکی از فرمان های نفس اماره،امر به شهوت رانی هست

و اگر در شخصی نباشد نشان از بیماری .در هر انسانی میل و نیاز جنسی وجود دارد

 .و مریضی او دارد

ولی نیاز جنسی چه در زن و چه در مرد باید فقط و فقط از طریق ازدواج برطرف 

شود وبرطرف کردن نیاز جنسی  از غیر از مسیر ازدواج،از نظر خالق یکتا ممنوع و 

حرام می باشد و مجازاتهای بزرگی برای آن در نظر گرفته شده است مانند شلاق 

ا و ماننداینکه  اگر بدون توبه بمیرد در جهنم بصورت الی و سنگسار و اعدام در دنی

 .الابد می ماند و از جهنم هیچوقت خارج نمی شود
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از طرفی کسانی که نیاز جنسی خود را فقط از راه ازدواج برطرف می کنند مورد 

 .تشویق قرار گرفته اند و انها را پاکدامن می نامند

طوری که جوان پاکدامن ارزشش از در اسلام پاکدامنی بسیار با ارزش هست ب

 . شهید کمتر نیست

 عفت در روایات اسلامى

 :کنیم داده شده است که به بعضى از آنهااشاره مى« عفت» اى به در منابع حدیثى،اهمیت فوق العاده

 «37 العفاف افضل العبادة»:شمرده است برترین عبادتامام امیر المؤمنین علیه السلام،عفت را -1

عبادتى در  ء افضل من عفۀ بطن و فرج، هیچ ما عبد الله بشى»:فرمایند علیه السلام مى امام باقر-2

 38 « پیشگاه خداوند،برتر از عفت در برابر شکم و مسایل جنسى نیست

که مردى  آمده است-سابق است که تفسیرى بر روایت-در روایت دیگرى از آن حضرت-3

ام کم است،ولى امیدوارم  ت من ضعیف و روزهاعمال و طاعا:خدمت امام علیه السلام عرض کرد

اى الاجتهادافضل من عفۀ بطن و »:امام علیه السلام در پاسخ فرمود.ام که هرگز مال حرامى نخورده

 39 «.خدا،برتر از عفت در مقابل شکم ومسایل جنسى است فرج،کدام تلاش در راه اطاعت

بطنه و  اذا اراد الله بعبد خیرا اعف»:رمایندف امام على بن ابیطالب علیه السلام در این رابطه مى-4

دهدکه در برابر شکم  اش بخواهد،به او توفیق مى فرجه،هنگامى که خداوند خیر و خوبى براى بنده

 40 «.و شهوت پرستى عفت پیدا کند

شده، آن  در حدیث دیگرى که مفضل از امام صادق علیه السلام،در توصیف شیعیان واقعى نقل-5

و عمله لخالقه و  انما شیعۀ جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده»:فرمایند حضرت چنین مى

حقیقى جعفر بن  رجاء ثوابه و خاف عقابه فاذا رایت اولئک فاولئک شیعۀ جعفر،پیروان
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در راه بندگى )محمد،کسانى هستند که در برابر شکم پرستى و بى بند و بارى جنسى،عفت و

 .به ثواب او امیدوارند و از عقاب او بیمناکتلاش و کوشش فراوان دارند،(خدا

هرگاه کسى را با این صفات ببینى، آنهاپیروان و .کنند به همین دلیل،پیوسته،در راه حق حرکت مى)

 41 «.باشند شیعیان جعفر بن محمد علیه السلام مى

روته،و قدر الرجل على قدر همته،و صدقه على قدرم»:فرمایند امیر مؤمنان على علیه السلام مى-6

شجاعته على قدر انفته و عفته على قدر غیرته،ارزش هر کس به اندازه همت اوو صداقت هر کس 

ارزشهاى مادى و عفت  به اندازه شخصیت او و شجاعت هر کس به اندازه زهد و بى اعتنایى او به

 42 «.هر کس به اندازه غیرت اوست

لوده به نوامیس آنها کند،به همین شوند که کسى نگاه آ بدیهى است،افراد غیرتمند راضى نمى

 .شوند به نوامیس دیگران نیز حساسند و متعرض آنها نمى دلیل،نسبت

ازجمله « سه چیز است که بر امتم از آن سه بیمناکم»:حضرت محمدصلى الله علیه و اله فرمود -7

 .43 « شهوة البطن و الفرج،شکم پرستى و شهوت پرستى جنسى»

 نتیجه

به مساله  اسلام اهتمام فوق العاده:شود،این است که یات فوق حاصل مىآنچه از آیات و روا

پرهیزکارى در برابر شهوت شکم و بى بند و بارى جنسى دارد تا جایى که آن رانشانه 

تاریخ نیزسرچشمه .کند شخصیت،غیرت،ایمان و پیروى از مکتب اهلبیت علیهم السلام معرفى مى

داند،زیرا  مى( شهوت شکم وشهوت جنسى)همین دو امرهاى انسان را از  بسیارى از گرفتارى

ها را رعایت کند  دهد تابه وسیله آن،حقوق انسان شهوت شکم،به انسان اجازه تفکر مشروع را نمى

 .دارد به همین علت،انسان را به ارتکاب انواع گناهان وا مى.و در مسیر عدالت گام بردارد
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است تا آنجا که  هاى جسمانى و اخلاقى بیمارى علاوه بر اینها،شهوت شکم،سرچشمه بسیارى از

ها  خویش در همه زمینه خطرناکى مبدل شده و انسان را به پرستش و اطاعت گاهى،شکم به بت

 .سازد وادار مى

یاتى » پیامبر اکرم صلى الله علیه و اله نیز،در این رابطه،درباره مردم آخر الزمان فرموده است

من  و نسائهم قبلتهم و دنانیرهم دینهم،و شرفهم متاعهم،لا یبغى الناس زمان بطونهم الهتهم على

معمورة من البناء و  الایمان الا اسمه و لا من الاسلام الا رسمه و لا من القرآن الا درسه،مساجدهم

هاى  هاى آنهاست و زن هاى آنهابت رسد که شکم قلوبهم خراب على الهدى،زمانى بر مردم فرا مى

است،در آن زمان از ایمان جز نامى و  دینارهایشان دینشان و شرفشان متاعشان آنها قبله آنهاست و

ماند،مساجدشان از نظر ساختمان آباد و  از اسلام جز رسمى و از قرآن،جز درسى باقى نمى

 «...«44خراب است هایشان از نظر هدایت دل

کند، جور  مبتلامىخداوند در چنان شرایطى،آنان را به چند بلا »:در ذیل این حدیث آمده است

 «45 سلطان و قحطى زمان و ظلم والیان و حاکمان

است از این  ممکن(اند که در بسیارى از روایات در برابر هم قرار گرفته)فرق میان ظلم و جور

باشد که واژه جور،در اصل به معنى انحراف از مسیر حق است،بنابراین جور سلطان به  جهت

 .عدالتى است ظلم به معنى بى شود،در حالى که یان اطلاق مىانحرافات صاحبان سلطه و فرمانروا

هر کس از شر شکم و زبان و آلت جنسى خود در »:پیامبر اکرم صلى الله علیه و اله نیز فرموده است

 46 «.ها محفوظ مانده است بماند،از همه بدى امان

ادی چه بسیار افر.خوشبختانه اکثر زنان و مردان ایران اسلامی پاکدامن هستند

هستند که به انها پیشنهاد گناه از طرف جنس مخالف شد ولی هرگز زیربار گناه 

نرفتند و حاضر نشدند با خداوند مهربان مخالفت کنند و او را از خود ناراحت 
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پس پاک ماندند و خداوند هم در مقابل به انها جوایز ارزنده ای عنایت .نمایند

جوانی در محلی خلوت، دختری  نمونه ان داستان رجب علی خیاط که در.کرد

به او پیشنهاد عمل نامشروع داد و لی رجبعلی بخاطر خدا قبول نکرد و پاک ماند و 

 .خداوند هم به او کرامات زیادی عنایت فرمود

اینکه انسان شهوت خود را کنترل کند و فقط از حلال خدا استفاده کند یک 

ادم با تقوا بر . ا گفته می شودمهارت بسیار مهم و سرنوشت ساز است که به ان تقو

نفس خود کنترل دارد و نمیگذارد او را به هرجایی بکشاند بلکه ادم با تقوا بر نفس 

 .خود سوار شده و نفس را به کارهای خوب وادار می نماید

چه بسیار افرادی که این مهارت  و هنر را نداشتند یعنی بی تقوا بودند و در نتیجه . 

 .و از رسیدن به سعادت باز ماندند ونابود شدندآلودگی پیدا کردند 

کنترل شهوت یک مهارت بسیار  ضروری است که باید ان را فرا گرفت تا جلو 

 .آثار شوم آن گرفته شود

وقتی به افرادی که بخاطر عدم کنترل شهوت  دست به گناهان بزرگی چون زنا و 

قتل و جنایت متوسل  لواط و خودارضایی می زنند وگاهی در این مسیر شیطانی،به

می شوند و نه تنها به خود بلکه به جامعه اسیب می رسانند،توجه می کنیم می 

 .فهمیم که نتایج رها شدن شهوت چقدر وحشتناک است

چقدر در خبرها خواندیم که فلان جوان ،دختر زیر ده ساله را مورد تجاوز قرار 

حتی افراد متاهلی !م گردیدداد و او را به قتل رساند و در نهایت دستگیر و اعدا

 !بودند که دست به این گونه جنایات زدند 

 یا افرادی که با محارم خود زنا می کنند 

به عنوان مثال دختری می گوید هفت هشت ساله بودم که برادرم مرا به پشت بام 

 !برد و در انجا با من عمل جنسی انجام داد



ع با زنان شوهر دار است که از جمله نتیجه عدم کنترل شهوت،ارتباط نامشرو

و در مواردی این ارتباطات به قتل و جنایت منجر شده .گناهی خیلی بزرگ دارد

 .است

در خبری امده بود فلان زن شوهر دار که با مردی ارتباط نامشروع داشت  برای 

از بین بردن موانع شهوانی و شیطانی خود چند فرزند بیگناه خود را کشت ولی در 

 !ر شد و در زندان است منتظر اعدام خود می باشدنهایت دستگی

از این گونه اخبار زیاد است و نشان از این می باشد که این افراد جنایتکار 

نتوانستند شهوت خود را کنترل کنند واین چنین از خوی انسانی پایین رفتند و به 

 !حیوان تبدیل شدند

وفق بشود تا دچار ضرر پس باید انسان همت کند و حتما در کنترل شهوت خود م

 .و خسارت دنیوی و اخروی نگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنترل شهوت

 ازدواج پایه اساسی کنترل شهوت:بخش اول

فرماید اوند متعال در قرآن کریم میخد : 

«  « 47؛...وَ لیْسَْتعَْففِِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نکِاحاً حتََّی یغُنْیَِهمُُ اللَّهُ منِْ فَضْلِهِ

یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضلِ خود آنان  مکانی برای ازدواج نمیو کسانی که ا

.کسانی که دسترسی به ازدواج ندارندباید پاکدامنی بورزند تا خدا انها را از فضلش بی نیاز گرداند  

ازدواج است ،شود که قدم اول و راه اصلی در کنترل غریزه جنسی از این آیه معلوم می  

 ...در اول جوانی ازدواج

از مهم ترین راههای کنترل شهوت که اسلام پیشنهاد داده و بر روی آن خیلی تاکید نموده،ازدواج 

حتی سفارش شده که از سعادت انسان این است که دخترش هنوز .در اول جوانی و زندگی است

 عادت نشده ازدواج کند

منبر رفت و پس از حمد و  بالای( ص)روزی رسول اکرم : فرمودند ( ع)مام صادق و ا 

جبرئیل از پیشگاه الهی نزد من آمد و گفت دختران باکره مانند میوه : ثنای الهی فرمود 

روی درخت اند ، موقعی که می رسد اگر چیده نشود ، آفتاب فاسدش می کند و وزش 

ر باد آن را پراکنده می سازد ، همچنین دختران وقتی به حد بلوغ رسیدند و مانند زنان د

خویشتن تمایل جنسی احساس کردند ، دارویی جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیرند از 

48.فساد ایمن نیستند ، چرا که بشرند و بشر از خطا و لغزش مصون نیست  . 

 

هُ أَغَضُّ یَا مَعشْرََ الشَّبَابِ منَِ اسْتطََاعَ مِنکْمُُ البَْاهَ فَلیْتَزََوَّجْ فإَِنَّ» :فرموده اند( ص)حضرت رسول اکرم

؛ ای جوانان، هر یک « [49]الصَّومَْلَهُ وِجَاء]لِلبَْصرَِ وَ أَحْصنَُ لِلْفَرْجِ وَ منَْ لمَْ یسَْتطَعِْ فَلْیدُْمنِِ الصَّومَْ فَإِنَّ 
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از شما توان ازدواج دارد باید ازدواج بکند، چون ازدواج چشم را بیشتر از هر چیز نگه می دارد و 

ت می کند، و هر که این توان را ندارد به او روزه پیشنهاد می شود، چون شرمگاه را بیشتر محافظ

 روزه قاطع غریزه است

 

بوده و مجرد زندگی کردن بدون  لیهم السلامازدواج روش اهل بیت علیهم السلام

.علت خاص مردود و مذموم  بوده است  

50  »وَانْکحُِوا الاَْیامی مِنْکُم وَالصّالحِینَ مِنْ عِبادکُِم وَاِمائِکُم اِنْ یَکُونُوا فُقراءَ یُغْنِهِمُ اللّه ُ مِنْ فِضلِْهِ وَاللّه ُ واسِعٌ علَیمٌ

دختران و پسران صالح را به ازدواج هم در بیاورید که اگر فقیر هم باشند خداوند انها را از :خداوند در آیه مذکور دستور داده که

.کننده رزق و عالم به همه اسرار و نهان می باشد فضل و کرم خود بی نیاز می نماید زیرا خداوند زیاد  

:و پیامبرش فرمود  

51؛  ما بُنِیَ فیِ الاِْسْلامِ بِناءٌ اَحَبَّ الَِی اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ، وَاَعَزَّ منَِ التَّزْویجِ

.هیچ بنایی در اسلام در نزد خداوند عز و جل  همانند ازدواج  محبوب و عزیز  نیست  

سالگی از دواج کردند و ازدواج را سنت و روش خود می دانستند و کسانی  25پیامبر اسلام  در 

همچنین اهل . 52را که عمدا و بدون علت خاصی،ازدواج نمی کردند جزو امت خود نمی دانستند

فاطمه زهرا .بیت علیهم السلام نیز ازدواج را ترویج و تشویق می کردند و خود اهل ازدواج  بودند

سالگی بودند ، ازدواج کردند و فرزندانی بدنیا اوردند که 22لی ع که در سن س در نه سالگی با ع

.زینب و ام کلثوم.حسن ع و حسین .جهان را به نور خود روشن نمودند   
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اهل بیت علیهم السلام با مجرد زندگی کردن انسان ها مخالف بودند وگاهی افرادی که نزد اهل 

خواستند که مجرد بمانند اهل بیت علیهم السلام اجازه بیت علیهم السلام  می امدند و اجازه می 

.نمی دادند  

: حضرت فرمود! من متبتّلۀ هستم : السلام گفت زنى به امام باقر علیه: السلام فرمود امام رضا علیه

: امام فرمود. یعنى تصمیم دارم که هیچگاه ازدواج نکنم : درنزد تو تبتّل به چه معنى است؟ گفت

زیرا ! از این تصمیم برگرد : امام فرمود. اهم به این وسیله داراى فضیلت بشوم خو مى: چرا؟ گفت

! کرد  اگر در ازدواج نکردن فضیلتى بود، حضرت فاطمه علیهاالسلام هم قبل از تو این کار را مى

53.تواند در فضیلتى از فاطمه علیهاالسلام پیشى بگیرد زیرا هیچکس نمى  

وست ندارم که دنیا وآنچه در دنیاست داشته باشم ولى یکشب د: السلام  امام محمدباقر علیه

 54. همسر بخوابم  بى

دورکعت نماز ازدواج کرده برتر است از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 !55 

کسیکه ازدواج کرده وخواب است در نزد خدا از مجردیکه روزه : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 56. مشغول است، برتر است  ه وشبهابه عبادتبود

57.شود از سفرة عروسى بوى بهشت استشمام مى: السلام  امام رضا علیه  

منَْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَۀَ الْفَقرِْ فَقدَْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عزََّ :امام جعفر صادق علیه السلام

ولُ إِنْ یکَُونُوا فُقرَاءَ یغُْنِهمُِ اللَّهُ منِْ فَضْلِهِوَ جَلَّ یَقُ  

چرا که خداوند . به لطف خداوند بدگمان شده است هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت

 58.کند اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می: فرماید می

                                                           
ف قران و اهل بیت علیهم السلاممعار
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  رَضِیتَ دِینَهُ وَ خُلُقَهُ فزََوِّجْهُ وَ لَا یمَنَْعکَْ فَقرُْه إِنْ خَطبََ إِلیَکَْ رَجُلٌ:پیامبر اسلام

هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی بودید به ازدواج با او 

59باز دارد و مبادا فقر او ترا از این رضایت. رضایت دهید
 

أبََوَیَّ أرَاَداَ غیَرَْهَا قَالَ تزََوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی یَهْوَى أبََوَاکَ إنِِّی أرُیِدُ أَنْ أَتزََوَّجَ امرَْأَةً وَ إِنَّ . امام  

:جعفر صادق علیه السلام  

امام علیه السلام . خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج کنم من می

[ بدون رضایت تو]کن، و زنی را که پدر و مادرت  با زنی که خودت مایل هستی ازدواج: فرمودند

60اند، رها کن انتخاب کرده . 

إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ یُحبُِّ البَْیتَْ الَّذِی فیِهِ العْرُْسُ وَ یبُْغِضُ البَْیتَْ الَّذِی فیِهِ :امام جعفر صادق علیه السلام

هِ عزََّ وَ جَلَّ منَِ الطَّلَاقِءٍ أبَغَْضَ إِلَى اللَّ الطَّلَاقُ وَ مَا منِْ شَیْ . 

همانا خداوند عز و جل خانه ای که در آن عروسی باشد را دوست می دارد و از خانه ای که در 

61آن طلاق است مبغوض است و همانا چیزی مبغوض تر از طلاق نزد خدای عز و جل نیست . 
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عَصمََ منِّى ثُلُـثَى دینِهِ ! یا ویَلَهُ ، یا ویَلَهُ: عجََّ شَیطانُهُ  ما منِ شابٍ تزََوَّجَ فى حدَاثَۀِ سنِِّهِ اِلاّ:پیامبر اسلام

العَبدُ فِى الثُّـلثُِ الباقى ؛  ، فَلیتََّقِ اللّه  

دو ! واى برمن ، واى بر من: آورد که  هر جوانى که در سن کم ازدواج کند ، شیطان فریاد بر مى

س بنده باید براى حفظ یک سومِ باقى مانده پ. سوم دینش را از دستبرد من ، مصون نگه داشت 

62دینش ، تقواى الهى پیشه سازد  

 

 ...ازدواج جویبر با دلفا

« مرد جوان تازه مسلمانی است که در مدینه مانده تا دینش را نزد پیغمبر درست کند و در « جویبر

ی هر دو از گاهی نان و گاهی خرما و گاه. صفّه ای که کنار مسجد بود، در میان فقرا جا داشت

 .طرف پیغمبر به او می رسید

 :روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله او را مورد لطف بیشتری قرار داد و پرسید

 .«آیا میل ازدواج داری؟»

بلی امّا کی به من دختر می دهد؟ من که نه مال دارم و نه شأن و نه ! یا رسول اللَّه»: عرض کرد

جبران  اسلام، همه چیز را»: ر صلی الله علیه و آله فرمودحاصل روایت شریف این است که پیامب

63 .می کند و اسلام سیاه و سفید ندارد
 

: فرستاد و فرمود -که از اشراف قبیله ای از قبایل اطراف مدینه بود -حضرت او را نزد زیاد بن لبید،

به او بگو پیغمبر مرا فرستاده که دخترت را به عقد من درآوری» ». 
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: کرد و رفت در مجلس زیاد بن لبید چند نفر دیگر هم حضور داشتند و گفتجویبر اطاعت 

پیغامی از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله برایت دارم، آیا در حضور دیگران بگویم یا »

 .«خصوصی

زهی شرف از پیغام رسول خدا صلی الله علیه و آله مانعی ندارد در حضور دیگران »: زیاد گفت

 .«بگویی

دخترت ذلفا را به عقد من درآوری: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود»: گفت ». 

تو همشأن ما نیستی، چگونه به تو دختر بدهم؟»: زیاد، یکه خورد و آنچه در دلش بود گفت ». 

. «آنچه تو می گویی راه و روش اسلام نیست! به خدا سوگند»: جویبر برخاست که برود، گفت

 .آنگاه حرکت کرد

کی بود؟ و جریان چه بود؟»: پدرش پرسید دختر از ». 

جوان فقیری آمده بود و می گفت از پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده و او را »: زیاد گفت

 .«فرستاده است که تو را به او تزویج نمایم

 زود دنبالش برو تا رسول خدا صلی الله علیه و آله را ناراحت نکرده است او را! پدر»: دختر گفت

 .«بیاور

نپرسید آیا مهندس است یا دکتر؟ حقوقش در ماه چقدر است؟ بلکه دین و ! عجب ایمانی داشت

 .تقوا را میزان می داند

برگرد تا من خودم به مدینه بروم و ببینم آیا خود رسول خدا »: زیاد به دنبال جویبر رفت و گفت

 .«!صلی الله علیه و آله چنین فرموده است یا نه؟

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود. آمد و جریان را از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدبه مدینه  : 

« برگشت و لباس مناسبی برای جویبر فراهم کرد، وسایل زندگی اش . «آری من او را فرستاده ام

 .را نیز تهیه و خانه ای نیز برایش آماده کرد



لش را دید در حجله، عدل را رعایت کرد و جویبر، شب عروسی نگاه به صورت دختر کرد و جما

و تا صبح، نماز و . «ای خدایی که تو به من نعمت دادی، شکر تو مقدمّ بر هر چیزی است»: گفت

سجده شکر بجا آورد و فردا نیز به شکرانه این نعمت، روزه گرفت، سه شبانه روز وضعش چنین 

 .بود

د و گفت مثل این که این داماد اقتضای روز سومّ زیاد خیلی ناراحت بود، خدمت پیغمبر آم

 .ازدواج ندارد

مگر میل به زن نداری؟»: پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی را به دنبالش فرستاد و از او پرسید ». 

چرا خیلی هم مایل هستم»: گفت ». 

پس چرا از همسرت کناره گرفته ای؟»: فرمود ». 

سه شبانه روز، شبها به طاعت به سر برم و به خاطر شکر این نعمت بزرگ، خواستم »: عرض کرد

64روزها روزه بگیرم؛ امّا از امشب به سراغش می روم
». 
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کنترل چشم از مهم ترین عوامل کنترل شهوت:بخش دوم  
 

 

 

 :کنترل چشم

پایه اساسی شهوت انسان از نگاه کردن شروع می شوداگر شخصی بتواند چشم خود را از حرام 

لذا قران دستور داده که .ه دارد حتما در کنترل شهوت موفقیت های بزرگی بدست می اوردنگا

نقل , سوره نور 30در تفاسیر شیعه وسنی ذیل آیه  .مرد و زن چشم خود را از حرام دور نگه دارند 

روزی در هوای گرم مدینه، زن جوانی در حالی که روسری خود را به پشت گردن »: کرده اند که

ته و دور گردن و بناگوش او، پیدا بود، از کوچه ای عبور می کرد، مرد جوانی از انصار، آن انداخ

حالت را مشاهده کرد و چنان غرق تماشا شد که از خود و اطرافش غافل گردید و به دنبال آن زن 

حرکت نموده تا این که صورتش به شی ای اصابت کرد و مجروح گردید، هنگامی که به خود 

رفت و جریان را برای او بیان داشت، این جا بود که آیات سوره مبارکه ( ص)ت پیامبرآمد، خدم

 .نور در مورد پوشش زنان نازل گردید

 

قُلْ لِلمُْؤمْنِینَ یغَُضُّوا منِْ أبَْصارِهمِْ وَ یَحْفظَُوا فرُُوجَهمُْ ": خداوند حکیم در قرآن کریم می فرماید

خبَیرٌ بمِا یَصنْعَُون وَ قُلْ لِلمُْؤمْنِاتِ یغَْضُضنَْ منِْ أَبْصارِهنَِّ وَ یَحْفظَنَْ  ذلکَِ أزَْکی لَهمُْ إِنَّ اللَّهَ

 زینَتَهنَُّ إِلاَّ فرُُوجَهنَُّ وَ لا یُبدْینَ زینتََهنَُّ إِلاَّ ما ظَهرََ منِْها وَ لیَْضْرِبنَْ بِخُمرُِهنَِّ عَلی جیُُوبِهنَِّ وَ لا یبُْدینَ

هنَِّ أَوْ بنَی وْ آبائِهنَِّ أَوْ آباءِ بعُُولتَِهنَِّ أَوْ أَبنْائِهنَِّ أَوْ أَبنْاءِ بعُُولَتِهنَِّ أَوْ إِخْوانِهنَِّ أَوْ بنَی إِخْوانِلبِعُُولتَِهنَِّ أَ

جالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لمَْ أَخَواتِهنَِّ أَوْ نسِائِهنَِّ أَوْ ما مَلَکتَْ أَیمْانُهنَُّ أَوِ التَّابعِینَ غیَرِْ أُولِی الإِْربَْۀِ منَِ الرِّ

اللَّهِ جمَیعاً یظَْهرَُوا عَلی عَورْاتِ النِّساءِ وَ لا یَضْربِنَْ بِأرَْجُلِهنَِّ لیِعُْلمََ ما یُخْفینَ منِْ زینتَِهنَِّ وَ تُوبُوا إِلَی 



65؛"أیَُّهَا المُْؤْمنُِونَ لعََلَّکمُْ تُفْلِحُون
فرو [ از نگاه به نامحرمان ]د را به مردان باایمان بگو چشمهای خو"

خداوند بر آنچه انجام می دهند . این برای آنها پاکیزه تر است! گیرند و فروج خود را حفظ کنند

 . آگاه است

فرو گیرند و شرمگاه خویش را حفظ [ از نگاه هوس آلود]و به زنان باایمان بگو چشمهای خود را 

روسریهای خود را بر [اطراف ]است، آشکار نکنند و کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر 

و زینت خود را آشکار نسازند، مگر برای [ تا گردن و سینه با آن پوشانده شود]سینه خود افکنند 

شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران 

یا مردان ( کنیزانشان)یا بردگانشان ( زنان هم کیششان)ان، یا زنانشان برادرانشان، یا پسران خواهرانش

و هنگام . سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند

صدای خلخال که بر پا دارند، )راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود 

  ".همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید! و ای اهل ایمان(. رسدبه گوش 

قرآن کریم برای رفع این معضل اجتماعی در آیات شریفه سوره نور، از یک طرف مؤمنان اعم از 

زنان و مردان را مخاطب قرار داده دستور می دهد که نگاه های خود را کوتاه ساخته و به نامحرم 

و از فساد و آلودگی دوری کنند و از سوی دیگر به خانم ها دستور می دهد پوشش خیره نشوند 

تا حوادث نظیر حادثه ای که آیه در . مناسب را رعایت کرده و زیورآلات خود را آشکار نسازند

ارتباط با آن نازل شده است، اتفاق نیفتد و جوانان از خود بی خود نشده و دنبال زنان و دختران 

 .نیفتند و امنیت و آرامش خود و دیگران را خدشه دار نسازند نامحرم راه

در محاورات روزمره حالت عادی »: در سوره احزاب نیز در یک جا به خانم ها دستور می دهد

داشته و با ناز و کرشمه و طنازی صحبت نکنید و در کوچه و خیابان با بدن های نیمه عریان و 

« .با چادر و مقنعه اندام خود را بپوشانید»: د آیه بعد می فرمایدچن« .لباس های بدن نما، ظاهر نشوید

مردم، زن ها را به عنوان افراد عفیف و پاکدامن : تمام این برنامه و تأکیدها برای آن است که

و در نتیجه امنیت و . و چشم طمع ندوزند. بشناسند و موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم نسازند

 .ر سایه چادر و رعایت ضوابط شریعت و پوشش اسلامی، تأمین شودآرامش قشر خانم ها د
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با این راه و روش، اگر بیماردلان هوسباز اصلاح نشدند و به آزار : در ادامه قرآن کریم می فرماید

برخورد شدیدتری با آنان . و اذیت خانم ها ادامه داده و امنیت و آرامش آنان را تهدید کردند

و کسانی که در شهر، اضطراب « شهوت پرست»منافقان و بیماردلان  اگر»: صورت خواهد گرفت

علیه ایشان می « ای رسول»و نگرانی به وجود می آورند از اعمال زشت خود دست برندارند، ترا 

شورانیم، در آن صورت، مدت کمی در مجاورت با تو در این شهر زندگی خواهند کرد و نابود 

 .معه تأمین شودخواهند شدتا آرامش و امنیت در جا

 

برخوردار است زیرا دیدنی های  در زمان ما کنترل چشم از اهمیت فوق العاده ای

اگر انسان بتواند چشم خود .ممنوع و حرام بسیار بیشتر از زمان قدیم مخصوصا در صدر اسلام است

 .تر استرا از هر حرامی در این زمان بازدارد از مسلمانان زمان های گذشته پاکدامن تر و باتقوا

اگرچه بعضی ها می گویند گذشتگان از ما بهتر بودند و باتقواتر و پاکدامن تر بودند ولی باید این 

نکته را در نظر داشت که در گذشته اسباب گناه کم بود و اصلا قابل مقایسه با زمان فعلی نیست 

ز گذشتگان باتقواتر لذا جوانانی که در این زمان گناه نمی کنند و شهوت خود را کنترل می کنند ا

 !و بهتر هستند

چیزی در بدن کم  :علیه السلام ـ درباره مواظبت و حفاظت از چشمها فرمود حضرت علی ـ

  لَیْسَ فِی الْبَدنَِ .را از یاد خدا باز می دارد سپاستر از چشم نیست، خواسته اش را ندهید که شما

 66عَزَّ وَجَل  ؤلَها فَتَشْغلَکُم عَنْ ذِکْرِ اللهِشَیءٌ اقََلَّ شکٌراً مِنَ الْعَیْنِ فَلا تُعطوها سٌ

 

و روایات فراوانی نیز در این باره وارد شده و آثار بسیار مخرب دنیوی و اخروی نگاه به نامحرم را 

نگاه 67النَّظرَُ سَهمٌْ مسَمُْومٌ منِْ سِهَامِ إبِْلیِسَ": پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود. بیان کرده است

 : و در روایت دیگر فرمود ".تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است[ ه نامحرم ب]
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67
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نانِ زنِاهمَُا السَّمعُْ لکُِلِّ عُضْوٍ منِِ بنَِی آدمََ حظٌَّ منَِ الزِّنَی وَ الْعیَنُْ زنَِاهُ النَّظرَُ وَ اللِّسَانُ زنَِاهُ الکَْلَامُ وَ الْأذُُ"

برای هر عضوی از بنی آدم بهره ای از زناست و 68الرِّجْلانِ زنِاهمَُا المَْشْیُ وَ الیَْدانِ زنِاهمَُا البَْطشُْ وَ

. است[ غیبت و تهمت و دروغ : نابه جا، مانند]آلوده است و زنای زبان، سخن ]زنای چشم، نگاه 

بر دیگران ]است و زنای دستها، غلبه [ موسیقی و غیبت : چیزهای حرام مانند]زنای گوشها، شنیدن 

  ".می باشد[به جایی که رفتنش حرام است ]است و زنای پاها رفتن [ م به ظل

که از نیم [ هوسی ]چه بسا نهال 69رُبَّ صبَابَۀٍ غرُِستَْ منِْ لَحظَْۀٍ": امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید

 ".نگاه کاشته شده است

 عواقب نگاه به نامحرم 

تدََّ غَضبَُ اللَّهِ عَلَی امرَْأَةٍ ذاَتِ بعَْلٍ مَلَأَتْ عیَنَْهَا منِْ واَشْ": رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید

مِلتَْهُ فإَِنْ أَوْطَأَتْ غیَرِْ زَوْجِهَا أَوْ غیَرِْ مَحرْمٍَ منِْهَا فإَنَِّهَا إِنْ فعََلتَْ ذَلکَِ أَحبْطََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ کُلَّ عمََلٍ عَ

و خداوند متعال از زنی که 70عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحرِْقَهَا بِالنَّارِ بعَدَْ أَنْ یعَُذِّبَهَا فِی قبَرِْهَا فرِاَشَهُ غَیرَْهُ کَانَ حَقّاً

اگر چنین کند، . چشم خود را از غیر شوهر یا غیر مَحرمَ خود پر کند، خیلی خشمگین می گردد

به منزل شوهرش راه دهد، بر او را بی اثر می کند و اگر بیگانه ای را [نیک ]خداوند تمام کارهای 

  ".خداوند حق است که او را بعد از اینکه در قبرش دچار عذاب کرد، با آتش بسوزاند

منَْ مَلَأَ عیَنْیَْهِ منِِ امرَْأَةٍ حَراَماً حشََاهمَُا اللَّهُ یَومَْ الْقیَِامَۀِ بِمسََامیِرَ منِْ نَارٍ ": در روایت دیگری می فرماید

کسی که دیده خود را از نگاه به زن 71اراً حتََّی یَقْضِیَ بَینَْ النَّاسِ ثمَُّ یُؤمْرَُ بِهِ إِلَی النَّارِوَ حشََاهمَُا نَ

نامحرم سیراب سازد، خداوند در روز قیامت چشمان او را به وسیله میخهای آتشین و آتش پر می 
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ه می شود که او را به آن گاه دستور داد. کند و تا پایان حساب رسی مردم بدین حالت خواهد بود

  ".ببرند[ جهنم ]آتش 

هر کس چشم خود 72منَْ أَطْلقََ طرَْفَهُ کَثرَُ أَسَفُه": و امیرالمؤمنین علیه السلام دراین باره می فرماید

 ".او زیاد خواهد شد[ ناراحتی ]، تأسف و [و از نگاههای گناه آلود پاسداری ننماید]را رها کند 

إیَِّاکمُْ وَ النَّظرَِةَ فإَنَِّهَا تزَرَْعُ فِی قَلبِْ صَاحبِِهَا الشَّهْوَةَ وَ کَفَی بِهَا ": فرمود و امام صادق علیه السلام

زیرا این عمل باعث کاشته شدن بذر شهوت ! بپرهیزید[ به نامحرم ]از نگاه کردن  73لِصَاحبِِهَا فتِنَْۀً؛

 ".ن صاحب آن نگاه کافی استدر دل صاحبش می شود و این خود برای به فتنه و گناه انداخت

 آثار خودداری از نگاه به نامحرم 

هنگام ]چشمهایتان را  74غُضُّوا أَبْصَارَکمُْ ترََوْنَ العَْجَائبَِ؛": پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود

یعنی بر اثر گناه نکردن حالت معنوی و  ".فرو بندید تا چیزهای عجیبی را ببینید[ برخورد با نامحرم 

و امیر المؤمنین علیه . ملکوتی پیدا می کنید و حقایقی را می بینید که برایتان شگفت انگیز است

هر کس چشم خود را فرو بندد، دل خود را آسوده می 75منَْ غَضَّ طرَْفَهُ أرَاَحَ قَلبَْهُ؛": السلام فرمود

سی که چشمانش عفیف باشد، اوصاف ک76منَْ عَفَّتْ أَطرْاَفُهُ حَسنُتَْ أَوْصَافُهُ؛": و نیز فرمود ".کند

  ".او نیکو می شود

منَْ نظَرََ إِلَی امرَْأَةٍ فرََفعََ بَصرََهُ إِلَی السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصرََهُ لمَْ یرَْتدََّ ": و امام صادق علیه السلام فرمود

برای اینکه ]گاهش به زن بیگانه ای بیفتد و کسی که ن77إِلیَْهِ بَصرَُهُ حتَّی یزَُوِّجَهُ اللَّهُ منَِ الْحُورِ العِْینِ؛
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دیده اش را به طرف آسمان بلند کند یا آن را ببندد، نگاهش به سوی او بر نمی گردد [ گناه نکند،

 ".مگر اینکه خداوند زنی از حور العین به او تزویج می کند

 

 

 !در قیامت از ما درباره نگاه هایی که کردیم سوال می شود

سان نسبت به اعضا و جوارح خود مسئول است و باید پاسخگوی چگونگی استفاده از نظر قرآن، ان

إِنَّ السَّمعَْ واَلبَْصرََ واَلْفُؤاَدَ کُلُّ أُولَئکَِ کَانَ عنَْهُ مسَئُْولًا؛ به راستی که درباره هر یک از : از آن باشد

صاحبان اعضا درباره البته ممکن است که از (. 36اسراء، آیه )شود گوش و چشم و قلب سوال می

عملکرد هر یک از آنها سوال شود؛ یا ممکن است که از خود هر یک از آن اعضا درباره عملکرد 

شود و هر یک از اعضا و جوارح خود  رسد که زبان بسته می خودشان سوال شود؛ زیرا روزی می

: فرماید می شود؛ چنانکه خداوند گویند و در حقیقت مسئول بوده و از آنها سوال می سخن می

وَقَالُوا لِجُلُودِهمِْ لمَِ شَهدِْتمُْ عَلیَنَْا قَالُوا أنَطَْقنََا اللَهُُ الذَِّی أَنْطقََ کُلَّ شَیْءٍ؛ به پوست بدن خود 

همان خدایى که هر چیزى را گویا کرده : گویند  چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ آنها مى: گویند مى

 و نطق به را زبان نام به گوشتی  پس خدایی که تکه(. 34یه فصلت، آ) ما را گویا گردانیده است

 «مسئول» عنوان به اعضا از حالت این در. کند گویا نیز را اعضا دیگر تواند می آورده در گویایی

 سوال باشد، انسانی  شان و نیز درباره عملکرد صاحب این اعضا که همان فردخود عملکرد قبال در

 مسئول» ؛چنانکه او جوارح و اعضا یا است فرد خود یا مسئول اشد،ب خدا سائل اگر پس. شود می

 . اعضا آن صاحب خود کلی عملکرد یا است اعضا  آن خود عملکرد یا نیز ،«عنه

انسان برای کسب حقایق و دستیابی به علم باید از ابزارهای شناختی و قوه ادراکی یعنی قلب و 

خواهی نفس و   های نفسانی و زیاده ما وسوسها(. 36اسراء، آیه )گوش و چشم استفاده کند 

گذارد  ای به نام ابلیس و شیطان نمی خورده های دشمن سوگند های آن و همچنین وسوسه خواهش

شیطان با وسوسه انسان را . انسان از ابزارهای شنوایی و بینایی و گویایی به درستی استفاده کند



نگری و مانند آنها از چشم و قوه بینایی  انی، هرزهچر بازی، هیزنگری، چشم دارد تا برای نظر وامی

 . استفاده کند

و این  ما اجازه نداریم به هرچیزی نگاه کنیم چون از تمام نگاههایی که کردیم از ما سوال می شود

با این فضای !مخصوصا در زمان ما با این گوشی ها!خیلی سخت است و اکثر ما ها گیر هستیم

حتی فیلمهای تلویزیون خودمان که گاه فیلمهای نامناسب می !ها با این ماهواره!مجازی ها

اگر در کوچه ای عبور کردیم و درخانه ای باز بود و ما عمدا به داخل منزل نگاه !گذارند

اگر در کوچه خلوت به نامحرمی برخورد !اگر مهمانی رفتیم و به نامحرم نگاه کردیم!کردیم

 .....کردیم و چشم چرانی کردیم واگر

ر اینکه زرنگی کنیم و قبل از مردن توبه کنیم شاید خداوند توبه پذیر ،نگاههای حرامی که مگ

استغفرالله ربی و اتوب الیه من کل ذنب !کردیم را ببخشاید و در قیامت ما را رسوا و معذب نفرماید

 !و جرم لاسیما من کل نظر الحرام

مه صحنه هارا علاوه برنشان دادن به مغز چشم انسان ماننددوربین بسیار قوى فیلمبردارى است که ه

 وبسیارى از خوابها ورؤیاها و حتى تصورات آدمىکند  در همان آن، در حافظه ذخیره مى

 . گردد  از جهان به همین تصاویر باز مى

جوانى که از صبح تا شب چشمش بدنبال زیبارویان در گردش است، اگر درخواب جنب ومحتلم 

وهرگاه روز با خوبان و صالحان همنشین باشد . ند، طبیعى است شود وخوابهاى شیطانى ببی

وزیارتگاه ببیند، باز (عج)السلام داشته باشد اگر در خواب، امام زمان وتوسلات به معصومین علیهم

 . طبیعى است 

موقع دعا، . السلام بایارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند  روزى حضرت عیسى علیه»

حضرت به . همه بجز یکنفربازگشتند . هرکه گناهى مرتکب شده برگردد : السلام گفت عیسى علیه

خیر بجز اینکه روزى در حال عبادت بودم که زنى از : اى؟ گفت توگناهى مرتکب نشده: او گفت

ناگاه بخود آمدم وبخاطر این کارزشتم، . مقابلم عبور کرد و من ناخواسته بتماشاى او مشغول شدم 

 ! درآوردم وبطرفى که زن رفت بود، پرتاپ کردم  چشم خود را



السلام آمین گفت و  او دعا کرد و عیسى علیه! پس تو دعا کن تامن آمین گویم : حضرت فرمود

 (2)«.باران آمد 

لذا وقتى دختر شعیب . هاى پاکى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است  یکى از نشانه

پدرم تورا به خانه دعوت کرده ومرا فرستاده تا تورا : لام آمد وگفتالس السلام نزد موسى علیه علیه

ما خاندانى هستیم که پشت : السلام چند قدمى بدنبال دختر رفت وگفت موسى علیه. راهنمائى کنم 

روم وتو از پشت سر بیا وهرکجا نیاز یه راهنمائى شد، با  پس من جلو مى. کنیم  سر زن نگاه نمى

 (2)!بده انداختن سنگ علامت 

 . ایم واگر دل گرفتار شد، سر به رسوائیها خواهد زد  اگر چشم را کنترل نکنیم، دل را گرفتارکرده

  هرآنچه دیده بیند دل کند یاد   زدست دیده ودل هردو فریاد 

 زنم بردیده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجرى نیشش زفولاد 

ازدواجهائى . رگ وطولانى به ارمغان آورده است هاى بز چه بسیار نگاههاى کوتاهى که بدبختى»

 «.شود  که با یک نگاه شروع شده وعاقبت در مدت کوتاهى با یک نگاه دیگر به طلاق کشیده مى

 کرد گویند مغازه دارى به زنانى که از مقابل دکانش رد شده خیره نگاه مى»

اش شد وجنسى را  ه او وارد مغازهیکنفر براى تذکر ب. کرد  جارى مى!   لااله الاّ اللّهوبرزبان 

اش  مغازه دارد براى آوردن جنس مدتى درداخل مغازه بود که خانمى از مقابل مغازه. خواست 

شما که مشغول آوردن جنس من : دار جنس مشترى را آورد، مشترى گفت وقتى مغازه. عبور کرد 

 «! !از مقابل مغازه شما رد شد !   لااله الاّ اللّهبودید، یک 

 چشم برای دیدن حلال

چشم برای نگاههای حلال در اختیار ما به امانت داده شده است نگاه به همسر و والدین و فرزندان 

...و محارم و دوستان و علما و کعبه و قران و اب جاری و عظمت الهی و ایات انفس و افاقی و  

.نکنیم به انچه برای ما ممنوع است نگاه.پس عهد ببندیم به حرام نگاه نکنیم  



.اگر می خواهیم چشممان لیاقت نگاه به امام زمان پیدا کند از حرام چشم ببوشیم  

زنها و دخترها هم باید همانند مردها و پسرها مواظب چشمان خود باشند و چشم خود را بر حرام 

:در این رابطه روایتی است که.ببندند  

ا خبر دهید که بهترین چیز برای زنان مر: ، در جمع مسلمانان سؤال کرد(ص)روزی خاتم پیامبران »

حضرت [ هایی دادند که مورد تأیید قرار نگرفت تا اینکه بسیاری از حاضران جواب]کدام است؟ 

بهترین چیز ( خَیرُْ لِلنِّْساءِ اَنْ لا یَریَْنَ الرِّجالَ وَ لا یرَاهنَُّ الرِّجالُ: )السلام عرض کردند زهرا علیها

 .  ی را نبینند و مردی هم آنان را نبیندبرای زنان آن است که مرد

را به وجد آورد که ( ص)پس از ناتوانی حاضران، چنان پیامبر( س)جواب صحیح فاطمه زهرا 

 :فرمود

 78« .فاطمه پاره تن من است

 مغازه دارها مواظب باشند

.جوانی می گفت  هر شب شیطونی می شوم وقتی از شغلش سوال شد گفت دست فروشم  

بخاطر شغلش مرتب به زنها و مردها خیابان نگاه می کند و نگاه به زنها باعث می  معلوم شد که

 شود در خواب محتلم و جنب شود

..گوهرشاد و جوانی که چشم چرانی کرد  

گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی( سازنده ی مسجد معروف 

گوهرشاد مشهد، پیش از ساختن مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل آوردن مصالح 

ساختمانی تا مسجد برای حیوانات باربر ظرفهای آب و علف بگذارید، مبادا حیوانی در حال 

گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن حیوانات پرهیز کنید، ساعات کار باید معین باشد و مزد 

 مطابق زحمت داده شود و...
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گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می 

دارد. روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی چشمانش به صورت او افتاد و در اثر همین نگاه، 

آتش عشق در وجودش شعله ور گشته و عاشق دلباخته ی او شد؛ اما در این باره نمی توانست 

چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از 

کارگران که با مادرش زندگی می کرد مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا خانم به 

 .عیادتش رفت و علتّ را جویا شد. مادر کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از 

همسرم جدا شدم با او ازدواج می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازدواج بپردازد و آن 

 .این است که چهل شبانه روز در محراب این مسجد نیمه کاره عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با توجّه خاص امام رضا )علیه السلام( 

 .(حالش تغییر یافت ) و از آن پس بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان به فرستاده ی خانم گفت: به خاطر 

لذّتی که در اطاعت و بندگی خدا یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده ام.)بخاطر اینکه لذت 
 (.عبادت را فهمیده ام, دیگر عاشق خدا شده ام79
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(از رساله امام خمینی )احکام نگاه کردن  

نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن  2433

به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد 

باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موى دختر  حرم حرام مىو نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نام

نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال 

.پوشانند نگاه نکند ندارد، ولى بنابر احتیاط باید جاهایى را که مثل ران و شکم معمولا مى  

صورت و دستهاى زنهاى اهل کتاب مثل زنهاى یهود و  اگر انسان بدون قصد لذت به 2434

.نصارا نگاه کند در صورتى که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد  

زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و  2435

به حدى رسیده که مورد نظر فهمد و  موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خوب و بد را مى

.شهوانى است بپوشاند  

شیشه یا در آئینه یا آب صاف و  نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است اگر چه از پشت 2436

ولى زن و شوهر . مانند اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند

.توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند مى  

توانند غیر از عورت به  مرد و زنى که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى 2437

.تمام بدن یکدیگر نگاه کنند  

مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با  2431

.قصد لذت حرام است  

ت، ولى اگر براى عکس برداشتن مجبور شود عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیس 2433

شده او یا به سایر  که حرام دیگرى انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت



و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى که آن زن .بدن او بیافتد، نباید عکس او را بردارد

.متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه کند  

در حال ناچارى زن بخواهد زن دیگر، یا مردى غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا اگر  2443

عورت او را آب بکشد باید چیزى در دست کند که دست او به عورت نرسد و همچنین است اگر 

.مرد بخواهد مرد دیگر دیگرى، یا زنى غیر زن خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد  

لجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اگر مرد براى معا 2441

اشکال ندارد، ولى اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست 

.زدن بتواند معالجه کند نباید او را نگاه کند  

ه کند، بنابر احتیاط واجب باید اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگا 2442

اى جز نگاه کردن به عورت نباشد  آئینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولى اگر چاره

.اشکال ندارد  

 

 

 

 

 برای کنترل نگاه به نامحرم چه باید کرد؟

اگر از اول جوانی ادم بتواند چشم خودش رو از حرام و نامحرم بپوشونه دیگه  

نگاه نکردن به حرام براش آسان و راحت میشود ولی اگر عادت به چشم چرانی 

 پیدا کنه خیلی سخته بتواند این عادت رو ترک کنه.

همچنین اگر خدا رو همیشه حاضر و ناظر ببینه و اینکه عالم و جهان محضر 

  خداست اونوقت در محضر خدا معصیت نمی کنه
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اگر انسان بداند که وقتی دارد چشم چرانی می کند از انسانیت خودش درمیاد و 

.به حیوان تبدیل میشه این دانستن در کنترل چشم او می تواند موثر واقع گردد  

!مردها ناگهان زن شدند  

یکی از کسانی که بر اثر عبادت و ریاضت به چشم برزخی دست یافته بود می گوید من سوار 

مردها به او چشم چرانی می کردند . در یکی از ایستگاهها خانم بی حجابی سوار شد.اتوبس بودم 

مردهایی که تبدیل به زن . در ایستگاه بعدی ان زن پیاده شد!!!!ناگاه دیدم مردها همه زن شدند

80!شدند دوباره به مردیت خود برگشتند  

می توانیم با اطمینان !تر خانم ها هستنداز جمله کسانی که در کنترل شهوت نقش مهمی دارند دخ

چنانچه وضع ظاهری دختران و بانوان فریبنده نباشد آمار چشم چرانی و شهوت رانی  .بگوییم که 

:در این مورد به داستان زیر توجه فرمایید. به نحو قابل توجهی کاهش پیدا می کند  

:یکی از روحانیون مستقر در دانشگاه می گوید  

در یکی از روزها،ساعت حدود ۰ عصر بود و من مشغول نوشتن یک طرح برای باشگاه پژوهشی 

در کمیته ی فرهنگی بودم کاملا تمرکز گرفته بودم که ناگهان یک دختر خانمی مانتویی با 

 !ظاهری بسیار نامناسب وارد اتاق من شد و سلام کرد

 

  جواب سلامش که دادم بدون مقدمه گفت

 

  حاج اقا ببخشید می توانم به شما اعتماد کنم؟ بچه می گویند راز کسی را فاش نمی کنید

  من هم بگونه ای که خیالش را راحت کنم محکم گفتم

 

 «.مطمئن باش من در موضع مشورت به هیچ کس خیانت نمی کنم»
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 کیمیای محبت 



 

  همین که خیالش راحت شد چند لحظه ای سکوت کرد و بعد با احتیاط گفت

 

حاج اقا من یک سؤال شرعی دارم آیا دختران می توانند برای امنیت خود اسلحه همراه »

 «خودشان داشته باشند؟

 

 شما بودی چی می گفتی؟

 

  من که از تعجب نمی دانستم چه بگویم تمرکز گرفتم و با تامل گفتم

 

 «منظورت را واضح تر بگو»

 

 آن دختر خانم که یک دیگر جرات حرف زدن پیدا کرد بود گفت

 

حاج اقا راستش را بخواهید من هر روز یک اسلحه رزمی امثال چاقو و ... با خودم دارم ولی می »

 «!خواهم یک کلت کمری تهیه کنم

 

 !توی این دانشگاه ما چیزهایی آدم می بیند که در هیچ جای دنیا نمونه ندارد

 

 «گفتم : »آخه چرا؟

 

گفت : »حاج اقا من بعضی وقتها که تا ساعت ۱ یا ۴۱ شب کلاس دارم وقتی به منزل برگردم 

نزدیک ساعت ۴۴ شب می شود برای همین وقتی از دانشگاه به طرف خانه می روم در پیاده رو که 

پسرها اذیت می کنند و متلک می گویند وقتی منتظر تاکسی می شوم ماشین ها مدل بالابوق می 

زنند و اذیت می کنند ! حاج اقا بخدا شاید وضع ظاهریم به نظر شما بدباشد ولی من اهل خلاف و 



 «! رابطه های نامشروع نیستم من فقط دلم می خواهد خوش تیپ باشم

 

من هم بدون مکث گفتم : »خوب از نظر دین هیچ طوری نیست شما اسلحه دفاعی داشته باشید 

اصلا همه دختران برای دفاع از خود باید نوعی اسلحه حمل نمایند ولی نه هر سلاحی یک نوع 

 «سلاح است که خیلی هم قدرت تخریب و دفاعی بالایی دارد

 

بنده ی خدا که منتظر موضع مخالف من بود با این حرفهای من داشت شاخ در می اورد برای 

 «همین خیلی زود گفت: »چی؟ چه؟ چه اسلحه ایی مجاز است؟ اسمش چیه ؟

 

من که دیدم بدجوری عجله دارد گفتم :»اگر بگویم قول می دهی یک هفته استفاده کنی اگر 

 «جواب نداد دیگر استفاده نکنی

 

 «! بنده خدا خیلی هیجان زده شده بود گفت: »قول می دم قول می دم ... قول مردونه

 

گفتم : »اسم آن سلاح بی خطر و بسیار کار آمد چادر است! شما یک هفته استفاده کنید ببینید اگر 

 «!کسی مزاحم شما شد دیگر هیچ وقت به طرفش نروید

 

 با تعجب مثل کسی که ناگهان همه انرژی او کاهش پیدا کرده باشد گفت: »چادر! اخه چادر

...» 

 

 «گفتم : »دیگه اخه ندارد یک هفته هم هیچ اتفاقی نمی افتد

 

 .با حالت نیمه ناامیدی تشکر کرد و رفت

 

و من ماندم و فکر مشغول که ای بابا عجب کاری کردم نکند بنده خدا دیگر هیچ وقت سراغ 



چادر نرود نکند از مشورت کردن با روحانی بیزار شود. حضرت وجدان من را سرگرم این فکرها 

کرده بود که یادم افتاد به حرف امام خمینی عزیزکه فرمودند: »ما مامور به وظیفه هستیم نه مامور به 

 «! نتیجه

 

لذا با خدای خودم خیلی خودمانی گفتم : » خدایا من سعی کردم وظیفه ام را انجام دهم انشالله 

 « ...مورد رضایت تو قرار گرفته باشد بقیه اش هم ،هر چه تو صلاح بدانی

 

مدت حدود یکی دو ماه از جریان گذشت و من به کلی فراموش کرده بودم تا اینکه روزی یک 

 «خانم محجبه به اتاق من آمد سلام کرد گفت : »حاج اقا می شناسی؟

 

 «من هم هرچه فکر کردم به یاد نیاوردم برای همین گفتم : »بخشید شما را نمی شناسم

 

گفت : »من همان دختری هستم که اسلحه به من دادی تا همراه خودم حمل کنم حالا هم که می 

بینید مثل یک بچه ی خوب، سلاح چادر حمل می کنم هرچند هنوز درست و حسابی چادری 

نشده ام! ولی مادرم خیلی دعاتون کرده چونکه هر روز بخاطر چادر نپوشیدن من در خانه دعوا 

داشتیم .راستش حاج اقا خانواده ما مخصوصا مادرم چادری هست و اهل مجالس مذهبی ولی من 

 «فرزند ناخلف شده بودم که حالا به قول مادرم سر به راه شدم

 

من هم که حیرت زده شده بودم گفتم : » خوب برایم تعریف کنیدچه شد که چادری بودن را 

 «ادامه دادی؟

مکثی کرد شروع به گفتن جریان کرد: » راستش حاج آقا وقتی از اتاق شما رفتم خیلی درباره 

حرفهای شما با تردید فکر کردم ولی تصمیم گرفتم امتحان کنم برای همین چند روزی وقت 

برگشتن از دانشگاه بطوری که همکلاسی ها متوجه نشوند مخفیانه چادر می پوشیدم ولی از وقتی 

که چادر بر سر می کنم ساعت ۴۱ و یا ۴۴ شب هم که از دانشگاه بر می گردم نه پسری به من 



متلک می گوید نه ماشین مزاحم بوق می زند اصلا کسی تصور نمی کند که من چادری اهل 

خلاف باشم راستش را بخواهید بدانید هیچ وقت فکر نمی کردم دخترهای چادری این همه امنیت 

دارند! و این همه خیالشان از بابت مزاحم های خیابانی راحت است. کم کم جریان چادری 

پوشیدن من را بچه های کلاس متوجه شدند الان هم مدتها است که دائم با چادر رفت و امد می 

کنم و از کسی هم خجالت نمی کشم البته فکر نکنید حالا دیگر بسیجی شده ام ولی قصد ندارم 

اسلحه ایی که تازه کشفش کرده ام را به این راحتی از دست بدهم. بعضی از دخترای کلاس 

متلک می گویند ولی بیچاره هاخبر ندارند من چه گنجی یافته ام. البته جریان را برای یکی از بچه 

ها که نقل کردم تمایل پیدا کرده برای فرار از دست مزاحم ها چادر بپوشد ولی خودش می گوید 

 «خانواده اش اصلا اهل چادر و امثال چادرنیستند ولی فکر کنم تصمیم دارد چادر بخرد

 

راستش را بخواهید من دیگر حرفی برای گفتن نداشتم برای همین فقط به حرفهای او توجه می 

 .کردم دلم می خواست زودتر از اتاق برود تا اشکهایم سرازیر شوند

 
 وقتی از اتاق رفت تنها کاری که توانستم انجام بدهم سجده شکر بود81

 

 !ن و کنترل چشمبزرگا

:شیخ مفید و دو شاگرد بزرگوارش  

شیخ فقط روز اول به .سید رضی و سید مرتضی نوجوان بودند که برای درس نزد شیخ مفید امدند 

انها نگاه کرد و دیگر تا چند سال که به انها درس می داد صورت انها را ندید تا اینکه مادرشان 
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شیخ نگاه .وقت ازدواجشان است!بیل دراورده اندفرزندان من ریش و س!روزی امد و گفت شیخ 

82.کرد دید اری اینها بزرگ شده و محاسن دارند  

و این همان ورع و تقوایی است که انسان را به خدا می رساند و نجات دهنده انسان در دو سرا 

  است

:چشم ترس مرحوم قاضی  

دم، چشم ترس برای من چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بو» : خود ایشان می گوید

آمده بود، چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه قبل خود به خود چشم 

هایم بسته می شد و خداوند به من منت گذاشت که چشم من بی اختیار روی هم می آمد و آن 

 .83.مشقت از من رفته بود

:فرمودندحاج شیخ عبد الکریم حائری   

ود بودم که حتی اگر در خواب هم نامحرم می دیدم در همان عالم رویاء هم آنقدر مراقب چشم خ

 چشمم را می بستم

. 

:روحانی که تلویزیون پشت بخاری گذاشته بود  

یکی از علما تلویزیون را پشت بخاری گذاشته بود تا فقط صدای ان را بشنود و تصاویر نامحرم را 

!نبیند  

:بود بگیرد مرحوم تربتی و در منزل دختری که قرار  
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ایشان فرمود با اینکه اکثرا از در .ایشان در جوانی قرار بود با دختری ازدواج کند که سر نگرفت 

84!خانه ان دختر عبور می کردم و لی هرگز به درخانه آن دختر  نگاه نکردم  

 

!چهل سال به خواهر زن نگاه نکرد  

ودکی نقل شده که من با خواهر زنم در از مرحوم ارباب استاد ایه الله بروجردی و استاد مرحوم نخ

85.! یکبار به خواهر زنم نگاه نکردم.یک منزل بودیم به مدت چهل سال   

 

 ✨✨چشم ترس، اثر مراقبه✨✨

 

( قاضی)من در تمام مدت سلوک در خدمت مرحوم آقا » : آقا سید هاشم حداد می فرمودند

 .نامحرم نمی دیدم، چشمم به زن نامحرم نمی افتاد

عیال تو از خواهرش خیلی زیباتر است: ادرم به من گفتیک روز م . 

چطور ندیده ای در حالی که بیشتر از دو : من خواهرش را تا به حال ندیده ام، گفت: من گفتم

به رسم ! سال است که در اطاق ما می آید و می رود و غالباً بر سر یک سفره غذا می خوریم؟

ر منزل غالباً همه با هم محشورند؛ در عین عصمت تام اعراب که زنانشان حجاب درستی ندارند و د

و این عدم نظر نه از !! که یک بار هم چشم من به او نیفتاده است! والله: من گفتم.و عفت کامل

 .روی حفظ و خودداری چشم بوده است؛ طبعاً حالشان اینطور بوده است

شان نقل کردند؛ البته در یک نظیر این مطلب را مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی از خود

اربعین یا بیشتر، مرحوم قاضی دستوراتی برای ذکر و ورد و فکر به ایشان داده بودند که از جمله 

                                                           
84

 نشان از بی نشانها 
خاطرات ایه الله عبدالخالق عبداللهی از شاگردان مرحوم ایه الله  ارباب

85
  



هر وقت در کوچه و بازار که می رفتم چشمم به زن نامحرمی می افتاد، بدون : آثارش این بود که

ون اراده و اختیار من استاختیار پلکهایم به روی هم می آمد؛ و این مشهود بود که بد . » 

  

عطش: منبع    

 

هفتاد سال است که نگاه به نامحرم نکرده ام: فرمودآیت الله مرعشی نجفی  86 . 

هر عضوی ، حقی بر انسان دارد و در مورد حق چشم : می فرمایند( ع)امام سجاد 

حق چشم آن است که ،آن را از نگاههای آلوده و حرام حفظ کنی : چنین فرمود

 .از بیهوده نظر کردن به برخی مناظر ، نگاه داری و با آن به دیده عبرت بنگری و

ای فرزند من ، به دنبال شیر حرکت کن : به فرزند خود فرمود( ع)حضرت داود

نگاه کردن کمان قوی من » : ولی پشت سر زن راه مرو که شیطان لعین گفته است

 «است و تیری است که هرگز به خطا نمی رود
 

 علیه امیر المومنین:قدسی حضرت زهرا علیها سلام در مورد نگاه کلام

 سلام علیها زهرا حضرت خانه وارد خواست اجازه کوری شخص: فرمودند السلام

 فاطمه: فرمودند سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر نداد، اجازه بزرگوار آن شود،

 بیند، نمی مرا او اگر: ندکرد عرض السلام علیها فاطمه. بیند نمی را تو که او جان،

شهادت : فرمودند( ص)پیامبر اکرم . بوی مرا استشمام میکند او و میبینم را او من

 .میدهم که تو پاره تن من هستی

 

بودم و میمونه نیز آنجا بود، مرد کوری به ( ص)در محضر پیامبر : ام سلمه میگوید

. امر فرمودند خود را بپوشانیم به ما( ص)پیامبر ... نام عبدالله بن ام مکتوم وارد شد

                                                           
86

 http://www.tct.ir/index.jsp?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=457&newsview=86754 



( ص)رسول اکرم . آیا او نابینا نیست؟ او ما را نمی بیند... یا رسول ا: عرض کردیم

  آیا شما دو نفر نیز نابینا هستید؟ آیا شما هم اورا نمی بینید؟؟: فرمودند

 

ع در و هرموق.هرموقع روز فقط با قران هستم شب خواب های ملکوتی می بینم:علامه طباطبایی

 !...روز با مردم در ارتباطم خوابهای اشفته می بینم

 تحولی عظیم

من أخلص لله أربعین صباحاً، فجرّ الله ینابیع الحکمۀ من قبله : حدیثِ »: علامه طباطبایی می فرمودند

هر کس چهل روز خود را برای خداوند خالص کند، خداوند چشمه های حکمت را از : علی لسانه

پس از . را خواندم و تصمیم گرفـتم بدان عمل کنم« .جاری و روان می کنددلش بر زبان وی 

آن چله، هرگاه اندیشه و تصور گناهی به ذهنم می آمد، ناخودآگاه و بی فاصله از 

 87«.ذهنم می رفت

که در روایت است هر .در توضیح مطلب فوق باید گفت در این چهل روز نگاه ناروا نداشته اند

و یکی از مصادیق ادم حکیم انست که .از دارد خداوند به او حکمت می دهدکسی نگاه از حرام ب

 .فکرگناه در او جا گیر نمی شود

 :داستان زیر در این زمینه است!همچنین در روایت است که چشم بر حرام ببندید تا عجایب ببینید

 (ع)گفتگو با حضرت ادریس

 :فرمودعلامه طباطبایی 

ف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفـانی مرحوم حاج میرزا علی به یاد دارم هنگامی که در نج»

در این موقع نعاسی . بودیم، سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم( ره)قاضی

یکی از آنها . به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند( خواب سبک)

بود و دیگری برادر عزیز و ارجمند خودم آقای ( معلی نبینا و آله و علیه السلا)حضرت ادریس 

حضرت ادریس علیه . حاج سید محمد حسن الهی طباطبایی که فعلاً در تبریز سکونت دارند
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السلام با من به مذاکره و سخن مشغول شدند ولی طوری بود که ایشان القـائ کلام می نمودند و 

و این ... کلام آقای اخوی استماع می شد تکلم و صحبت می کردند، ولی سخنان ایشان به واسطه

اولین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماوراء طبیعت پیوست و رشته ارتباط ما از 

 88 «.اینجا شروع شد

 

 .... شهیدی که خواست از رودخانه اب بیاورد

 ه دنیا آمدشمسی در روستای آینه ورزان دماوند ب4399تیرماه 34شهیداحمدعلی نیّری در 

منطقه عملیّاتی اروند، به آرزویش، که  1در عملیات والفجر 4369۹44۹31احمدعلی نیرّی در 

 ترکش: گوید¬یکی از دوستانش، که هنگام شهادت با او بود، می. شهادت در راه خدا بود، رسید

ینه س یرو را دستش و شد بلند کنیم، بلندش که خواست ما از افتاد، زمین به و خورد پهلویش به

 .رسید شهادت به و داد السّلام¬ علیه¬ الحسین¬گذاشت و سلام بر اباعبدالله 

 شهید مزار از بالاتر ردیف پنج بلوار، کنار زهرا،¬بهشت39مزار شهیداحمدعلی نیّری در قطعه 

 .دارد قرار چمران دکتر

 :نویسد¬می دوستانش از یکی به ای¬شهیداحمدعلی نیّری در نامه

 :عمل کنبه این دو بیت 

 پیری و جوانی چو شب و روز برآیـد

 ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

 بر لوح معاصی خـط عذری نکشیدیم

 پهلوی کبائر حســـــــــناتی ننوشتیم

 ترک گناه به خاطر خدا

دید  شد که می فقط زمانی برافروخته می. کرد احمد امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نمی

کرد در این شرایط دیگر  کند و پشت سر دیگران صحبت می ک جمعی غیبت میکسی در ی

                                                           
88

 http://dqat.ir/home/index.php/2015-09-23-19-02-24/2015-09-23-19-02-26/355-2015-05-15-14-25-42 



خواست که ادامه  کرد با قاطعیت از شخص غیبت کننده می ملاحظه بزرگی و کوچکی را نمی

 .ندهد

یک بار از احمد پرسیدم که . ما رازدار هم بودیم. من در آن دوران نزدیکترین دوست احمد بودم

دانم چرا در این چند سال  همیشه با هم بودیم اما سوالی از تو دارم نمیاحمد من و تو از بچگی 

خواست بحث را عوض کند اما  لبخندی زد و می... اخیر شما این قدر رشد معنوی کردید اما من

با تعجب ! طاقتش را داری؟: دوباره سوالم را پرسیم بعد از کلی اصرار سرش را بالا آورد و گفت

 .گفت بنشین تا بهت بگم! طاقت چی رو؟: گفتم

شما توی . های مسجد رفته بودیم دماوند نفس عمیقی کشید و گفت یک روز با رفقای محل و بچه

یکی از بزرگترها گفت احمد آقا برو این . آن سفر نبودید همه رفقا مشغول بازی و سرگرمی بودند

اون جا رودخانه است بعد جایی رو نشان داد گفت . کتری رو آب کن و بیار تا چای درست کنیم

ها به رودخانه  ها ودرخت راه زیادی نبود از لا به لای بوته. برو اون جا آب بیار من هم را افتادم

بدنم ! نزدیک شدم تا چشمم به رودخانه افتاد یک دفعه سرم را پایین انداختم و همان جا نشستم

توانستم  من می. ها مخفی شدم همان جا پشت بوته! دانستم چه کار کنم شروع به لرزیدن کرد نمی

ها چندین دختر جوان مشغول شنا کردن  در پشت آن بوته. به راحتی یک گناه بزرگ انجام دهم

خدایا کمکم کن الآن شیطان من را وسوسه »:من همان جا خدا را صدا کردم و گفتم . بودند

 «.گذرم گناه می شود اما به خاطر تو از این کند که من نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی می

من . ها مشغول بازی بودند بچه. بعد کتری خالی را از آن جا برداشتم و از جای دیگر آب آوردم

اشک همین طور از چشمانم . هم شروع به آتش درست کردن بودم خیلی دود توی چشمانم رفت

ا خیلی هرکس برای خدا گریه کند خداوند او ر»:یادم افتاد که حاج آقا گفته بود. جاری بود

ریختم گفتم از این به بعد برای خدا گریه  من همینطور که اشک می« .دوست خواهد داشت

از آن امتحان سختی که در کنار رودخانه برایم پیش آمده بود . حالم خیلی منقلب بود. کنم می

کردم خیلی با  ریختم و با خدا مناجات می همین طور که داشتم اشک می. هنوز دگرگون بودم

به محض این که این عبارت را تکرار کردم صدایی شنیدم ناخودآگاه « ...یاالله یا الله»: گفتمتوجه 

سبُوحُ »: گفتند همه می. آمد ها صدا می ها و درخت ها و تمام کوه از سنگ ریزه. از جایم بلند شدم



( که و روحپاک و مطهر است پروردگار ما و پروردگار ملائ)« قدّوس ربَنُا و رب الملائکه والرُوح

من در آن . ها متوجه نشدند وقتی این صدا را شنیدم ناباورانه به اطراف خودم نگاه کردم دیدم بچه

 !شنیدم رفتم از همه ذرات عالم این صدا را می لرزید به اطراف می غروب با بدنی که از وحشت می

کم کم درهایی از  از آن موقع: بعد با صدایی آرام ادامه داد. احمد بعد از آن کمی سکوت کرد

گفتم تا .احمد بلند شد و گفت این را برای تعریف از خودم نگفتم! عالم بالا به روی من باز شد

ام برای کسی این  تا زنده»: بعد گفت. بدانی انسانی که گناه را ترک کند چه مقامی پیش خدا دارد

 «.ماجرا را تعریف نکن

 او یکی ازشاگردان خاص آیت الله حق شناس بود

 :عارف وارسته آیت الله حق شناس فرمودند

 !!!در این تهران بگردید ببینید کسی مانند این احمد آقا نیری پیدا می شود یا نه؟

ایشان در مجلسی که بعد از شهادت احمد علی داشتند بین دو نماز ، سخنرانیشان را به این شهید 

 :ود بیان داشتندبزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد ب

تمام مطالبی که : از احمد پرسیدم چه خبر؟ به من فرمود. این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم"

اما من را بی حساب و کتاب ... از شب اول قبر و سوال و. می گویند حق است...( از برزخ و)

. ن جوان چه کرده بوداما من نمی دانم ای. رفقا ، آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشتند. بردند

 ."89چه کرد که به اینجا رسید

 

 :مام زین العابدین علیه السلام ا

عَینٌ سَهرَِت فی سبَیلِ اللّهِ، وعینٌ غَضَّت عنَ مَحارمِ اللّهِ، : کُلُّ عَینٍ ساهرِةٌ یَومَ القیِامۀِ إلّا ثلاثَ عیُونٍ»

 .«وعیَنٌ فاضتَ منِ خشَیۀ اللّهِ

                                                           
وشش گروه شهید ابراهیم هادی، نشر به ک( زندگی نامه شهید احمدعلی نیرّی)کتاب عارفانه: برگرفته از 89

 امینان

 



چشم بیدارى کشیده در : مت گریان و چون چشمه روانند مگر سه چشمها در روز قیا  تمام چشم

 90راه خدا و چشم فروهشته از حرام هاى الهى و چشم اشک بار از ترس خدا

 

(علیه السلام)امام صادق : 

مِ الْقبُْلَۀُ وَ زنَِا الیْدََینِْ اللَّمسُْ مَا منِْ أَحدٍَ إِلَّا وَ هُوَ یُصیِبُ حظَّاً منَِ الزِّنَا فزَنَِا العْیَنَْینِْ النَّظرَُ وَ زنَِا الْفَ 

 .صدََّقَ الْفَرْجُ ذَلکَِ أَوْ کَذَّبَ

 کسی نیست که بهره ای از زنا به او نرسیده باشد

 .زنای چشم نگاه به نا محرم است -

با نامحرم است[ به قصد لذت]زنای زبان، سخن گفتن  - . 

بوسیدن نامشروع است ،زنا دهان - . 

تماس با بدن نامحرم استزنای دست،  - . 

91.کند شرمگاه وارد عمل شوند یا نه و تفاوت نمی . 

. 

 استاد فاطمی نیا

 .به یقینات خود عمل کنید، می دانی که غیبت کردن ، نگاه به نامحرم کردن حرام است ،نکن

 .بزرگان با انجام همین دستورات به مقامات رسیده اند

 :آیت الله جاودان 

چه چشم های زیبایی داری: به حضرت یوسف گفت  نقل است که ، زلیخا . 
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اول چیزی که در خانه قبر زمین می ریزد و نابود می شود این چشمها : حضرت یوسف فرمود

 .است

 

از نظر علم و تجربه ثابت شده است که یکی از عوامل اصلی و ناخودآگاه تحریک و ترشح غدد و 

چند اگر بدون قصد تلذذّ باشد عمل طبیعی و  نگاه به نامحرم هر. هورمونهای جنسی، نگاه است

غریزی خود را انجام می دهد و زمینه تحریک شهوت انسان را در زمان نگاه یا بعد از آن ایجاد 

تحریک غریزه جنسی به گونه نامشروع نیز آثار شوم و نکبت بار فراوانی بر ابعاد مختلف . می کند

انحراف و هدر رفتن نیروهای فکری ، اجتماعی و  اسراف،. انسان و جامعه بشری ایجاد می نماید

شخصی که نگاه خود را کنترل نمی کند با )معنوی انسان، زمینه سازی سردی روابط خانوادگی 

، حالت حسرت و ناکامی، از دست دادن آرامش روانی، میل به گناه (یک همسر ارضا نمی شود

هان مختلف از جمله آثار سوء نگاه حرام است و بالاخره گرایش به گنا....( لواط، زنا ، استمناء و)

امام علی علیه السلام می فرماید . که در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماع ظاهر می گردد

چشم، پیش قراول دل، جلودار فتنه، دام شیطان و نگاه حرام سبب کاشتن بذر شهوت و نهال گناه 

نامحرم باعث سختی زندگی و زیادی حسرت و  نگاه به[ 4.]است...( زنا و لواط و استمناء و )

 افسوس است

 

 :امیرالمومنین علی علیه السلام

«  «الْعُیُونُ مَصَائِدُ الشَّیْطَانِ

 .چشم ها دامهای شیطان است

های غفلت و  وقتی لکه. نگاه را مهار کن تا به گناه نیفتی، امیر نگاهت باش تا اسیر نگاهت نشوی

سازد و سنگ معصیت، آینه نجابت را می شکند، باید هوشیار بود می گناه، صفحه سفید دل را تیره  

 های غصه که هایی نگاه بسا چه :فرماید می ـ السلام علیه ـ صادق امام :حسرت و اندوه طولانی

 آستانه میدان یعنی.  است حسی ابزار ترین قوی چشم که معنی این به.  دارد پی در را طولانی

و این دل  کند می دریافت را حسی تحریکات بیشترین و است یشترب حواس بقیه از چشم تحریک



است که بعد از نگاه به کار می افتد یعنی آنچه را دیده ، می بیند ، دل طلب می کند و چون امکان 

 .رسیدن به آنچه دیده شده فراهم نمی شود ؛ افسردگی و رنجوری عاید انسان می شود 

 

 

 نکات قابل توجه:

 نکته اول:

صورت خودآگاه یا  بعضی از افراد به.وجوست ترین ابزار جست وجوگرند و چشم مهم در برابر جنس مخالف، ذاتا جست مردان

 .ناخودآگاه به این رفتار تمایل دارند

کند و دست به  جامعه ما این روزها با یک ناهنجاری مواجه است، گرفتار یک ضداخلاق است، با یک معضل دست و پنجه نرم می

هایی  ها و چشم ها، صورت سرها، گردن. ست با یک بیماری؛ بیماری مزمنی که برآمده از یک عادت نکوهیده درمان نشده استگریبان ا

به زبان . مانند به روی دیگران به قصد لذت و حظ هایی عمیق و ژرف که ثابت می  که زاویه و جهت دارند، به سوی جنس مخالف و نگاه

رود که  ها چنان بالا می ها و نظربازی چرانی گاه عیار و میزان این چشم. نوامیس مردم برای کامجویی بصری تر، دوختن نگاه آلوده به ساده

شوند  رو می اید مردانی را که در مترو، اتوبوس و حتی کوچه و خیابان با معترضانی روبه حتما دیده. کند فغان اعتراض مردم را هم بلند می

مگر خودت خواهر و مادر نداری؟: ان و مطرح کننده یک پرسش تاریخیهای ناپاکش اند از نگاه که شاکی  

!البته زنانی هم هستند که به چشم چرانی عادت کرده اند وهمانند مردان چشم چران،با نگاه لذت حرام می برند  

 نکته دوم:

تمام زن های دنیا برای خاموش کردن آتش شهوت یک مرد کافی نیستند.) و البته در مورد زنهای 

چشم چران و شهوت ران! هم همین مطلب درست است!(و برای همینه مردی که به عرضه چشم 

چرانی مبتلا شد و هر کدوم از این خانم ها رو که نگاه کرد، یک تصویر ذهنی از اونها در ذهن 

خودش به وجود آورد و یک نیازی رو توی ذهن خودش ایجاد کرد که: ای کاش این خانم مال 

من بود، این باعث میشه که اون آتیش شهوتش روشن و روشن تر و بزرگ و بزرگ تر بشه. و 

چونکه نمی تونه به اون خانم دسترسی پیدا کنه، یک حس حسرت و یک حس خودکم بینی 

سراغ انسان میاد. چرا؟ چونکه میگه: ای کاش این مال من بود، ولی خب نیست. انگار من یک 

مشکلی دارم که این خانم مال من نیست. پس چرا این مال من نیست؟ چرا من به اندازه کافی 

خوب نیستم که این خانم مال من باشه؟ و اون خانم رد میشه و نفر بعدی میاد. و دوباره این ایده 



تقویت میشه که حالا این چرا مال من نیست؟ کاش این خانم مال من بود. و این بازی های روانی 

که شهوت توی ذهن انسان ایجاد می کنه، فردی که به چشم چرانی مبتلا هست رو بسیار بسیار 

داغون می کنه. کاری که فرد باید بکنه اینه که بیاد پیش خودش بگه: خب اگر حتی همه اینها رو 

هم فرض کنیم که به فرض محال تموم این خانم ها هم مال من بودن، آیا اتیش شهوت من بازم 

خاموش میشد؟ باور کنید نمیشد. مگر پادشاهانی نبودن که حرمسراهایی پر از زن داشتن. آیا با 

داشتن این حرمسراها، هیچوقت اتیش شهوتشون خاموش شد؟)میگند خسرو پرویز وقتی مرد چهار 

هزار دختر باکره در حرمسراش بودند!( و یا اینکه بیشتر و بیشتر دیوانه تر میشدن و می گفتن: زن 

های بیشتری رو اضافه کنید. دقیقاً مثل همون مثالی که بخواید تشنگی رو با آب شور برطرف 

کنید. دقیقاً همین داستان شهوت و چشم چرانی هست. یعنی اصلاً اون حسرت خیلی مکاره. میاد 

میگه: کاش این خانم مال تو بود. اگه این خانم مال تو بود، مشکلاتت برطرف میشد و حالت 

خوب میشد. ولی در صورتی که اینطور نیست. دیگه نمیاد بگه: این خانم و اگر حتی صدها خانم 

دیگه هم اگر الان در اختیار تو بودن، باز هم حال تو خوب نمیشد. باز هم تو در آتیش شهوت می 

سوختی. این قسمتش رو نمیاد بگه. بیماری چشم چرانی اینطور میاد با آدم صحبت می کنه. میاد و 

میگه: فقط ای کاش که تو این خانم رو داشتی. و حالا که این خانم رو نداری و این خانم مال تو 

نیست، پس چقدر تو زبونی. پس تو چقدر کم ارزشی که اون خانم مال تو نیست. و این 

گفتگوهای روانی هست که شیطان از طریق عارضه چشم چرانی به فرد تزریق می کنه. و فرد روز 

به روز در حس حقارت و تنهایی خودش عمیق و عمیق تر میشه. پس اولین کار اینه که ما بیایم و 

نگرشمون رو عوض کنیم و بدونیم که داشتن یا نداشتن هر کدوم از این خانم ها هیچ فرقی به 

حال ما نخواهد کرد و حال ما رو خوب نخواهد کرد. فقط پرهیز و کنترل شهوت حال انسان رو 

خوب می کنه.. این نیست که همش من بگم: اینو نگاه کنم، اونو نگاه کنم. اندام این خانمو نگاه 

کنم، اندام اون خانمو نگاه کنم و بیام بگم: من با نگاه کردن حالم خوب میشه. بیام بگم: خدا چشم 

رو برای دیدن داده. در صورتی که خدا چشم رو برای شهوترانی به انسان نداده. خدا چشم رو به 

انسان داده که ما هر چیزی که درون اون می بینیم، جلوه خداوند ببینیم. و هر خانمی که می بینیم 

یک مخلوق خداوند در نظرش بگیریم. یک موجود الهی. و این کار به این راحتی نیست. پس قدم 

اول این شد که این جمله رو روزانه هزار بار با خودمون تکرار کنیم: تمام زن های دنیا برای 

فرونشاندن آتش شهوت یک مرد کافی نیستند. و جا انداختن این تفکر توی مغز انسان واقعاض 



می دونید چه اثری داره؟ اینکه یک بار بزرگی از نگرانی و تشویش و اضطراب و حسرت از دوش 

انسان بر زمین گذاشته میشه. و چقدر انرژی ذهنی و انرژی روانی ذخیره میشه. و واقعاً انرژی روانی 

انسان اینجوری دیگه تخلیه نمیشه. چونکه فردی که دچار عارضه و اعتیاد چشم چرانی هست، 

دائماً در حال از دست دادن انرژی مغزی و انرژی ذهنیه. توی دانشگاه که میره، به جای اینکه 

تمرکز روی درس باشه، تمرکز روی نگاه کردن به انواع و اقسام دانشجوهای دیگه هست. تیپ و 

اندام همه رو بررسی می کنه. کسی این رو به عنوان یک عارضه نگاه نمی کنه. یعنی قبول کردن 

اینکه چشم چرانی یک بیماری هست، خودش یک پروژه ایه که به فرد ثابت کنه که بابا این یک 

معضله، این یک بیماریه. یعنی در شاخه بیماری های روانشناسی همونطوری که گفتم: زیر 

مجموعه بیماری های پارافیلیا هست که تحریک جنسی از طریق غیر طبیعی. من خودم از روزی 

که این دانش و آگاهی رو پیدا کردم که هر چی آدم کمتر به دیگران نگاه کنه، کمتر انرژی 

روحانیش خالی میشه، شروع کردم به کنترل کردن خودم که زیاد مردم رو نگاه نکنم. چه به خانم 

ها و چه به آقایون. یادمه یکبار اوایلش بود و خیلی سخته دیگه. چون ما عادت داریم که حداقل 

اطرافیان خودمون رو توی جامعه که هستیم حداقل یک نگاه بندازیم و ببینیم کی کجاست و… بعد 

سوار مترو شدم و یک خانمی اومد نشست کنار من. و پیش خودم گفتم: من می خوام که این 

تمرینو انجام بدم. و اون مسیر مترویی که می خواستم برم، بیست تا بیست و پنج دقیقه توی مترو 

بود و من تازه این تمرین رو شروع کرده بودم. پیش خودم گفتم: ببینم چطور می تونم؟ آیا می 

تونم جلوی اون نفسم رو که هی می خواد نگاه کنه بگیرم؟ حالا فرقی نمی کنه خانم بود یا آقا. 

فقط می خواستم اینو تمرین کنم. حالا یه خانم اومد و نشست کنار من. گفتم من سعی می کنم 

توی این بیست و پنج دقیقه نگاه نکنم که این کیه کنار من نشسته. نبینم اصلاً کیه. که من 

نشناسمش. منظورم اینه که حتی اگر یکی از آشناهای خودمم باشه نشناسمش، نبینم که بشناسم. و 

نشستم نشستم نشستم و شاید بگم: توی این دو سه دقیقه اول نفس می گفت: بابا یه نگاه بنداز ببین 

کیه این؟ شاید همکلاسیت باشه. می دونید نفس اینکارو می کنه. و من این کارو نکردم. گذشت 

گذشت… پنج دقیقه گذشت. کم کم نفس و اون چشم دست و پاشو زد و تقلا کرد که ای بابا یه 

نگاه بنداز. طوری که نیست. یه نظر حلاله. و من نگاه نکردم. و وقتی که من نگاه نکردم، پنج دقیقه 

که گذشت کم کم حواسم به چیز دیگه ای پرت شد و رفتم تو گوشیم و یه کم خوابیدم و چشامو 

بستم. اصلاً کل این داستان یادم رفت. اینکه من می خواستم همچین کاری بکنم، از ذهنم رفت. و 



چندین ایستگاه بعد نمی دونم که اون خانم زودتر پیاده شد یا من پیاده شدم، واقعاً متوجه نشدم چه 

اتفاقی افتاد. و این خاطره برام خیلی خوب بود. چون یادمه که همون شب برای یک از دوستام 

تعریف کردم و برای همینه که توی ذهنم مونده. که چقدر تجربه قشنگی بود و الان اون تجربه 

موند برای من. همین الان هم من هر روز سوار تاکسی میشم، میرم، میام. امکان نداره. خیلی وقته 

که این اتفاق برای من نیفتاده. که وقتی توی یک ماشین، توی تاکسی، توی این ون ها سوار میشم 

و یکی میشینه کنارم، امکان نداره که من نگاه کنم ببینم این کیه؟ تنها توجیهی که نفس می تونه 

بیاره اینه: بابا خب شاید آشنا باشه و این بی احترامی باشه که شما نگاه نکنی. ولی این احتمالش 

یک در میلیونه که شما بری توی خودروی عمومی مثل تاکسی یا مترو یا هر چیزی؛ یکی از 

آشناهای خودت رو ببینی و نگاه نکنی و بی احترامی بشه. و حالا اگر که اون اتفاق هم بیفته و اون 

فرد هم آشنای خودت باشه، بشینه کنارت خب اون به شما میگه. حالا اون که این تمرین رو نداره! 

این ترین رو انجام بدید. و باور کنید که امکان داره. وقتی که جلو میرید، هر چه که بیشتر پیش 

میرید، می بینیدکه امکان پذیره. و انسان روز به روز قوی و قوی تر میشه؛ تا جایی که این تبدیل 

میشه به یک عادت. که دیگه اصلاً توی کوچه و خیابون دیگه نگاه نمی کنی کی کنارت نشسته. 

وقتی که فکرشو می کنی شاید خیلی غیر قابل باور باشه و کسی باور نکنه. ولی اگر روش تمرین 

کنید مطمئن باشید که موفق میشید. نمونه اش اینه که من این کارو کردم و دارم تجربمو به 

اشتراک می گذارم. میشه. و بعدش دیگه خیلی راحت و ناخودآگاه این اتفاق می افته. دیگه اگه 

بخوای نگاه کنی، باید یه تغییری رو در خودت به وجود بیاری بخوای نگاه کنی به اون کسی که 

بالای سرت نشسته. واقعاً زیباست. واقعاً زیباست درگیر نکردن نگاهمون با هر کسی توی جامعه. و 

برای تمرین عملی می خواستم تجربه خودم رو بگم. کسانی که از این سطح بگیر تا اونجایی که 

مبتلا به عارضه چشم چرانی هستن. ما می تونیم این تمرین رو انجام بدیم. و دلیلی که من اصلاً این 

تمرینو شروع کردم توی مالزی این بود: خیلی خوشم اومده بود از اینکه مردم اونجا به همدیگه 

نگاه نمی کردن. و تا مدت ها ذهن من درگیر این بود که آخه چرا اینها به همدیگه نگاه نمیکنن؟ 

مردها به همدیگه نگاه نمی کنن، زن ها به همدیگه نگاه نمی کنن. قبلاً هم گفته بودم. چرا آخه؟ 

اینها مگه ذهنشون کجاست؟ مگه میشه آدم به اطرافیانش نگاه نکنه و این دغدغه ذهنیم بود تا 

اینکه یک روز تصمیم گرفتم و این داستانی که براتون گفتم، اتفاق افتاد. و من می گفتم: توی این 

مسیری که دارم میرم، هر کسی بشینه کنارم، نگاه نمی کنم که کیه کنارم. و نمی خوام تشخیص 



بدم که ببینم زنه یا مرده نشسته کنارم. اصلاً دوست ندارم بدونم. و این تمرین جواب داد و تا به 

امروز برکتش برام مونده. و واقعاً حس خوبیه. تجربش کنید. اگه تجربش کنید، متوجه خواهید شد 

که چقدر لذتبخشه. پس توی این مقاله در مورد چشم چرانی بیشتر توضیح دادیم و گفتیم: اولین 

تمرین این هستش که نگرش خودمون رو عوض کنیم و این جمله رو بارها و بارها تکرار کنیم: 

تمام زن های دنیا برای فرو نشاندن آتش شهوت یک مرد کافی نیستند. و یک نمونه از تجربه 

خودم گفتم که این اتفاق چطور افتاد و سعی کردم نمرین کردم که یاد بگیرم چطور توی جامعه 

به کسی نگاه نکنم. به کسی که کنار دستم می شینه نگاه نکنم. به کسی که روبروی من میشینه 
 ..نگاه نکنم. و این تجربه برکت های بسیار زیادی رو برای من داشته92

 نکته سوم:

قول دادم« امام زمان »  هدوماه پیش ب  

مم پلدی هبود ک. سلام من دختری بیست سالم نمیدونم از کی کجا ایقد ایمانم کم شد شاید از وقتی

نترنت پر یپارسال تبلت خریدم ا.گرفتم دوستی با جنس مخالف شروع کردم اونم واسه تفریح 

دیدن این  هنمیدونم چی شد ک یکی از این سایتای لعنتی رسیدم شروع کردم ب.بود  هم کسرعت

 ها سرزنش میکردم کر خودم،مزخرفات هرچی تنها تر میشدم بیشتر سمتش میرفتم بعد هربار دیدن 

شاید بیست باری گفتم نمیبینم شب قدر انقد گریه کردم از خدا اهل .چرا من باید این کارو بکنم 

»  هتا اینکه دوماه پیش ب.لب بخشش کردم اما فایده نداشت ماهی ی بارو سراغش میرفتم بیت ط

خودم میگم حواست  همیخام سراغش برم اول ب هباورتون نمیشه هر بار ک.قول دادم « امام زمان 

همین الان شیطون رفته بود تو جلدم ک برم سراغ این نجسات اما .امام زمان قول دادی  هباشه ب

م گفت ب امامت قول دادی ها امدم سرچ کردم ببینم گناهش چیه وقتی نظرات خوندم یکی به

انگار ی اب سرد پاشیدن روی شعله اتیش هم پشیمون شدم همم خوش حال ک امام زمان هنوز 

واسه ترکش بهتر ب کسی ک خیلی دوسش داری قول بدی سر قولت . منو میبینه کمکم میکنه 

خدا پای تمام ارزو هات خاسته هاتو امضا کنه .ه باش ک میتونی بمونی همین کافیه باور داشت

 یاعلی ،
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:نکته چهارم  

وشته شده توسط سعیدن  
 سلام

سال هست که  1من هم سال ها به دیدن فیلم های پورنو معتاد بودم ، اما الان خدا رو شکر حدود 

 .به لطف خدا کنار گذاشتم

روش عمل کنه و پایبند باشه حتما موفق  روش خودم رو هم میگم ، مطمئنم هر کسی به این

 (:میشه

 

مانند معتادی که برای ترک، اولین قدم برای او حذف ماده مخدر است ،  بایدو به طور خلاصه،

شما هم راه های دسترسی به این ماده مخدر خطرناک را با حذف فیلترشکن،واتس آپ و ماهواره 

وتاهی سختی کشیدن از نداشتن این ابزارها برای خود ببندید و مطمئن باشید که پس از مدت ک

، به زندگی جدید عادت خواهید ( میگیرد... مانند معتادی که پس از ترک مواد مدتی بدن دردو)

کرد و دریچه ی جدید از زندگی به دور از شهوات و گناه های اینچنینی به روی شما باز خواهد 

 ...شد

 

در این ماه محرم طلب مغفرت و ( ع)مام حسین برای تمامی شما دوستان از خداوند بزرگ و ا

 .موفقیت در ترک این گناه دارم

 .... التماس دعا

:نکته پنجم  

خوبه گاهی باخودتان فکر کنید که دیدن این کسافت کاری که اینا میکنند چی بهتون میرسه 

چشمهای خودتونو حرام نکنید این چشم باید امام زمان ببیند خدا لعنت کند اونایی که این فیلم ها 

رو درست میکنندیه ذکر هست بهتون میگم انشاا... که خدا کمکتون کنه}لاحول ولا قوة الاباالله 

 .العلی العظیم وصلی الله علی محمدواله الطیبین{این ذکر رو روزانه خیلی تکرار کنید خیلی مؤثر

:نکته ششم  



 نوشته شده توسط نا شناس
 سلام خدمت دوستان عزیز

بودم یعنی دقیقاوقتیکه به سن ( دیدن فیلم مستهجن)سال دچار این سوء رفتار 23دت من متاسفانه م

بلوغ رسیدم خدا را گواه میگیرم این مطالب را فقط وفقط برای این دارم ابراز میکنم که دوستان 

 .جوانتر من ناآگاهانه خودشون را دچار این مرض نکنن و اگه وارد شدن زودتر رهایی پیداکنن

به . لوغ بدلیل دیدن این عکسها و نداشتن راهی برای ارضاء دچار خود ارضایی شدمدر سنین ب

بعد از ازدواج دچار . مرور قوه حافظه ام تحلیل رفت و الان بعضی وقتها فکر میکنم آلزایمر گرفتم

پاهام بسیار سست و . انزال زودرس بودم و نمی تونستم لذت کافی از عمل زناشویی با همسرم ببرم

به مرور تعداد دفعات خودارضایی افزایش . شده که کاملا حس میکنم به این رفتار مربوطهضعیف 

در مجموع توصیه من اینه که با توکل به خدا و استغفار خودتون را از شر این کار . پیدا میکنه 

راحت کنید ضمنا لازمه اش هم پر کار بودن شما و نداشتن وقت بیکاریه چون زود برمیگرده 

 . را با ورزش پر کنیدوقتتون 

درمان چشم چرانیدرخواست   

ساله هستم که دوساله ازدواج کردم،ب شدت ب چشم چرانی مبتلا 31باسلام من آقایی 

لیشدم،چندبار سعی کردم ترک کنم ولی نتونستم،خی  

راه کار امتحان کردم از مذهبی بگیرید تا چیزای دیگه ولی موفق نشدم، یا لااقل چند روزی بیشتر 

 نتونستم انجام ندم،خواستم کمکم کنید،تشکر

من از تناسب اندام همسرم راضی نیستم،همین دلیلی شده تا به خودم اجازه بدم که چشم چرانی 

 کنم و کار خودمو توجیه کنم

93م کنیدممنون میشم کمک  

 بازم درخواست درمان چشم چرانی 

من یه مشکلی که دارم اینه که هروقت میریم بیرون باشوهرم خیلی به دخترا وخانما نگاه میکنه 

 ومیگه نگاه
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خیلی دقت میکنه حتی به . مانتوی اون خانمو یا چطور ساپورت پوشیدن یا ارایششونو نگاه کن

من همش فکر میکنم چقد من ضعف,رنگ مو کفش  

بااین حال خودم ازمحبت ورابطه ی جنسی براش کم نمیزارم .دارم که اون بقه رو انقد نگاه میکنن

 ولی اون همش بقیه رو نگاه میکنه بعضی وقتا یه

دختر از دور میاد میگه نگاه چقد لاغره چی پوشیده موهاشو همش جلو بقیه میخاد جلب توجه 

درضمن خیلی به من دروغ میگه بااینکه.کنه  

هاباهاش صحبت کردم که هرچی هست بیابه من بگو من دشمنت که نیستم ولی اون دروغ بار

بعضی وقتا خسته میشم. میگه انگار عادت کرده  

درضمن من توشهرشوهرم زندگی میکنم اونجاغریبم جزشوهرم .ازش دلم میخاد کنارش نباشم

94 ماهه داریم1یه بچه .کسیو ندارم  

 

:نکته هفتم  

سوره  ۳۱در آیه « یحفظوا فروجهم»و « یغضوا من ابصارهم»از مقابله : رمایدعلامه طباطبایی می ف

نور به دست می آید که وظیفه هر کسی آن است تا عورت خویش را حفظ کند و آن را از 

95. دیگری بپوشاند تا قابل دیدن و نگاه کردن نباشد
) 

اره حفظ فرج آمده، مراد هر چیزی که در قرآن درب: درباره این آیه می فرماید( ع)امام صادق 

96. که مقصود حفظ آن عورت از نگاه دیگران است (نور)حفظ آن از زنا است مگر در این آیه
) 

:نکته هشتم  
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95
 ۴۴۴، ص ۴۰المیزان، ج  

96
 ۴، حدیث ۳۰، ص ۴کافی، ج  



را بعد از دیدن « یا خیَرَحبَیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمدٍّ و آلِه» جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر 

ر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذک

 :شیطان در امان باشند، می گفتند

 

« پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ! چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی

؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ... یا خیر حبیب: ببند و سرت را پایین بینداز و بگو

ست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشایدها دو ...» 

:نکته نهم  

  «.نعم صارِفُ الشهوات غضَُّ الابصار؛97 چشم پوشی از نگاه بهترین عامل بازداری از شهوت است» :علی)ع( نیز فرمود

بالخُمُودِ »: سؤال شد که چگونه می توان از حرام چشم فرو بست؟ در پاسخ فرمود( ع)از علی

؛ با اطاعت و فرمان برداری از سلطانی که مطلع بر اعمال سلُْطانِ المُطَّلعِ علی سِتْرِکتَحْتَ 

که بر  است آگاهی ناظر دانستن ناظر و حاضر حرام از چشم های راه بهترین از 98مخفی توست

همه اعمال آشکار و نهان ما احاطه دارد و از سر ضمیر، مطلع است و هم اوست که فردای قیامت 

 .ی و حاکم استحسابرس

 «.تعَلمُ خائنَِۀ الاَعینُ؛ خدا از خیانت چشم ها آگاه است»: خداوند در قرآن می فرماید

اذا رأی أحدکم إمرأة تعجبه فلیأت أهله، فإنّ عند اهله مثل ما أری و »: فرمود( ع)علی

که ؛ هر گاه یکی از شما زنی را دید لایجعلن للشیطان الی قلبه سبیلا و لیصرف بصره عنها

پس نزد همسرش آید که همان را در او ( و جذب کرد)او شما را به تعجب وا داشت ... ( جمال )

برای شیطان بر خود راهی قرار دهد و باید چشم خود را از آن ( با نگاه و ادامه آن)می یابد و نباید 

 .«برگرداند
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 .13، ص 4محدي ري شهري، میزان الحكمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامي، ج  
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 6336، ص 43و ترجمه المیزان، ج  30300، ح 14، ص 40میزان الحكمه، همان، ج  



بی و آله فإن لم تکن له زوجة فلیصل رکعتین و یحمد الله کثیرا و یصلی علی الن»

؛ پس اگر همسری برای او نبود دو ثم یسأل الله من فضله فإنّه یبیحه له برأفته ما یغنیه

آلش صلوات بفرستد آن گاه از فضل   رکعت نماز گذارد و فراوان خدا را ستایش کند و بر نبی و

او پس خداوند با مهربانی خود چیزی را برای ( که همسری نصیب او نماید)الهی درخواست کند 

  99«.مباح می کند که بی نیازش کند

  

:نکته دهم  

بزرگی می گفت: همسرم به من گفت تو در کوچه و خیابان به ناموس دیگران نگاه و نظر نمی 

 کنی!، گفتم: از کجا می دانی، گفت: چون هیچ گاه نامحرم به من نگاه و نظر نمی کند

 در این مورد داستانی است که :

امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود:  در زمان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ مردی با زنی زنا کرد وقتی به خانه 

خویش آمد، مردی را با زن خود دید، آن مرد را نزد حضرت موسی آورد و از او شکایت کرد. در آن لحظه 

جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت: هر کس به ناموس دیگران تجاوز کند به ناموس اش تجاوز کنند. حضرت 
 موسی به آن دو فرمود: با عفت باشید تا ناموستان محفوظ بماند100

 نکته یازدهم:

می فرمایند باره نگاهدر ( علیه السلام)حضرت عیسی  : 

« ا تَنظُْرَ إِلَی ثَوبِْ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا لَا تکَوننََّ حَدِیدَ النَّظرَِ إِلیَ مَا لَیسَ لَک فإَنَِّهُ لنَْ یزنِْی فَرجُْک ماَ حَفظِْتَ عَینَک فإَِنْ قَدرَْتَ أَنْ لَ

 [2]«تَحلُِّ لَک فَافْعلَ

حفظ کنی هرگز دچار زناکاری نمی شوی و اگر توانستی به لباس نباید به چیزی که بر تو روا نیست، خیره نگاه کنی؛ زیرا تا وقتی که چشمت را »؛ 

101زنی که نامحرم است نگاه نکنی، نگاه نکن
». 

 

 :نکته دوازدهم
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 .6496، ح 909، ص 4 منتخب میزان الحكمه، ج 
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 . 555، ص 5ج  فروع کافی، 
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 .22، ص 7، ج (تنبیه الخواطر) ورام ابن ابى فراس، مجموعه ورام 

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/52508/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7#_edn2


 بیان یک داستان 

ز روزها وقتی در اذان به در یکی ا. گفت می اذان مردی، چهل سال بر فراز مناره مسجدی

با . کرد عبور می مسجد رسید، چشمش به دختری مسیحی افتاد که از کنار حی علی الفلاح جمله

اذان را رها کرد و . از سرش پرید عقل آلود و شیطانی قلبش مشغول شد و این نگاه هوس

کنی، باید از  ازدواج دختر به منزلش رفت، دختر گفت اگر بخواهی با من خواستگاری برای

: دختر به او گفت. دست برداشت دین اسلام ل کرد و ازمرد قبو. اعتقاد و دینت دست برداری

مرد که شیطان بر . حال که چنین کردی، پدرم در طبقه پایین خانه است برو و مرا خواستگاری کن

در راه از بالا به زیر افتاد و مرُد؛ از بهره شیطانی . ا عجله پلکان را پایین رفتاو تسلط یافته بود، ب

 102جدا شد خدا ناکام و از

 

 حدیثی از رسول اکرم←← 

و اگر چشمت  ... !فرزند آدم ای»: فرماید خداوند می: فرمود( وسلم وآله علیه الله صلی)رسول اکرم 

  103.ها را فرو بند ام؛ پس آن تو قرار داده اختیار ها را در بخواهد تو را به حرام وادار کند، من پلک

 عاقبت چشم چرانی

 ها مؤذن مسجد بود و در بالای مناره مسجد اذان می در شهری سه برادر بودند، که یکی از آن

او هم حدود ده سال به مؤذنی . این برادر، پس از چند سال فوت کرد و برادر دوم مؤذن شد. گفت

پس از آن مردم نزد برادرش رفتند تا او به اذان. تا این که برادر دوم هم فوت کرد پرداخت گوئی  

اصرار کردند و به او پیشنهاد کردند که پول زیادی به وی . بپردازد اما وی از پذیرفتن اجتناب کرد

: آنان گفتوقتی با اصرار زیاد مردم روبرو شد به . خواهند داد ولی باز او از پذیرفتن اجتناب کرد

کنید به من بدهید، باز هم  من اذان گفتن را بد نمی دانم ولی اگر صد برابر پولی را که پیشنهاد می

نخواهم پذیرفت زیرا این کار باعث شد دو برادر من بی ایمان از دنیا بروند؛ و داستان را این طور 

نش سوره یس تلاوت کنم وقتی لحظات آخر عمر برادر بزرگترم رسید، خواستم بر بالی: نقل کرد
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قرآن چیست؟ چرا برایم قرآن می : او می گفت. که با اعتراض، فریاد و نهیب او مواجه شدم

 خوانی؟

 .و برادر دومم هم به این صورت در هنگام مرگش به من اعتراض کرد 

ر از خداوند کمک خواستم که علت این امر را برایم روشن گرداند زیرا آنان مؤذن بودند و این کا

یک شب خداوند بر من منت نهاد و در عالم رؤیا برادر بزرگترم را در . را از آنان انتظار نمی رفت

تو را رها نمی کنم تا به من بگوئی چرا بی ایمان از دنیا : حال عذاب دیدم، به طرفش رفتم و گفتم

ما هرگاه که بالای  :خداوند برای آن که ماجرا را به بفهماند، زبان او را گویا کرد و او گفت. رفتی

مناره مسجد می رفتیم، به خانه های مردم نگاه می کردیم و به محارم مردم چشم می دوختیم و 

حکایت و هاداستان) …خلاصه چشم چرانی باعث عذاب ما در آخرت شد های مسجد، صفحه  

(۶۱، ص۴قل از کتاب ایمان، جلدن به۹ ۴۶۳  

 

 :نکته سیزدهم

یونیست ها  علیه مسلمانان،ایجاد فساد بین اقشار مختلف یکی از مهم ترین برنامه صه

بخصوص جوانان است.اقای مرداک کسی است که حداقل ۰۶ شبکه تلویزیونی به ۳۱ زبان مختلف از جمله 
مؤسسه تلویزیونی فاکس و شبکه معروف فاکس نیوز، ۳۱۶ روزنامه و مجله معتبر مانند دیلی تلگراف، وال استریت ژورنال، تایمز، 

نیویورک پست، پرتیراژترین مجله انگلستان که یم مجله جنسی و مملو از تصاویر زنان برهنه، عمده ترین سهامدار کمپانی عظیم 

 »نیوزکورپریسن« و … را به راه انداخته است

 

 مقاله ای نوشته که:!رابرت مرداک: بدحجابی باید از طریق بازیگران در جامعه ایران تزریق شود : جزییات بیشتر

و  برای نابودی ایران باید در خصوص کلمه ی مقدسی به نام خانواده هزینه کرداک امده است کهدر مقاله رابرت مرد

من قصد دارم تا موضوع مادر را در دستور کار خود قرار دهم و در ایران مادر خانواده همه چیز را مدیریت می کند و اگر مادر را به 

.لجن بکشیم تمام این جامعه به لجن کشیده خواهد شد
104
 

 .ری این صهیونیست ها برای از بین بردن قدرت اسلام  دنبال اشاعه فساد و بی حجابی و بی عفتی بین مسلمانان هستندا

 .درجه،برای مردم خود ،حجاب و عفاف و پاکدامنی را تجویز می کنند780بعد می بینیم همین یهودیان  در چرخشی 
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 :امنی اشاره می کنمبه بک نمونه از اهمیت دادن دشمنان ما به عفاف و پاکد

 

نشین است که اجرای تفکیک  ، کریاس جوئل یک روستای یهودیمشرق به گزارش خبرنگار

این روستا . جنسی در کلیه اماکن عمومی آن و نیز رعایت شئونات اخلاقی و رفتاری الزامی است

 .باشد کیلومتری شمال شهر نیویورک واقع است و شامل قانون اساسی آمریکا نمی 80در 

به هنگام ورود به این روستا، بر روی تابلوی خیرمقدم آن به بازدیدکنندگان این چنین نوشته شده 

 :است

 آمدید به کریاس جوئل خوش

 ها ها و ارزش اجتماعی سنتی دارای عفت

بر اساس سنن و رسوم مذهبی خود، از شما خواهشمندیم تا به هنگام بازدید از اجتماع ما به 

 :شود این امر شامل موارد زیر می. وشیده و رفتار کنیدای عفیف لباس پ گونه

دار حداقل تا آرنج،  های آستین ها، پوشیدن لباس پوشیدن دامن یا شلوار بلند، پوشیده بودن سینه

 .استفاده از الفاظ مناسب، رعایت تفکیک جنسیتی در تمام اماکن عمومی

 !خود لذت ببریدهای ما سپاسگزاریم و از بازدید  از احترام شما به ارزش

در این روستا زنان در سنین جوانی ازدواج کرده و برای تربیت فرزندان خود در روستا باقی 

به همین . زنند ساکنان این روستا به دلیل قوانین مذهبی خود دست به کنترل جمعیت نمی. مانند می

 72افراد روستا را به  دلیل زاد و ولد در این روستا زیاد بوده و وجود کودکان زیاد، میانگین سنی

از این . نفر است 2به طور متوسط تعداد اعضای یک خانواده در این روستا . سال کاهش داده است

 .کنند ها به خاطر داشتن کودکان خردسال به ندرت خارج از منزل کار می رو، مادران این خانواده

. باشند یت قوانین آن میچنانچه اشاره شد ساکنین و بازدیدکنندگان این روستا موظف به رعا

همانطور که در تصاویر زیر پیداست این بازدیدکنندگان جوان به دلیل عدم رعایت قوانین این 

 .اند روستا، یعنی پوشیدن شلوارک، بازداشت شده و مورد مواخذه قرار گرفته



دستور  به»: همچنین بر اساس قوانین این روستا، زنان اجازه حضور در محوطه دانشگاه را ندارند

.«هیئت مدیره، زنان مجاز به حضور در محوطه دانشگاه نیستند
105 

:نکته چهاردهم  

 
 اولین قدم انحرافات

چشم چرانی و نگاه به نامحرم، گذرگاه ورود به منجلاب انحرافات و : اولین گام انحراف عملی

 .فساد جنسی است

 

فتنه، انحراف و گناه مبتلا می  نگاه های آلوده، تخم شهوت را در دل بارور ساخته، صاحبش را به

 .کند

 

چشم چرانی، تخم شهوت را در دل می کارد و چنین : حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود

 .کاری برای نگاه کننده کافی است که منشأ فتنه گردد

 

چشمی که تیرهای آلوده نگاه را به نامحرمان . خواست شیطان است  نگاه کردن به ناموس دیگران،

شیطان از کمان چشم های او ناموس دیگران را نشانه می . تاب می کند، محل کمین شیطان استپر

 .گیرد

] ."اَلنَّظرَةُ بَعدَْ النًّظرَةِ تزَرِعُ فی الْقَلبِ الشَّهْوَةَ وَ کفی بِها لِصاحبِِها فتِْنَ"
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 ۴۳۴ص  ،۹روضة المتقین، ج 



 

 

 

 رعایت محرم و نامحرم:بخش سوم 

رد بعنوان محرم و نامحرم معین کرده است که رعایت انها اسلام عزیز مرزهایی را برای زن و م

 .نقش مهمی در کنترل شهوت دارد

محارم کسانی هستند که می توانند بدون حجاب در مقابل انسان ظاهر شوند و نگاه بدون شهوت به 

 انها مجاز است برخلاف نامحرمان که نمی توانند بدون حجاب ظاهر شوند و نگاه ما به انان بغیر از

 .صورت و دستها تا مچ،جایز نیست

 :محرم بودن و نامحرم بودن را با دو اثر می توان شناخت

 
تواند ازدواج کند تواند با محارم ازدواج کند، اما با هر نامحرمی می انسان نمی: اثر اول . 

 

تواند  ها تا مچ را از نامحرمان زن ببیند، اما می تواند بیش از گردی صورت و دست مرد نمی: اثر دوم

ها و بدن محارم که معمولاً در میان محارم پوشانده  به موها و قسمت محدودی از پاها و دست

شود، نگاه کند نمی . 

 

این دو اثر همیشه جاری است مگر در مورد خواهر زن، که در عین اینکه نامحرم است، : نکته

اهرش با او ازدواج کردتوان قبل از طلاق یا وفات و پایان دوران عدّه طلاق یا وفات خو نمی . 

 

( به واسطه ازدواج)و سپس محارم سببی ( خونی)برای اینکه با محارم آشنا شویم ابتدا محارم نسَبی 

شود ذکر می( به واسطه شیر خوردن)و در نهایت محارم رضاعی  . 

 
*   (خونی)محارم نسََبی 

 



 :محارم نسبت به مردان -

 
تر روندمادر، مادربزرگ پدری و مادری هر چه بالا  . 

 
(تر روند ها هر چه پایین ها و نتیجه نوه)دختر خود انسان و دخترِ پسر یا دخترِ دختر انسان  . 

 

 .خواهر یعنی دختری که مادر او یا پدر او یا هر دوی آنان با مرد مزبور یکی باشد.

 

. تر روند های خواهر هر چه پایین ها و نتیجه اولاد و نوه . 

 
تر روند های برادر هر چه پایین جهها و نتی اولاد و نوه .  

 
دختر عمّه و اولاد )ها  ها و پدر بزرگ عمّه خود شخص و عمّه پدر و مادر و نیز عمّه مادر بزرگ 

(او محرم نیستند  

 

. دختر خاله و اولاد )ها  ها و پدر بزرگ خاله خود شخص و خاله پدر و مادر و نیز خاله مادر بزرگ

(او محرم نیستند  

 
ی خاله اگر عمّه یا خاله پدر یا مادر انسان هم باشند مَحرمند و الا مَحرم  ی عمّه و خاله عمه: نکته

 .نیستند

 

 :محارم نسبت به زنان -

 

 .پدر و پدر بزرگ پدری و مادری هر چه بالاتر روند

 

(تر روند نوه ها و نتیجه ها هر چه پایین)پسر خود انسان و پسرِ پسر یا پسرِ دختر انسان   . 

 
ر؛ یعنی هر مردی که پدر او یا مادر او یا هر دوی آنان با دختر مزبور یکی باشدبراد . 

 



تر روند های برادر هر چه پایین ها و نتیجه اولاد و نوه  . 

 
تر روند های خواهر هر چه پایین ها و نتیجه اولاد و نوه  . 

 
پسر عمو و )ها  ها و پدر بزرگ عموی خود شخص و عموی پدر و مادر و نیز عموی مادر بزرگ 

(اولاد او مَحرم نیستند  

 
پسر دایی و اولاد )ها  ها و پدر بزرگ دایی خود شخص و دایی پدر و مادر و نیز دایی مادر بزرگ

(او مَحرم نیستند  

 

دایی دایی و عموی عمو اگر دایی یا عموی پدر یا مادر انسان هم باشند مَحرمند و الا مَحرم : نکته

 .نیستند

 

 محارم سببی*

 
محارم سببی کسانی هستند که به واسطه عقد ازدواج صحیح دائم یا موقت به یکدیگر محرم  

چنانکه معلوم است هیچ فرقی از جهت ایجاد محرمیت بین ازدواج دائم و موقت، وجود . شوند می

 .ندارد

 
 محارم سببی نسبت به مردان -

 
های عروس هر چه  دربزرگبه محض جاری شدن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت، مادر و ما 

یعنی حتی بعد از مرگ یا طلاق عروس هم مَحرم . شوند تر روند، نسبت به داماد مَحرم ابدی می بالا

مانند باقی می . 

 
اگر مرد با زنی ازدواج کند که از شوهر سابق خود دختر دارد، با صرف عقد کردن، این دختر بر 

ن دختر و شوهر دوم مادرش، بعد از وقوع نزدیکی شود، بلکه محرمیت بین ای شوهر دوم مَحرم نمی

شود بین آن زن و شوهر حاصل می . 



 

 محارم سببی نسبت به زنان -

 

های شوهر هر چه  بعد از جاری شدن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت، پدر شوهر و پدر بزرگ 

طلاق گرفتن  شوند؛ یعنی حتی بعد از مرگ شوهر یا بالاتر روند برای همیشه به عروس محرم می

ماند عروس، این محرمیت باقی می . 

 

اگر زن با مردی ازدواج کند که از زن سابق خود پسر دارد، به محض اجرای صیغه عقد دائم یا 

شود و نیازی به وقوع نزدیکی نیست موقت، محرمیت ابدی بین زن بابا و پسر حاصل می . 

 

س و خواهر زن برای داماد، محرم نیستند و با توجه به آنچه گفته شد، برادر شوهر برای عرو: نکته

 .باید حدود نامحرمی بین آنان رعایت شود

 
* (به واسطه شیر خوردن)محارم رضاعی   

 
اگر زنی که از ولادت فرزند شرعی خود شیر پیدا کرده، با رعایت شرایط مخصوصی که در 

هایی بین آن بچه و  یتای را شیر کامل دهد، محرم نوشتاری جداگانه توضیح داده خواهد شد، بچه

کنیم ها را بیان می شود که آن اشخاص دیگر حاصل می . 

 

هرگاه زنى کودکى را با شرایط کامل شیر دهد، آن زن به حکم مادر او و مَحرم است و آن مرد 

های اوست، به حکم پدر او و مَحرم اوست که شیر این زن مربوط به بچه . 

 

ادرش به حکم مادر بزرگ پدری و برادر مرد به حکم پدر آن مرد به حکم پدر بزرگ پدری و م

( شیر خورده)فرزندان مرد هم برادر و خواهر او . عمو و خواهرش عمه او و در نتیجه مَحرم هستند

شوند، همچنین پدر آن زن که بچه را شیر داده به حکم پدر بزرگ مادرى و مادرش  محسوب مى

شوند؛ همچنین دخترى را  له رضاعی آن بچه میمادر بزرگ مادرى و برادرش دایى و خواهرش خا

(. به شرط این که با آن زن نزدیکى کرده باشد)که زنی شیر داده بر شوهر همان زن حرام است 

تواند با مادرِ رضاعىِ زن خود ازدواج کند زیرا به حکم مادر زن او است همچنین انسان نمى . 



 

شوند، چه الآن موجود باشند یا بعداً  مَحرم می دهد به شیر خورده های زنی که شیر می همچنین بچه

 .به دنیا بیایند

 

شوند، بنابراین پدر آن  اى شیر دهد، فرزندانِ پدر بچه شیر خورده محسوب مى فرزندان زنى که بچه

اند ازدواج کند تواند با دخترهایى که از آن زن به دنیا آمده نمى( شیر خورده)بچه  . 

 
را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکى نماید، دیگر  اگر انسان با زنى که دخترى

تواند با آن دختر ازدواج کند نمى . 

 
تواند با زنى که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج  اگر انسان با دخترى ازدواج کند، دیگر نمى

 .نماید

 

داده ازدواج کند؛ و نیز اگر تواند با دخترى که مادر یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل  انسان نمى

تواند با آن دختر ازدواج  زنِ پدرِ انسان از شیر مربوط به پدر او دخترى را شیر داده باشد، انسان نمى

 .نماید

 

 بیان قاعده کلی*

 
نه )شود که فقط بچه شیر خورده  در واقع شیر دادن به یک نوزاد با رعایت همه شرایط باعث می 

واقعی آن زن به همه کسانی که بچه واقعی او مَحرم هستند، محرم باشد؛ مثل بچه ( های او فامیل

به دیگر سخن هیچ فرقی از لحاظ ( البته در این میان استثناهای هم وجود دارد که گفته خواهد شد)

مگر . )یک زن وجود ندارد( شیر خورده)های واقعی و رضاعی  محرم و نامحرم بودن بین بچه

(هد شدموارد خاص، که گفته خوا  

 

 موارد استثنا شده و خاص از محرمیت در شیرخواره*

 

اى را با شرایط شرعی شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهاى  اگر زنى بچه .1



های آن  شود؛ همچنین خویشانِ شوهر به خواهر و برادر آن بچه و سایر فامیل آن بچه محرم نمى

شوند بچه محرم نمى . 

 
شود؛ و نیز خویشان آن زن به  اى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى هاگر زنى بچ .2

شوند اى که شیر خورده محرم نمى برادر و خواهر بچه . 

 

 ( ی شیر خورده و افراد گفته  های گفته شده در بالا فقط بین همین بچه توان گفت که محرمیت می

های آن بچه ندارد و بین  ا و برادرها و فامیله شود و ربطی به دیگر خواهر شده در بالا ایجاد می

شود های آن بچه و افراد گفته شده هیچ محرمیتی حاصل نمی خواهرها و برادرها و فامیل .) 

 

 نکته بسیار مهم*

 
شوند و  در برخی از موارد شیر دادن به برخی از بچه ها باعث محرم شدن زن و شوهر به هم می 

که )کنیم تا این مشکل  وند؛ به همین علت این موارد را ذکر میآن زن و شوهر باید از هم جدا ش

برای کسی پیش نیاید( هیچ راه حل ندارد . 

 

شود و زن و شوهر  ی دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى اگر زنى بچه: الف

عنا که دیگر باید از هم جدا شوند، نه به این معنا که باید از هم طلاق بگیرند بلکه به این م

توانند زندگی مشترک زناشویی داشته باشند نمی . 

 
اى را که شوهر آن عروس از زن دیگرش دارد شیر دهد آن زن و  همچنین اگر مادر عروس، بچه

ولى اگر زنی بچه پسر . )شوند و باید به زندگی زناشویی خود پایان دهند شوهر به هم محرم می

.(شود آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمىخود را شیر دهد، زنِ پسرش که مادر   

 

اگر زنِ پدرِ دخترى، بچه شوهر آن دختر یا بچه آن دختر را از شیر مربوط به آن پدر شیر : ب

. شود، چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى

ه نام هاشم ازدواج کند و هاشم از فاطمه یا زن دیگر یا زن مثلاً اگر دختری به نام فاطمه با مردی ب

قبلی خود فرزندی به نام حسین یا زینب داشته باشد و زنِ پدر فاطمه یعنی مادرخوانده فاطمه 



حسین یا زینب را شیر دهد، فاطمه و هاشم باید به زندگی زناشویی خود پایان دهند و بدون طلاق 

 .از هم جدا شوند

 
شد در این موارد لازم نیست از هم طلاق بگیرند بلکه زن و شوهری آنان تا ابد حرام چنانچه گفته 

توانند مانند زن و شوهر های دیگر با هم زندگی کنند، به این معنی که نزدیکی  است و دیگر نمی

ها در حکم زنا با محارم است آن . 

 

* (دنایجاد شده با شیر خور)های رضاعی  ارث و صله رحم در میان فامیل  

 

کنند مستحبّ است یکدیگر را احترام نمایند،  کسانى که به واسطه شیر خوردن، خویشى پیدا مى

های خویشى که انسان با خویشان خود دارد مثل صله رحم  برند و حق ولى از یکدیگر ارث نمى

 .براى آنان واجب نیست

 

 نکات قابل تأمل*

 
1. د محرمیت آنان با شیر خوردن وجود داشته ای در مور اگر هنگام ازدواج دختر و پسری، شبهه

احتیاطی دو نفر مَحرم با هم ازدواج  باشد، قبل از عقد باید حل شود تا خدای نکرده به علت بی

 .نکنند

 

اى را شیر ندهند، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانى  ها هر بچه مستحب است زن .2

107گر ازدواج نماینداند و بعداً دو نفر محرم با یکدی شیر داده . 
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 الاسلام مرتضی کیوانی حجت: نویسنده 

 فارس: منبع



زیر .بنابراین  گرفتن دوست پسر و دوست دختر حرام و از گناهان بزرگ است

دوست دختر و دوست پسر جزو محارم نیستند و اگر هم باشند نمی توان از انها 

 !لذت جنسی برد

همچنین در دوران نامزدی اگر عقد ازدواج یا صیغه محرمیت خوانده نشود باز 

نامحرمند و نمی توانند به هم دست بزنند یا رابطه عاشقانه و جنسی  دختر و پسر بهم

 !برقرار نمایند

 دوست دختر نگیرید

۰ جزء –المائدة : ۵سوره   

 

الْیوَْمَ أُحِلَّ لکَُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الکِْتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلُّ لَّهُمْ 

أُوتُواْ الکِْتَابَ مِن قَبلْکُِمْ إِذاَ  الَّذِینَ مِنَ واَلْمُحْصَنَاتُ ْمِنَاتِۆمِنَ الْمُ واَلْمُحْصَنَاتُ

لاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَمَن یکَْفُرْ بِالإِیمَانِ آتَیْتُموُهُنَّ أُجوُرَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَ

 . فَقَدْ حَبِطَ عَملَُهُ وَهوَُ فِی الآخِرةَِ مِنَ الْخَاسِرِینَ

امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده و طعام کسانى که اهل کتابند براى 

زنان [ بر شما حلال است ازدواج با]شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و 

به [ آسمانى]پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب 

آنان داده شده به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید در حالى که خود 

خود بگیرید و هر  پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست 

تباه شده و در آخرت از زیانکاران کس در ایمان خود شک کند قطعا عملش 

 .است

 دوست پسر نداشته باشید

۵ جزء –النساء : ۴سوره   

 

 مِّن أَیْمَانکُُم مَلکََتْ مِّا فَمِن ْمِنَاتِۆوَ مَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طوَْلًا أنَ یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُ

 أَهلِْهِنَّ بِإِذنِْ فَانکِحوُهُنَّ بَعْضٍ مِّن بَعْضکُُم انکُِمْبِإِیمَ أَعلَْمُ واَللّهُ ْمِنَاتِۆالْمُ فَتَیَاتکُِمُ

اتِ أَخْداَنٍ فَإِذاَ مُتَّخِذَ وَلاَ مُسَافِحَاتٍ غَیْرَ مُحْصَنَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ أُجوُرَهُنَّ وآَتُوهُنَّ



اتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِکَ لِمَنْ أُحْصِنَّ فَإنِْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعلََیْهِنَّ نِصفُْ مَا علََى الْمُحْصَنَ

 .خَشِیَ الْعَنَتَ مِنکُْمْ وَأنَ تَصْبِرُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ واَللّهُ غَفوُرٌ رَّحِیمٌ

 

پاکدامن با ایمان را به همسرى [ آزاد]تواند زنان  و هر کس از شما از نظر مالى نمى

ازدواج ]ان هستید درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آن[ خود]

از یکدیگرید پس آنان را با اجازه [ همه]و خدا به ایمان شما داناتر است [ کند

درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان [ خود]شان به همسرى  خانواده

گیران پنهانى نباشند پس  پاکدامن باشند نه زناکار و دوست[ به شرط آنکه]بدهید 

آمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب در[ شما]چون به ازدواج 

براى کسى از شماست [ پیشنهاد زناشویى با کنیزان]زنان آزاد است این [ مجازات]=

که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده 

 .مهربان است

 

!اختلاط با نامحرم باعث اینهمه فساد  
 
 

درمان این همه فساد و ابتذال و ناهنجاری و ولنگاری که در اجتماع ما راستی راه 

 !مشاهده می شود،چیست؟

 

در کلامی حکیمانه و برخاسته از منطق ( صلی الله علیه وآله)پیامبر گرامی اسلام

باعِدوا بین انفاسِ الرّجال والنّساء فاِنًَه اذا کانت المعاینةُ واللّقاء کان :وحی،فرمودند

108الّذی لا دواء لهالداءُ  . 

 

تا کمتر با یکدیگر برخورد )فاصله و جدایی بیندازید ( نامحرم)بین مردان و زنان

زیرا هنگامی که مردان و زنان با هم تماس داشته باشند و رو در روی ( داشته باشند

 .یکدیگر قرار گیرند، جامعه به دردی مبتلا خواهد شد که درمان نخواهد داشت
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می پوشد و شهوت خود را  اطر خدا از لذت های زود گذر چشم انسان وقتی به خ

مهار می کند ، خداوند در عوض برایش خوشی ها و لذت های کامل تری را 

دنصیب می گردان  

 

  : السلام حضرت علی علیه

ها را منحرف  اختلاط و گفتگو مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد، و دل

 .سازد می

 

 ت با نامحرم عامل گناهخلو

لغزش و  مؤمن نباید با نامحرم در جای خلوت اجتماع کند، چرا که دور از چشم مردم، زمینه

  .انحراف فراوان است

آن که به خدا و روز جزا ایمان دارد نباید در جاییبخوابد که   :پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود

نْ کانَ یؤُمِْنُ بِاللهِ و الیوَْمِ الاخِرِ فَلا یَبیتَ فی مَ  .صدای نفس زن نامحرم شنیده می شود

نامحرم در محل خلوتی باشند که  اگر مرد و زن109 موَْضِعٍ تُسمَعُ نَفَسُ امْرأةٍَ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحرَمٍ

شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند،  کسی در آنجا نباشد در حالی که دیگری هم نتواند وارد

  110. جا بیرون بروندباید از آن

مردی با زن  اگر. خلوت نکند( نامحرم)هیچ مردی با زنی  :امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ فرمود

لا یَخلْوُا بِامْرَأةٍَ رَجُلٌ، فَما مِنْ رَجُلٍ خَلا . بیگانه ای خلوت کند، سوّمی آن دو شیطان است

 111 بِامْرأَةٍ الّا کانَ الشًّیطانُ ثالِثَهُما

شیطان هنگام رو به  ؤمنان علی ـ علیه السلام ـ برای گریز از خطر آلوده شدن و رهایی از دامامیر م
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  :رو شدن با نامحرم، این گونه رهنمود می دهد

زنی را دید و خوشش آمد، چشم از او برداشته، نزد همسر خود رود که آنچه او  اگر یکی از شما

یطان را بر دل خویش راه ندهد و آن که متأهل همسرش نیز دارد و مواظب باشد که ش دیده است،

دو رکعت نماز بخواند و خدا را زیاد سپاس گوید و صلوات بر پیامبر و خاندانش  نیست،

آنگاه از فضل خدا بخواهد و خدا نیز با رحمت خویش او را از راه مباح بی نیاز  فرستد،

 112 گرداند می

 

 

 نجات از افتادن در پرتگاه گناه

پیش از آن که گرفتار دام شیطان شوم، خواندن سرگذشت دختران و . هستم ساله44دختری 

پسران فریب خورده، بسیار مرا ناراحت می کرد و نسبت به آنها احساس ترحم می کردم؛ و آنها را 

 .افرادی لایق نصیحت می دانستم

ست پسر و از داشتن دو. در تمام دوران تحصیلم هیچ نقطه ضعیفی از نظر مسایل اخلاقی نداشتم

کارهایی از این گونه، اصلاً خوشم نمی آمد؛ و همیشه سعی می کردم دوستانم را که زمینه چنین 

اما گرفتار بلایی شدم؛ و فهمیدم همه کسانی که دچار انحراف . انحرافاتی داشتند، راهنمایی نمایم

ن، بیش از حد به خودشان و اشتباه شده اند، ذاتاً بی بند و بار نبوده اند؛ بلکه اغلب آنها هم مثل م

 .و اتفاقاً از همین نقطه ضعف بزرگ، ضربه خورده اند -اطمینان داشته اند

تصمیم گرفتم . ماجرا از آن وقتی شروع شد که دیپلم گرفتم، و در کنکور دانشگاه قبول نشدم

ه نسبت به خانواده ام با این امر موافقت کردند؛ تنها مادرم به خاطر دغدغه هایی ک. شغلی پیدا کنم

کار را می خواهی چه ! دخترم»: محیط کار آینده من داشت، با اشتغال من موافق نبود و می گفت

کار؟ بنشین درس بخوان و سال دیگر در کنکور شرکت کن، الان وضع طوری نیست که یک 

ولی من به خاطر اعتماد بیش از اندازه به خودم، « .دختر جوان بتواند در هر محیطی کار کند
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تا به اصطلاح، متکی به خودم باشم و در آینده روی پای  -میم گرفتم حتماً شغلی پیدا کنمتص

از آن زمان در جستجوی کار برآمدم؛ بالاخره روزی در صفحه آگهی روزنامه ای، . خودم بایستم

 .تماس گرفتم؛ قرار شد برای مذاکره به محل شرکت بروم. چشمم به یک آگهی افتاد

چون حقوق خوبی می . رم که سعی می کرد مرا از این کار باز دارد، رفتمبرغم نصیحتهای ماد

 .دادند، پیگیری کردم و پس از مدت کوتاهی مشغول کار شدم

چند روز بعد، اسامی دانشگاه آزاد اعلام شد و من قبول شده بودم؛ قبولی دانشگاه فرصتی به مادرم 

می تواند در کمین یک دختر جوان باشد، به داد تا بار دیگر خطراتی را که در محیط کار مردانه 

ولی من استقلال و حضور در اجتماع را برای یک دختر، مساوی با داشتن شغل . من گوشزد نماید

می دانستم؛ و از طرفی مطمئن بودم که قادر هستم روابط اجتماعی خود را با دیگران به گونه ای 

تا وارد دنیای جدیدی  -ه محل کار خود رفتمبه نصایح مادرم توجه نکردم و ب. سالم، تنظیم کنم

 .که به استقبالم آمده بود، شوم

پس از مشغول شدن به کار، سعی کردم مواظب برخوردها و رفتارهای دیگران نسبت به خودم 

آقا »در این میان، یکی از همکارانم که جوانی همسن و سال خودم بود و در شرکت او را . باشم

در . از چند گاهی سعی می کرد به شکلی سر صحبت را با من باز کند صدا می زدند، هر« فرشاد

ابتدا، به سردی با او برخورد می کردم؛ ولی بعدها که مقداری رویم باز شد، به سئوالات او کامل 

کار به جایی رسید که راجع به محل زندگی، موقعیت و وضعیت خانوادگی، . تر جواب می دادم

اطلاعات شخصی ام پرسش کرد؛ و من هم ناخواسته جواب می اسم کوچک، تحصیلات و سایر 

 .دادم

شبها به سخنانی که بین ما . کم کم احساس کردم فرشاد همه افکار مرا به خود مشغول کرده است

رد و بدل شده بود، می اندیشیدم و از این که در برخی صحبتها پا را از حد معمول فراتر گذاشته 

 .بودم، خود را سرزنش می کردم

می گفتند، و دارای شوهر و فرزند بود، به « زیباخانم»در آن زمان، یکی از همکارانم که به او 

شکلهای مختلف به من نزدیک شد وشروع به صحبت می کرد؛ و در بیشتر صحبتهایش، بدون این 

و از منش و اخلاق و صفات نیک او  -حرف می زد« فرشاد»که دلیل خاصی عنوان کند، راجع به 



 .ی گفتسخن م

رفته رفته احساس کردم فرشاد در دلم جا باز کرده و هر چه می خواستم فکرم را متوجه او نکنم، 

او هم هر چه پیش می رفت، خودش را بیشتر به من نزدیک . نمی توانستم یا کمتر موفق می شدم

ردن روزی نبود که چیزی برای خو. دیگر شوخی های لفظی بین ما امری طبیعی شده بود. می کرد

من هم که دیگر . همراه خود به شرکت نیارود؛ و همیشه هم مرا دعوت می کرد تا با او همراه شوم

ولی شبها که به محاسبه می نشستم، خود را ملامت می . به دوستی با او بی میل نبودم، می پذیرفتم

گشته ولی دلم آلت دست شیطان  -کردم؛ و می دانستم که رفتن به سمت او، خواست شیطان است

 .و در این بین، زیباخانم هم مرتب با الفاظ شیطانی، آتش بیار معرکه عشق دروغین ما بود. بود

یک روز، زیباخانم به من پیشنهاد کرد که برای خرید بیرون برویم؛ من هم به شرط پذیرفتن 

مادرم وقتی فهمید وی، شوهر و فرزندان دار است، جای نگرانی ندید و . مادرم، قبول کردم

امروز آماده : فردای آن روز وقتی به شرکت رسیدم، مستقیم پیش زیباخانم رفتم و گفتم. ذیرفتپ

اما او با بهانه کردن گرفتاری زیادکاری، به من پیشنهاد کرد با فرشاد . ام تا با هم به بازار برویم

جا خوردم و  من اول! این مساله را با فرشاد در میان گذاشتم، او هم پذیرفت: و گفت -بیرون بروم

زیباخانم هم شروع کرد به تعریف لذتهای تفریح و . رنگ پرید؛ ولی زود به خودم مسلط شدم

 !گردش با یک دوست پسر، آن قدر گفت تا بالاخره راضی شدم

حالا دیگر من . ساعتی بعد، من و فرشاد در پشت میز رستورانی، گل می گفتیم و گل می شنیدیم

که به جز نام و نام خانوادگی، هیچ چیز از او نمی -پسر شده بودمبه تمام معنا دوست دختر یک 

گویی تمام . اما یک دفعه هوا بارانی شد و باران شروع به باریدن کرد. غذایمان تمام شد. دانستم

فرشاد از فرصت استفاده . حوادث دست به دست هم داده بودند که من تا مرز سقوط پیش روم

وای بارانی، به منزلشان که در همان نزدیکی بود، برویم؛ تا باران بهتر است در این ه: کرده گفت

ابتدا زیربار نرفتم؛ ولی طبق معمول، شیطان وسوسه ام کرد و با این توجیه که رفتن به . بند بیاید

 .خانه آنها از ماندن در زیر باران بهتر است، پذیرفتم

: خیلی ترسیدم، به فرشاد گفتم. ستوقتی به خانه شان رسیدیم، متوجه شدم هیچ کس در منزل نی

او وحشت زدگی مرا از چهره ام . باید زودتر به خانه بروم، چون به مادرم گفتم زود بر می گردم



دریافته بود، مرا آرام نمود و قول داد به محض بند آمدن باران، خودش مرا تا نزدیکی منزلمان می 

 .بعد هم شروع به پذیرایی کرد. رساند

من در این فاصله کوتاه، ناگهان به خود آمدم و خود را . یقه، به یکی از اتاقها رفتپس از چند دق

نهیب زدم؛ که تو در یک خانه خلوت، با یک جوان غریبه چه می کنی؟ در همین فکر بودم که 

از روی جلدشان حدس زد که . یک دفعه دیدم مشتی مجله جلوی من روی زمین ریخته شد

با . هجن روی جلد، از عکسهای مبتذل تر درون آن خبر می دادمحتوی چیست، عکس های مست

که شیطان در پس آن  -لبخندی. حالتی نگران، سرم را بالا آوردم و به صورت فرشاد نگاه کردم

تا تو نگاهی به : با همان حالت شیطنت آمیز گفت. برگونه های فرشاد نقش بست -نهان شده بود

 .کنم اینها بیندازی، من هم قهوه درست می

ترس و اضطراب همه وجودم را لبریز کرد، دیگر یک لحظه هم نمی توانستم آن محیط سنگین را 

به . با روی گشاده به پیشنهاد او پاسخ مثبت دادم؛ تا با خیال راحت به کارش بپردازد. تحمل کنم

را به محض این که او به آشپزخانه رفت تا قهوه درست کند، فوری از خانه بیروم رفتم و خودم 

 .خیابان رساندم؛ و خوشحال بودم که از یک دام شیطانی گریخته ام

. مادرم چون از قبل نگران من بود، سعی کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است. آن شب حالم بد شد

ولی چون تب داشتم، متقاعد شد که بیماری من منشا جسمی دارد و اتفاق خاصی روی نداده 

صبح، دیروقت . بودم و خوابم نمی برد و دایم در فکر آن اتفاق بودم تا نیمه های شب، بیدار. است

بنابراین بیماریم را بهانه . دیگر دلم نمی خواست به آن شرکت لعنتی برگردم. از خواب بیدار شدم

 .کردم و چند روز در خانه ماندم

آن  پس از گذشت چند روز، برای تسویه حساب به شرکت رفتم؛ دلم می خواست چشمم به چشم

خوشبختانه وقتی . زیبانام زشت باطن و آن جوان نامرد نیفتد راستش از دیدن آنها هراس داشتم

پیش : گفت. هنگام خروج، از نگهبان شرکت، سراغ آنها را گرفتم. وارد شرکت شدم، آنها نبودند

زدم با توجه به شنیده ها، حدس . از ظهر، به فاصله چند دقیقه از همدیگر، از شرکت خارج شدند

پس به طرف همان رستوران لعنتی، به راه افتادم وقتی به آنجا رسیدم، از . چه برنامه ای باید باشد

پشت . پشت باجه تلفنی که جلوی رستوران بود، تمام فضای رستوان را از زیر نگاهم گذراندم



ید، ولی فرشاد و زیباخانم روبروی هم نشسته بودند؛ صدای خنده شان به بیرون نمی رس. همان میز

 .نیش هایشان تا بناگوش باز بود

در راه بازگشت به خانه با خود می اندیشیدم که چه شد در این ورطه هولناک انحراف افتادم؟ آیا 

بی توجهی به نصیتحتها و تذکرات بزرگترها و بخصوص والدین منشا این سقوط بود؟ آیا اطمینان 

کافی از محیط های کاری بود؟ آیا ظاهربینی  و اعتماد بیش از حد به خودم بود؟ آیا عدم شناخت

 و اعتماد به ظاهر آراسته و موقر زشت سیرتان آلوده اجتماع بود؟

. همه این عوامل دست به دست هم دادند و مرا تا مروز سقوط بردند، ولی خداوند مرا حفظ کرد

به یک رسوایی پاسخ به این سئوال که به پاس کدام فضیلت، خداوند رحیم مرا از آستانه ورود 

بزرگ نجات داد، اندکی سخت بود با کمی تأمل دریافتم که چشمان همیشه نگران مادر و 

دعاهای یر او، باران رحمت خداوندی را بر من نازل کرد تا پیوسته شکرگزار نعمت بزرگی چون 

 .مادر و کانون پرمحبتی مانند محیط امن خانه و خانواده باشم

اهریمنان و . خواهید عفیف و پاک زندگی کنید، هوشیار باشید شما که می! آری، دوستان من

شیطان صفتان آلوده، در این دنیای وانفسا، همه جا در کمین عفت و پاکدامنی شما نشسته اند، تا با 

 .اندک غفلتی هستی تان را تباه کنند، و برای همیشه لکه ننگی بر دامان شما بگذارند

 

 کنترل صدا و گفتار

  

اسلام با توجه به جذبه های . ک های جنسی نزد مردان، صدای محرّک زنان می باشدیکی از محرّ

خاص زنان در این زمینه، از آنان خواسته است در مقابل مردان نامحرم صدای خویش را نازک و 

 :رقیق ننموده، محترمانه صحبت نمایند



؛« …مرََضٌ وَقُلنَْ قَوْلاَ مَعرُْوفاًفَلاَ تَخْضعَنَْ بِالْقَولِْ فیََطمْعََ الَّذِی فِی قَلبِْهِ  »  (
113

) 

 .به ناز سخن نگویید تا آن که در دلش بیماری است، طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید

در شرع مقدس اسلام شنیدن صدای زن، حرام نشده بلکه آنچه حرام شده است، نازک کردن صدا 

هم چنین سخنانی که دارای  و با عشوه صحبت کردن زنان است که باعث تحریک مردان شود و

مضمون محرّک باشد، لذا برای حفظ عفتّ و پاک دامنی زن و عدم ایجاد ریبه و لذّت در مرد، 

 .کاستن سخن بین دو نامحرم توصیه شده است

  

لَّمَ المَْرْأَةُ عنِدَْ غَیرِْ زَوْجِها أوْ غیَرِْ ذِی مَحرْمٍَ منِْها أکثْرََ منِِْ خَ … مْسِ کَلمَاتٍ ممَِّا لابدَُّ وَ نَهی أنْ یتَکََ

114) لَها منِْهُ؛
) 

فرموده که زن نزد مردی که شوهر یا محرم او نباشد، [ مکروه]رسول اکرم صلی الله علیه و آله نهی 

 .بیش از پنج کلمه در موردی که ناچار است سخن بگوید

  

یجاد تمایل و صحبت دو نامحرم بدون این که خودشان متوجه باشند، کم کم در وجود طرفین ا

به همین دلیل هم صحبتی مرد و زن نامحرم از کمین گاه های شیطان شمرده شده . جذبه می نماید

و دستورهای اسلام که مبتنی بر از بین بردن هرگونه فسادی است، سعی در مهار و ( 115)است 

 .کنترل زمینه های اولی می باشد

بسی سخت و دشوار ساخته است؛ هرچند  وسایل ارتباطی پیشرفته امروزی کنترل این موارد را

 .خودِ این ابزار به خودی خود مزایایی را در بردارد، ولی زمینه ی فساد برخی را فراهم می آورد

یکی از خطراتی که افراد را در جامعه امروزی از این طریق تهدید می نماید، وسایل ارتباطی 

                                                           
113

 .۳۸احزاب، آیه   
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 ۸۱۳، ص ۷۴میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج  



طور شدید مورد  به گاه که باشد، می(  …چت کردن و) پیشرفته از قبیل تلفن، موبایل، اینترنت 

) .غفلت خانواده ها واقع می گردد
116

) 

  

برخی به گمان امنیتّ محیط خانه و اعتماد به جوان و غفلت از وسایل فریبنده ی امروزی دچار 

چه بسا دخترانی که از طریق مزاحم های تلفنی کارشان به رسوایی . مشکلات فراوانی می گردند

از قبیل تصویرپرداز ) افرادی که از طریق ارتباطات ماهواره ای و اینترنتی  و( 117)انجامیده 

دامانشان به فحشا آلوده شده است( 118( )کامپیوتری  . 

  

دین مبین اسلام برای پرهیز از مبتلا شدن به چنین عواقب وخیمی صحبت با نامحرم را در غیر 

آن هم به شرط آلوده نشدن به  ضرورت منع نموده و در صورت ضرورت نیز به حداّقل صحبت،

لذا جوانان در محیط جامعه و دانشگاه باید از ( 119)گناه و یا احتمال لذّت، محدود نموده است، 

) .حریم دل خود محافظت نموده، از گفت و گوهای احساسی و غیر ضروری پرهیز نمایند
120

) 

  

وقتی خدمت . وخی کردمبه زنی درس روخوانی قرآن می دادم، کمی با او ش: ابوبصیر می گوید

. چه چیزی به زن گفتی؟ رنگم پرید و خجالت کشیدم: امام باقر علیه السلام رسیدم، به من فرمود

دیگر به طرف آن زن نرو و به او درس مده: بعد فرمود . (
121

) 

خداوند برای برحذر داشتن از پیش آمد چنین حوادثی به عذاب های سنگین تهدید نموده تا هم 

ه ای قوی از چنین رخدادهایی پیش گیری نمایدچون بازدارند . 
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بیان هر کلمه که انسان را به شهوت رانی سوق دهد، همراه با هزار سال توقف در جهنمّ خواهد 

چرا که تباه شدن دنیا و آخرت را با هم به همراه دارد( 122)بود،  . 

  

خصلت های » : ی می کندتوجه به این مطالب، بیان شیوای مولا علی علیه السلام را به ذهن تداع

تکبر یعنی در مقابل نامحرم با ( 123. )«تکبر و ترس و بخل : نیک زنان، خصلت های بد مردان است

قاطعیت و وقار صحبت کنند و از حرف زدن با عشوه و تبسم که دیگران را تحریک می کند، 

آنچه موجب بدنامی خود  ترس بدین معنا که از تنها بودن با نامحرم پرهیز نموده و از. پرهیز نمایند

بخل یعنی در حفظ اموال همسر وسواس به خرج داده و . و خانواده شان می شود، دوری نمایند

 .قانع باشند

نگه داریِ اصل حریم بین زن و مرد، همراه با حفظ معنویّات یکی از مهم ترین عوامل مصونیتّ از 

124انحرافات جنسی است
. 

  

 کنترل محرّک های بویایی

یی یکی از حواسی است که در جذب جنسیحس بویا حیوان ماده با . حیوانات نقش اساسی دارد 

در انسان نیز حس بویایی در تحریکات . ترشح بوهای خاص موجب جذب حیوان نر می گردد

 .جنس مؤثر است؛ هر چند تأثیر آن به حدّ سایر موجودات نمی رسد

های خوش در آن ها دارای خصوصیتی ویژگی های خاص زنان موجب می گردد تا استفاده از بو

ویژه گشته و بر جذابیتّ آنان بیفزاید، لذا استفاده از عطرها و بوهای خوش در زنان احکام متفاوتی 

 .می یابد
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زینت و خودآرایی زنان و استفاده از بوی خوش برای همسران در اسلام توصیه شده و ترک زینت 

نامحرمان منع شده تا آن جا که رفتار زن نباید به ولی در مقابل، زینت زن برای ( 125)نهی شده، 

از این امر روشن می شود که زنان از ( 126. )گونه ای باشد که زینت های پنهان او فهمیده شود

هرگونه رفتار محرک در جامعه نهی شده اند؛ که از جمله ی آنها ایجاد تحریک از طریق حس 

 .بویایی است

 

ته است، در مردی ایجاد تحریک جنسی نموده و او را دچار چه بسا زنی که خود را خوش بو ساخ

ایجاد تحریک از این طریق چنانچه با قصد نامشروع صورت پذیرفته . هیجانات روحی کرده است

حضرت مسیح علیه السلام ( 127. )باشد حکم زنا دارد؛ هم چنان که هر عضوی بهره ای از زنا دارد

 :فرموده است

تْ وَ خرََجتَْ لیُِوجدََ ریحُها فَهِیَ زانیَِۀٌ وَ کُلُّ عَینٍ زانیَِۀٌ؛أیُّمَا امرَأةٍ استَعطرََ  

زنی که عطر زده، از خانه خارج شود تا بوی او استشمام شود، این زن شبیه زناکاران خواهد بود و 

) .هر چشم که او را بنگرد نیز زناکار است
128

) 

 

( 129)د تحریک نکند، اشکالی ندارد، استعمال عطریات برای زنان به صورت معمولی چنانچه ایجا

بیشتر .ولی در این باره دقت نظر زنان، به خصوص هنگام برخورد با جوانان قابل تأمل است

کنترل راهکارهای :بخوانید  

 

 

 کنترل لمس و تماس
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برخوردهای روزمره ناگزیر از تماس بدنی می باشد، لذا برخی تماس ها در اسلام جایز شمرده 

این تماس ها محدود به افرادی است که با انسان محرم بوده و روابط . زحمت نیفتندشده تا افراد به 

بیشتری بین آن ها حاکم است، البته این تماس ها به شرطی جایز است که احتمال واقع شدن گناه 

در آن نباشد وگرنه تماسی که در آن احتمال لغزش باشد، حتی بین محارم در اسلام منع شده است 

. که تماس بدنی مادر و دختر چنانچه همراه با شهوت باشد، نوعی زنا محسوب می گرددتا آن جا 

مبُاشرََةُ المرَأةِ ابِنَتَها إذا بَلَغتَ ستَِّ سنِینَ شعُبَۀٌ » : حضرت علی علیه السلام در این رابطه فرموده است

) .« منَِ الزِّنی
130

) 

ک بستر قرار نگیرند از همین باب است و هم توصیه ی اسلام مبنی بر این که دو مرد یا دو زن در ی

چنین قرار گرفتن پدری با دخترش یا مادری با پسرش منع شده و در صورت ناچاری به ایجاد 

همگی این موارد حکایت از ایجاد تحریک جنسی از طریق لمس و . حائل توصیه گردیده است

131) .تماس است
) 

منع شده است، ولی در افرادی که نسبت برخوردهای بدنی در محارم در صورت تحریک جنسی 

محرمیتّ ندارند، هر گونه تماس بدنی منع شده است و حتی دست دادن که در برخی عرف ها به 

 .صورت سنت درآمده است، ممنوع شده و حرام گردیده است

در صورتی که فرد در جامعه ای قرار بگیرد که ناچار به دست دادن با نامحرم باشد، از پشت 

بدون فشار دادن دست مجاز دانسته شده است پوشش و . (
132

) 

 

 :امام جعفر صادق علیه السلام فرمود

 لا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أن یُصافحَِ المرَأةَ إلّا امرَأَة یَحرمُِ عَلیَهِ أنْ یتَزََوَّجَها؛ أُخت أو بِنت أو عمََّۀ أو خالَۀ أو

لُّ لَهُ أنْ یتَزََوَّجَها، فَلا یُصافِحَها إلاَّ منِ وَراءِ ثَوبٍ، وَلا یغَمزِْ ابنَۀ أختٍ أو نَحوَها، فَأمَّا المرَأةُ الَّتی یَحِ

) .کَفَّها
133

) 
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تماس با نامحرم، زمینه ساز بسیاری از انحرافات جنسی می باشد و خود نیز نوعی انحراف محسوب 

رفته و به  می شود و چنانچه نسبت به این امر توجه کافی صورت نگیرد، کم کم از حد لمس فراتر

مرحله نوازش و بالاتر گسترش می یابد؛ چنان که امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام 

 :فرمودند

ی الیَْدیَنِْ مَا منِْ أَحدٍَ إلَّا وَ هُوَ یُصیِبُ حظَاً منَِ الزِّنی فزَنِی العْیَْنیَنِْ النَّظرَُ، وَ زِنی الَفمَِ الْقبُْلَۀُ، وَ زنَِ

صدََّقَ الْفرَْجُ ذَلکَِ أَوْ کَذَّبَ؛ اللَّمسُْ  (
134

) 

زیرا زنای چشم نگاه کردن است و زنای دهان بوسیدن و زنای دو   هر کسی بهره ای از زنا دارد،

خواه عورت آن را به مرحله عمل در آورد یا ردّ کند. دست لمس کردن می باشد . 

 

از یک طرف و پوشش کافی مرد و برای کنترل این تماس ها، سعی در عدم برخورد با نامحرمان 

بهترین راه آن اشباع غریزه از . زن و به خصوص زنان از طرف دیگر می تواند مؤثر واقع شود

طریق ازدواج شرعی و حلال می باشد که تماس با همسر نه تنها مذموم و نکوهیده نیست بلکه 

ه تماس تعبیر آمده تماس جنسی در برخی آیات قرآن ب. نیز می باشد( 135)دارای اجر و ثواب 

 .است

؛« …لاَ جنَُاحَ عَلیَکْمُْ إِن طَلَّقتْمُُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمَسَُّوهنَُّ »  (
136

) 

137زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده، طلاق گوئید، بر شما گناهی نیست
… . 
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 اهمیت حجاب در آیینه روایات

 

و عفت پیشه کرد و در همین حال از دنیا رفت، اجر هر که عاشق شد : اند فرموده( ص)پیامبر اکرم 

138شهید را دارد
. 

دارند، مشمول  پروردگارا، زنانی که خود را پوشیده نگه می(: ص)دعای پیامبر نور و رحمت 

139رحمت و غفران خود بگردان
. 

ان پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، بالاتر از پاداش انس: اند فرموده( السلام علیه)امام علی 

دامن،  انسان پاک. سازد دامنی نیست که توان انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی پاک

140ای از فرشتگان الهی گردد نزدیک است که فرشته
. 

بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش، آرایش و خودنمایی : اند فرموده( ص)پیامبر اکرم 

141کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند
. 

و سپس از ( عطر بزند)هر خانمی که خود را معطر و خوشبو کند : اند فرموده( ص)حضرت محمد 

خانه خارج شود، همواره مورد لعنت خدا و ملائکه فرار خواهد گرفت، تا وقتی که به خانه 

142برگردد، هرچند برگشتنش به خانه طول بکشد
. 
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142
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نهند، تا زمانی که از  به راه خیر قدم می پیوسته امت مسلمان: اند فرموده( السلام علیه)امام علی 

 اگر و نکنند؛ تقلید کافران از(  …مانند پوشیدن لباس و غذا خوردن و )فرهنگ و آداب و رسوم 

143گرداند می ذلیل را آنان قادر، خداوند کردند، پیروی بیگانگان از آداب در
. 

() 

مبران وحی کرد که به مومنان بگو که در خداوند به یکی از پیا: اند فرموده( السلام علیه)امام صادق 

لباس، خوراک و آداب و رسوم، دشمنان خدا را سرمشق قرار ندهید که اگر چنین کنید، شما هم 

گردید مثل آنان، دشمنان خدا محسوب می . 

( ۶۳۱صفحه  ۳، وسائل الشیعه جلد ۱۳۳بهشت جوانان صفحه  ) 

مقنعه  -۶چادر  -۴: ید چهار لباس داشته باشدزن در نزد نامحرمان، با: اند فرموده( ص)رسول خدا 

شلوار -۱پیراهن  -۳ . 

( ۳۶۱، ص ۳تفسیر نور الثقلین، ج  ) 

کسی که با زن نامحرمی دست بدهد، در روز قیامت در حالی : اند فرموده( ص)حضرت محمد 

در . )رسد او را به جهنم ببرید آن گاه دستور می. هایش به گردنش بسته شده است آید که دست می

(صورتی که توبه نکرده باشد  

( ۳۱۳ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه  ) 

من و پیامبر در یک روز ابری و بارانی در بقیع نشسته بودیم : اند فرموده( السلام علیه)امام علی  -۳۱

. که زنی سوار بر الاغ از آن جا گذشت و دست الاغش در گودالی فرو رفت و زن به زمین افتاد

ای رسول خدا، آن : حاضران عرض کردند. رویش را برگرداند( لی الله علیه و آله و سلمّص)پیامبر 

ای مردم، شلوار بپوشید . خدایا، زنان شلوار پوش را بیامرز: پیامبر سه بار فرمود. زن شلوار به پا دارد
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ار حفظ آیند با شلو های شماست و زنان خود را در موقعی که بیرون می که شلوار، پوشاترین جامه

144کنید
. 

در مجلس یزید، با آستین خود، روی خود را ( السلام علیه)ساله حضرت اباعبدالله الحسین  ۳دختر 

چگونه گریه نکند کسی که : کنی؟ فرمود یزید پرسید چرا گریه می. ریخت گرفته بود و اشک می

145پوشش و نقابی برای او نیست که صورت خود را از تو و حضار مجلست بپوشاند
. 

شوند، زنان بدحجابی  یکی از گروهی که وارد جهنم می: اند فرموده( ص)ضرت رسول اکرم ح

146کنند هستند که برای فتنه و فریب مردان، خود را آرایش و زینت می
. 

سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه ( ع)از حضرت جبرئیل( ص)رسول خدا

زمانی است ( خندند شتگان مییکی از آنجاهایی که فر. )بله: دارند؟ جبرئیل فرمود

گذارند و روی  میرد، و بستگان او را در قبر می حجابی و بدحجابی می که زن بی

خندند و  فرشتگان می. پوشانند تا بدنش دیده نشود آن زن را با خشت و خاک می

کرد و به  تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هر کسی را تحریک می: گویند می

و او را ( از خود غیرت نشان ندادند...و برادر و شوهرش و پدر)انداخت گناه می

.پوشانند نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش نفرت دارند او را می
147 

توانیم کشف عورت  آیا در تنهایی می: پرسیدند( وآله علیه الله صلی)از رسول خدا

ه از او شرم خداوند بیش از مردم سزاوار است ک: کنیم؟ حضرت جواب دادند

 148.شود
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: هلاکت زنان امت من در دو چیز است: فرمودند( صلی الله علیه واله)رسول خدا 

.)(149«  طلا و لباس نازک» . 

بر شما باد بر پوشیدن لباس ضخیم؛ چرا که هرکس : فرمودند( ع)حضرت علی

 .لباسش نازک باشد، دینش نازک است

آمد درحالی که ( ص)براکرماسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه پیغم

روی خویشرا ازوی (ص)رسول اکرم.های نازک و بدن نما پوشیده بود جامه

ای اسماء همین که زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی :برگرداند و فرمود

150.از بدن او دیده شود مگر ازمچ دست به پایین و صورتش  

در آخر امت من، : کنند یبینی م وضعیت دوران ما را از قبل پیش ( ص)رسول خدا

. شوند مرد نماهایی هستند که سوار بر وسایل نقلیه خود، بر در مساجد پیاده می

ها زنان  این. اند که موهایشان برآمده است هایی برهنه زنان اینان، پوشیده

151.اند شده نفرین  

 نامحرم مرد برای را پایش مچ نیست جایز زن برای: فرماید می  (ص)رسول خدا

 را او همیشه سبحان خداوند: اینکه اول شد عملی چنین مرتکب اگر و سازد آشکار

: سوم اینکه. شود و غضب خداوند بزرگ می خشم دچار: اینکه دوم. کند می لعنت

عذاب دردناکی برای او در روز : چهارم. کنند فرشتگان الهی هم او را لعنت می

روز قیامت ایمان دارد هر زنی که به خداوند سبحان و .قیامت آماده شده است

کند و همچنین موی سر و مچ پای خود را  زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی

سازد و هر زنی که این کارها را برای غیرشوهرش انجام دهد دین  نمایان نمی

152ت به خود خشمگین کرده استبخود را فاسد کرده و خداوند را نس . 
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زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه  -1:فرمودند( صلی الله علیه واله)رسول خدا 

غیرشوهر مگذار و در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن و مچ پا را نشان مده اگر 

153چنین کنید دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید . 

154داشتند های توجه برانگیز بر حذر می زنان را از پوشیدن لباس(ص)پیامبر اکرم . 

وقتی که به دیدار : عمیر فرمود  خواهران محمدبن ابیبه یکی از( ع)امام صادق

155آمیز برتن نکن برادرت رفتی لباسهای رنگارنگ و تحریک . 

روسرى خود را که جلب نظر مى کند نشان مده :به حولا فرمود ( ص)رسول حق 

156اگر چنین کنی دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده ای
. 

 

 

تی ازسوی زنانی که حجاب بر آنها واجب رعایت حجاب در محضر ائمه ح.1    

 نبود

. السلام فعالیت علمی داشته است حبَابه والبیه از زنان دانشمند بود که از زمان امیرالمؤمنین علی علیه

اش را بازیافت و طول  السلام در اثر دعایی که ایشان برایش کرد، جوانی در زمان امام سجاد علیه

طبق آیه قرآن، . السلام بانوی بسیار مسنی بود زمان امام صادق علیه او در. عمری استثنایی پیدا کرد

رعایت حجاب حداکثری بر زنان مسن واجب نیست اما با این حال، این بانوی بسیار مسن در 

 .پرسید هایش را از ایشان می شد و سؤال السلام با حجاب کامل حاضر می محضر امام صادق علیه

 

السلام ابتدا برایش دعا  امام علیه. السلام از بیماری خود سخن گفت هروزی در منزل امام صادق علی

ها نگاه کنند ببینند بدنت خوب شده یا خیر  حالا به اتاق زنانه برو تا خانم: کردند، آنگاه فرمودند

را کنار زد و  ، حبابه به اتاق زنانه رفت و لباسش(فَقَالَ ادْخُلِی دَارَ النِّسَاءِ حتََّى تنَْظرُِینَ إِلَى جسدک)
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 157دیدند هیچ اثری از بیماری باقی نمانده است 

 

 السلام حریم اتاق زنانه و مردانه در منزل ائمه علیهم.2    

های ائمه با مردان یا اسکان مهمانانشان  در منزل ائمه یک اتاق به دارالرجال معروف بود که ملاقات

وجود داشت که به دارالنساء معروف بود و  دیگری( های یا اتاق)شد و اتاق  در آن اتاق انجام می

آمد که در دارالرجال مثلاً مجلسی مانند مجلس  گاه پیش می. جا بودند زنان اهل بیت در آن

در چنین . شد که زنان اهل بیت نیز در آن مجلس شرکت کنند خوانی منعقد و لازم می مرثیه

السلام در ورای آن پرده مستقر  ملیهمای وجود داشت که زنان اهل بیت علیهم السلا موقعیتی، پرده

 . شنیدند خوانی را می شدند و مرثیه می

 

السلام آمده بود و  السلام به منزل امام صادق علیه سفیان عبدی شاعر اهل بیت علیهم السلاملیهم

گداز رسید، حضرت فرمودند دخترم را  او به جاهای حساس و جان  وقتی مرثیه. خواند مرثیه می

السلام  دختر امام علیه! هایی آمده است تا بیاید و بشنود که بر سر اجدادش چه مصیبت صدا بزنید

 158... زد و  و مرثیه را که شنید صیحه( فَجَاءَتْ فَقَعدََتْ خَلفَْ السِّترْ)آمد و پشت پرده نشست 

 

 بن السلام کم نیست؛ عبدالله خوانی در منزل امام صادق علیه هایی از مجالس مرثیه چنین گزارش

های حساس رسیده بود، صدای گریه زنان  اش به بیت غالب نیز روایت کرده است که وقتی مرثیه

 159.از پشت پرده به گوش رسیده است 

 

ابوهارون . السلام در منابع دیگر هم گزارش شده است چنین تصویری از خانه امام صادق علیه

کند که همسران  کند، تصریح می می خوانی خودش را نقل مکفوف نیز وقتی ماجرای معروف مرثیه

شان برخاست  ای نشسته بودند که صدای گریه السلام در پشت پرده و دختران امام صادق علیه
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 160.( فَصَاحتَْ بَاکیَِۀٌ منِْ وَراَءِ السِّترِْ واَ أبَتََاهْ)

 

رت السلام رسید و از حض مردی از سرزمین فارس که در سامرا به محضر امام حسن عسگری علیه

اجازه گرفت که ملازم ایشان شود، گزارش کرده است که وقتی برای خرید مایحتاج منزل امام 

السلام در اتاق مردانه  گشتم، هرگاه امام علیه شدم و دوباره به بیت برمی السلام از بیت خارج می علیه

 .161شدم بودند، بدون نیاز به اذن به خدمتشان شرفیاب می( دارالرجال)

 

نشینی و پوشیدگی در بین یاران اهل بیت علیهم  پرده فرهنگ.3    

  السلام السلاملیهم

تحمل )ها را مشاهده کنند  ها اهمیت حقوقی دارند و لازم است که شاهدانی آن واقعه برخی واقعه

یکی (. ادای شهادت)اند  را مشاهده کرده  و بعداً در محکمه شهادت بدهند که آن واقعه( شهادت

شود کسانی اقرار کردن شخص اقرارکننده را مشاهده  ، اقرار است که گاه لازم میها از این واقعه

حال اگر اقرارکننده زن باشد و مردی بخواهد . کنند و برای شهادت دادن آمادگی داشته باشند

آید که آیا شاهدان مرد برای شناسایی زن  اقرار کردن او را مشاهده کند، این مشکل به وجود می

  توانند به چهره او نگاه کنند؟ یاقرارکننده م

 

شناسان قمی بود، خود با این مشکل مواجه  محمد بن حسن صفار که بزرگ دانشمندان و حدیث

خواهد اقرار زنى را که به او محرم نیست  مردى مى: السلام نوشت که به امام عسکرى علیه. شده بود

حال اگر . که این اقرار را شنیده است تا بعداً در هنگام لزوم، شهادت بدهد( تحمل شهادت)بشنود 

شاهد عادل هم  3زن در ورای پرده و صورتش هم پوشیده باشد ولى صدایش قابل شنیدن باشد و 

کند، آیا شنیدن اقرارش و شهادت دادن در  شهادت بدهند که این زن فلان کس است که اقرار مى

د را بگشاید تا شنونده با چشم او را که جایز نیست و حتماً باید صورت خو آینده جایز است یا آن

                                                           
160

 406و  409ص , ابن قولویه، کامل الزیارات 

161
 949ص  4کافی ج  



« نقابى بیافکند و با نقاب نزد شهود حاضر شود»السلام در جواب نوشتند  شناسائى کند؟ امام علیه
162. 

 

ها و رفتارهای اهل بیت علیهم  خود به وجود نیامده بود بلکه بر اثر توصیه این فرهنگ خودبه

های رفتاری آموزنده اهل بیت علیهم  جلوهیکی از . السلام به وجود آمده بود السلاملیهم

پرسش   عبدالرحمان در میانه. السلام در روایت عبدالرحمان بن حجاج بازتاب یافته است السلاملیهم

السلام داشت، درباره مسائل نوزادی که به ناچار باید در  و پاسخ مفصلی که با امام صادق علیه

به مادرش بگویید با »: السلام فرمودند ضرت علیهح. بردند، سؤال کرد موسم حج به همراهشان می

دیداری داشته باشد و از او بپرسد که با آن نوزاد چه ( السلام همسر امام صادق علیه)حمیده 

روایت، گزارش کاملی از ملاقات آن مادر با جناب حمیده نقل   عبدالرحمان در ادامه« بکنند؟

 .163رش کرده است های حمیده را گزا های او و پاسخ کرده و سوال

 

 پوشاندن مو حتی از خواجگان.4    

السلام روایت  السلام و ایشان از جدشان امام حسین علیه برادر دعبل خزاعی از امام رضا علیه

دختر امام علی )خواهرم سکینه . مان وارد شد ای به خانه اند که روزی غلام خواجه کرده

نیازی به حجاب نیست : شخصی به ایشان گفت. دبا دیدن او موهای خود را پوشان( السلام علیه

هُوَ رَجُلٌ منُعَِ منِْ : فَقَالتَ... ) باشد به هر حال مرد است: حضرت سکینه گفت. چون او خواجه است

 164(! شَهْوتَِهِ

 

السلام از اختلاط زنان و مردان در بازار و  خشم و غضب امیرالمؤمنین علیه.5    

 معابر کوفه

کنند، این  السلام شنیدند که زنان کوفه در معابر شهری به مردان برخورد می علیه وقتی امیرالمومنین
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ام زنانتان در  شنیده»: وضعیت را برنتافتند و غیرتمندانه بر مردان شهر اعتراض کردند و فرمودند

 یا أهل العراق، نبئت أنّ نساءکم یدافعن الرجال)« !کشید؟ خجالت نمی! خورند معابر به مردان برمی

کشید و غیرت  خجالت نمی: در نقل دیگری نیز آمده است که فرمودند( «فی الطریق، أما تستحون

أَ مَا تسَتَْحیُْونَ )« !زنند؟ روند و مردان کافری به آنان تنه می که زنانتان به بازارها می ورزید از این نمی

 165  (زاَحِمنَْ العُْلُوجوَ لَا تغََارُونَ نسَِاءکَمُْ یَخرُْجنَْ إِلَى الْأَسْواَقِ وَ یُ

 

 السلام ممنوعیت نگاه به سر و بدن زن در انگاره ذهنی اصحاب ائمه علیهم.6    

در قرآن . شد السلام امر ممنوعی قلمداد می نگاه به مو و بدن زن در فرهنگ پیروان ائمه علیهم

بیوه بوده و به کریم یکی از زنانی که ازدواج با آنها حرام معرفی شده، دختری است که مادرش 

ازدواج این مرد . این مرد شده است( ربیبه)  عقد مردی درآمده است و حالا این دختر فرزندخوانده

با ربیبه خودش به شرطی حرام است که این مرد با مادر این ربیبه علاوه بر عقد نکاح، آمیزش نیز 

  . آشنا بودند کرده باشد؛ این ممنوعیت یک حکم واضح قرآنی بوده که مسلمانان با آن

 

کند، آن است که برخی شاگردان  ای که این حکم شرعی را به مسأله این یادداشت مرتبط می نکته

خواستند بدانند اگر مردی با مادر ربیبه نکاح کرده ولی فقط به موها یا بدن او نگاه کرده  ائمه می

: النوادر، أشعری، ص: ک برای مثال ن! )شود؟ ای حرام می باشد، باز هم ازدواج با چنین ربیبه

400). 

 

السلام نگاه کردن به  هایی نشانه آن است که در فرهنگ شاگردان ائمه علیهم وقوع چنین پرسش

موی زنان نامحرم نه تنها امر شایع و فراگیری نبوده بلکه امری در وزن و وزان آمیزش جنسی بوده 

« نگاه به موی زن»( ام کوچه و بازارنه عو)در فرهنگ شاگردان ائمه و روات بزرگوار شیعه . است
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، نگاه (مانند حرام شدن ربیبه)وزن بود که گمان کرده بودند در برخی احکام  هم« جماع»قدر با  آن

 166.به موی زن ممکن است مانند جماع با او باشد

 :دوری از مجالس گناه : بخش چهارم

قی، محیط آلوده و یکی از علل و عوامل انحرافات جنسی و به طور کل انحرافات اخلا

های انحرافی،  محیط از طریق وارد نمودن عناصر محرک در گرایش. های شهوانی است محرک

مسایلی از قبیل بدحجابی، روابط ناسالم و آزاد . شود منجر به طغیان غریزه جنسی در جوان می

نادرست از های خارجی و هم چنین استفاده  های تلویزیونی و فیلم دختر و پسر، برخی از سریال

اینترنت در تحریک شهوت و غریزه جنسی جوان مؤثر است شاید برای برخی زا نوجوانان 

ها نه در  یادآوری و تذکر مسایل دینی و اخلاقی چیزی بیهوده و غیر ضروری تلقی شود، زیرا آن

پذیرند، اما برای شما که روحیه  فکر سلامت خویش هستند و نه مسایل اخلاقی و دینی را می

تان باشید، گفتن این مسایل مهم و  هبی قوی دارید و همین مسأله باعث شد تا نگران آیندهمذ

تان به خوبی استفاده کنید و در راه درست و سالم  خواهید از جوانی  اگر واقعاً می. ضروری است

 .های آلوده و دیدن عوامل تحریک کننده، جداً پرهیز نمایید گام بردارید، سعی کنید از محیط

شب غذاهای تحریک کننده نخمردن .به شکم نخوابیدن.همیشه با وضو بودن.روزه گرفتن:شمش

 ...و

 با سلام و احترام

 .البته امیدوارم آزرده خاطر هم نشید. بخونید شاید تاثیری مثبت برای شما داشته باشه

شدیدا میل  ساله که ۶۱راستش باورتون بشه یا نشه، بیشتر از . سال سن دارم و پسری مجردم ۶۳من 

سالهای سال هست . جنسی بالا دارم؛ از زمانی که حافظم یاری میکنه این میل در من قلیان میکرد

 که عاقل شدم و عمل زشت خودارضایی رو کنار گذاشتم؛

راستش ورزش رزمی کار میکنم؛ ساز تار و سه تار به دست میگیرم به صورت حرفه ای؛ در آستانه 

شگاه ملی هم هستم؛ اما متاسفانه گاهی از شدت شهوت و فشار ی تحصیل کارشناسی ارشد دان
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در تمام (. واقعا می افتم)خیلی زجر میکشم و گاهی تنها در اتاق از روی فشار روی زمین می افتم 

چند بار پیشنهاد دوستی . عمرم با دختر نبودم؛ نه گشت و گزار و نه تلفن چه رسد به رابطه جنسی

ا وجود اینکه خیلی از خویشاوندان و همسایه ها تجربه های دوستی و ب. بهم دادن اما نپذیرفتم

تعریف میکنند برام، اما در چنین محیطی سعی کردم بر خلاف ! عملیشون رو به عنوان افتخاراتشون

خیلی برام سخت هست؛ خیلی فشار روم . جهت همه شنا کنم و تاثیر منفی دیگران رو نپذیرم

 .ازدواج ندارم چون شغل ثابت ندارمهست اما متاسفانه توان مالی 

گاهی به ناچار با پخش موسیقی . گاهی فشار درد و خفقان رو غروب ها روی سینم احساس میکنم

 !باورتون میشه؟ سرنماز. سنتی نمازم رو میخونم تا حواسم سراغ شهوت نره

به دوستی با بهم میگن دوست دختر داشته باش میگم من دختری رو که حاضر . اما خودمو نمیبازم

میگن صیغه . ضمن اینکه از نظر قرآن شریف، این کار مردود هست! من باشه نمیـــــــخــــوام

آنانکه توان ازدواج ندارند با تاکید : *کن؛ میگم توی قرآن شریف همچین چیزی ندیدم جز اینکه

گی آزمایش به هر حال انسان در زند.* عفت پیشه کنند تا حضرت پروردگار آنان را غنی سازند

 .نباید انتظار داشته باشیم همیشه همه چیز وفق مراد باشه. میشه

شما آقا یا خانم گرامی اگر سختی من رو دارین بدونین که تنها نیستید و بدونید که اینطور هم 

 .میشه زندگی شرافتمندانه کرد

 167در پناه حضرت عزیز حق

 

روز قیامت خداوند با سه کس سخن : فرمود  شنیدم که( ع)از امام صادق : گوید ابو بصیر اسدی مى

: گرداند و عذاب دردناکى خواهد داشت و آنان را پاک نمى[ ۶]کند  گوید و به آنان نگاه نمى نمى

، و مردی که خود را در (استمنا)کسى که موى سفید خود را بکند، و کسى که با خود نکاح کند 

 .اختیار همجنس گرایان قرار دهد
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 در ISA ۳:۴۱ - ۴۳۱۰۹۳۹۴۳ارسال شده توسط  پیوند ثابت

 عزیزم تصاویر نامناسب رو شما نمیاری شما تنها یادت می افته و بعدش بهت القا می کنن

 این کاری که شما در مقابل این وسوسه می کنید بر می گرده به عمل خودتان

نترل شهوت سخت هست ولی کنترل ذهن به مراتب بسیار سختترک  

 در واقع اول کنترل شهوت و بعد اگر تلاش کنید خداوند کنترل ذهن را هم می دهد

 من خودم شهوتم رو کنترل می کردم ولی ذهنم رو هر کاری می کردم نمی شد که نمی شد

ر نامناسب به ذهنت بیاد و نتونی نمی دونم یه بار ناراحت بودم که چیکار کنم چون وقتی تصوی

جلوش رو بگیری این باعث میشه که هم احتلام شبانت زیاد بشه و هم دفعات بیشتری تحریک و 

اذیت بشی شاید می شد من سه روز پشت سر هم تو خواب محتلم میشدم و این برای جوانانی که 

 کم رو هم هستند سخت هست

همینطور نمی تونستم افکارم رو کنترل کنم یهو یادم  یه چند سال قبل همینطور که نشسته بودم و

 افتاد که روزه کشنده شهوت هست طبق روایات

روز روزه بگیرم و ثوابشو به  ۱۱درست پنجم ماه رجب بود عهد کردم که برای کاهش شهوت 

ان هدیه بدم البته تو این بین تولد هر امامی هم بود اون روز ثوابش می رفت به هم( عج)امام زمان 

 امای که تولدشه و ما بقی رو اینطور عهد کرده بودم که برا امام دوازدهم باشه

باور کنید پنج روز از روزه گرفتنم گذشته بود انگار یه چیزیم شده بود که باعث میشد که من نمی 

تونستم تصاویر نامناسب رو بیارم تو ذهنم در صورتی که هدف من هم کنترل ذهن نبود بلکه کم 

تم بودشدن شهو  

همونطور که این دوستمون گفتند عوض تصاویر نامناسب نا خداگاه سر از طبیعتی زیبا با اب زلال 

که جاری هست در می اوردی نمی دونم چقد به خاطر این اشک ریختم چون اصلا ادم متحول 

 میشه و به راحتی یه چیزایی رو درک می کنه

http://www.soalcity.ir/comment/15331#comment-15331


روز یکم از  ۱۱روزه گرفته بودم که تو این روز  ۱۱اصلا از پنجم به بعد چقدر من راحت شدم 

 شهوتم کم بشه که ابزار کنترل شهوت رو بدست اوردم و خیلی چیزای دیگه

چهلم خیلی گریه کردم و ( عج)یادمه چهلم که شد درست نیمه شعبان بود روز تولد امام مهدی

 شکر کردم و اینکه از اول من امام زمانی نبودم

ر بتونی به عهدی که بستی پایبند بمونی چون اگر بشکنی باید روزه گرفتن سخته مخصوصا اگ

 کفاره هم بدی

یادمه چقد وسوسه می شدم که ولش کن ولی چون دیدم که شکستنش گناهه و کفاره هم داره 

 موهام سیخ سیخ شدند و اراده لازم رو بدست اوردم

 ذکر لا حولا و لا قوه الا بالله علی العظیم

یشه تصویر نامناسب بیارم منم یاد همون روزای خودم افتادم روزایی که این دوستمون گفت که نم

 واقعا جنگیدم به مراتب خودم دیدم و فهمیدم که چرا مقابله با نفس حکم جهاد اکبر رو دارد

بعد از این دیگه احتلام شبانه تو یک ماه به یه بار کاهش یافت اصلا بعضی چیزا رو نمیشه گفت 

ترل ذهن و بعدش رویعنی تفاوتهای قبل کن  

 همیشه به خاطر این موضوع شاکرم چون دیگه تصاویر نامناسب حتی تو خواب هم نمی بینی

 من خیلی دوست داشتم که به دوستام کمک کنم این تجربه من هست

چه ها که با ادم نمیده یعنی یه تعداد معینی روزه یا نماز بخونی و تقدیم ( ع)توسل به اهل بیت 

دس امام زمان و ازش حاجت بخوای هر چند هیچ امیدی هم نداشته باشیکنی به ساحت مق  

تو این چند سال من چه ادم عوضی بودم ولی توبه از ته دل با ادم چه می کنه و بعد از این هم از 

خدا خودش و پیامبر و اهل بیتش رو می خوام و همینطور که همیشه ما رو تو راهی که خودش می 

ره چرا که مقابله با شبهه هایی که دشمنان ایجاد می کنند اگر به دنبال پسنده ثابت قدم نگه دا

 جواب شبهه نری تو رو از مسیرت منحرف خواهند کرد و بعدش پشیمانی به دنبال خواهد داشت

 راه رفتن و صحبت کردن و نگاهاتون امام زمانی میشه همیشه خدا رو به یاد دارید

 حتی خوابای خوبی هم می بینید



ل شما مجردم و الانم شرایط ازدواج رو ندارم ولی به لطف خدا و پیامبر و اهل بیتش منم مث

 توانستم نفسم رو مهار کنم و خدا رو بیش از پیش شاکرم

همگی کار رو برای شما سخت خواهند کرد... تلگرام و وایبر و واتس اپ و   

دید نماز اول وقت باشد و بدانید در نماز چی می گین تاثیرش رو خواهید  

 و نهج البلاغه رو خیلی دوست دارم

 نمی دانم بلاخره امام خواهیم دید یا نه

 اللهم عجل لولیک الفرج

 به امید وضعی بهتر برای مردمان و جوانان ایران زمین

 زیبایی های قدرت خداوند متعال رو با سرکوب نفس مشاهده می کنید اگر صبر کنید

انی قرآن و تفکر در آیات قرآن چراغ هدایت روشنی قرآن خواندن هم یادتان نرود خواندن مع

 هست برای همه انسانها

دوست دارم جوانان ایران زمین همه باهم در مقابل نفس بایستیم مطمئنا مدتی سرکوب می کنیم و 

بعدش دست ما از اینجا کوتاه می شود و همه سختی ها تمام می شود و انچه که خواهد ماند همین 

ر نفس خواهد ماند چرا کهمخالفت ها در براب  : 

 قدَْ أَفْلحََ منَْ زکَّاها

 وَ قدَْ خابَ منَْ دَسّاها

رشد داد( در کمالات اعتقادی و اخلاقی ) که به یقین رستگار شد کسی که نفس را   

(168 ۴۱و۱شمس .)پاکیزه داشت( از پلیدی های فکری و نفسانی ) و   

 توسط زینب سادات در ۳۹۳۹۴۳۱۰ - ۱۱:۴۰

 سلام

خیلی سال پیش متاسفانه بدلیل فشار زیاد . ساله از یک خانواده کاملا مذهبی هستم ۶۳ه دخترمن ی

و نیاز جنسی این گناه رو انجام دادم اما بعدش انقدر پشیمون شدم که تا چند روز کارم گریه و 
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 خودخوری بود تا اینکه دوباره این احساس نیاز برگشت و من فهمیدم اگر ادامه بدم درگیر دامی

من فرزند شهیدم و یکی از دوستای خوبم که اونم همین مشکلو . میشم که ازش نمیشه بیرون اومد

و به روح پدرت . داشت بهم گفت توبه کن وگرنه هر دفعه قباحت این گناه واست کمتر میشه

سال از اون موضوع  ۰و واقعا اینکارو کردم و با اینکه مجردم و . قسم بخور که نتونی بشکنی

حتی یک بارم این گناهو نکردم و هر بار وسوسه میشم احساس میکنم روح پدرم شاهد منه گذشته 

این یک روش خوبیه و حتی کساییکه درگیر این مساله هستن میتونن به ائمه . و خجالت میکشم

واقعا هر چی میگذره در صورتیکه این . قبول دارم سخته. اطهار قول بدن و عهدشونو حفظ کنن

از نظر من بیشتر . ولی لذت گناه نکردن واقعا خیلی زیاده. فشار بیشتری به انسان میارهنیاز رفع نشه 

دوش اب سرد و وضو و دو . ضمنا یک راه خوب که کمک کننده س. از گناه کردن لذت داره

امیدوارم عزیزان همه در راه شکست شیطان . رکعت نمازه که خیلی در این مواقع کمک میکنه

ولی میشه. سخته. موفق باشن . :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :عدم اختلاط در مهمانی ها:بخش پنجم

 .یکی از مهم ترین عوامل ارتباط نامشروع مخصوصا بین فامیل و دوستان،مهمانی های مختلط است

اینکه مرد متوجه می شود زنش با فلان فامیل شوهر ارتباط پیامکی و غیره دارد چون مرتب در 

 !دند و بهم علاقه شیطانی پیدا کرده اندمهمانی ها  در یکجا باهم بو

خانمی حدود چهل ساله متاهل می گوید مدتی است به فلان مرد از فامیلمان علاقه پیدا کرده ام و 

این علاقه طوری است که شبانه روز به فکر او هستم و او از علاقه من خبر ندارد و این علاقه باعث 

 !یم ندارمشده دیگر توجهی به شوهر و فرزندان و زندگ

حلا شوهرم فهمیده و !یا زن می گوید مدتی است با برادر شوهرم ارتباط پیامکی و عاشقانه دارم

 !داره زندگیم از هم می پاشد

آری اگر در مهمانی ها اطاق خانم ها رو جدا از اقایان می کردند این ارتباطات پیش می 

می ریزند و انتظار هم دارند  که دیگر همه مرزهای حرام را بهم!مخصوصا در عروسی ها!امد

 .مشکلی پیش نیاید

 در مورد مهمانی ها وحدود ارتباط با نامحرم( رض)روش حضرت امام 

یادم هست ده سال . امام بیشتر به آن توجه داشتند، محدود بودن ارتباط بین زن و مرد بود حضرت از مسائلى که »

حجاب هم داشتیم؛ اما یک روز امام مرا . بازی می کردیم بیشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله ام قایم باشک 

شما هیچ تفاوتى با خواهرتان ندارید؛ مگر او با پسرها بازى مى کند که شما با پسرها بازى : صدا کردند و گفتند

 (169)(عاطفه اشراقى، نوه امام)« مى کنید؟

ساله اند و اگر یک  72، 75احمد آقا  الآن پسرهاى من و حاج. امام در ارتباط با نامحرم خیلى سخت گیرند »

روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شویم، پسرها حق آمدن ندارند و یا اگر هم بیایند، مثلا ما خانه خانم مى 
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نشینیم و سفره مى اندازیم و آنها منزل احمد آقا؛ آن هم براى اینکه پسرها و دخترهای اهل فامیل و خانه با هم 

فقط سر سفره، بلکه حتى به همدیگر سلام هم نکنند؛ چون واجب نیست، به هر حال آقا این نوع  نه. غذا نخورند 

 170(زهرا مصطفوى)« مهمانى رفتن خانمها و آقایان نامحرم و با هم دور سفره نشستن را حرام مى دانند 

همین . دعوت داشتیم  یک روز ما منزل ایشان. ساله بودم که مرحوم آقاى اشراقى داماد ما شده بودند  75من »

جور که من و امام با هم وارد شدیم، دیدم آقاى اشراقى دارند به استقبال می آیند؛ ما در یک باغچه اى داشتیم 

من هم رویم نشد که سلام نکنم و . واجب نیست : سلام بکنم آقا؟ گفتند: من به امام گفتم. حرکت مى کردیم 

 (171)(زهرا مصطفوى)« !ى روبه رو نشوماز داخل باغچه رد شدم که با آقاى اشراق

انجام هیچ گونه معاصى، از در منزل، حق . امام مقید بودند که ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ کنیم »

خصوصا روى معصیت توهین به . جمله غیبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهین به مسلمانان را نداشتیم 

 (172)(فریده مصطفوى) «.مسلمان، حساسیت زیادى داشتند
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 یاد مرگ :بخش ششم

عامل دیگری که در غلبه بر شهوت و کنترل و تعدیل غریزه جنسی نقش مهمی دارد، یاد مرگ و 

. برحذر باشید از مرگ و از سختی های آن! ای بندگان خدا»: می فرماید( ع)امام علی. قیامت است

تباهی بکشاند زیاد به یاد مرگ باشید، زیرا برای وقتی نفستان خواست شما را درباره شهوات به 

 «.موعظه، یاد مرگ کافی است

زیاد مرگ را »: اصحاب خود را درباره مرگ بسیار سفارش می کرد و می فرمود( ص)رسول خدا

 173. یاد کنید، زیرا یاد مرگ، شکننده لذات نفسانی و حایل میان تو و شهوات است

 

 توسط یوسف۴۳ در ۶۶۹۳۹۴۳۱۰ - ۱۳:۶

ساله این گناهو ب مقدار زیاد انجام دادم و هر راهی ک میگین رو  ۰سالمه و حدود  ۴۳من ..سلام

روزم  ۴۱رفتم ولی تو همشون بعد ی مدت بر میگشتم ب طوری ک بیشترین مدت ترکم 

ولی از وقتی در باب قیامت و شب اول قبر و جهنم و همچنین امام زمان تحقیق کردم دیگه ...نشد

ونم برم سراغش انگار ی چیز تو وجودم میگه اتش جهنم داغ ترهاصلا نمیت  
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 بیاد شهدا بیافتیم: بخش هفتم

اینکه انانان همه لذتها را کنار . یاد شهدای عزیزمان می تواند انسان را از گناهان دور نماید

تهای گذاشتند و جان خود را فدای دین و کشور کردند باعث می شود که به پستی و پوچی لذ

 .شهوانی شیطانی متوجه و متذکر بشویم

 ...آی شهدا دلای ما تنگه براتون

 تعجب ما... کنه گناه بره شه شهید خواد می کی هر  یکی از راویان دفاع مقدس می گفت

ی عادی بلکه مثل شهدا گناه کنیدآدما مثل نه  گفت بعدش اما... کردیم ... 

گناه می کردن تا ما هم مثل اونا گناه کنیم تا شاید  این روایتو آوردم تا بدونیم شهدا چه جوری

 ....شهید شیم

 لاله یاد وبلاگ از نقل به ساله شانزده شهید یک های یادداشت از بخشی خواندن 

راوی که : ییم و چه می کنیمکجا که برد فرو فکر به را ما لحظاتی برای شاید ها

ص شهدا، دفترچه در تفح: یکی از بچه های تفحص شهدا بوده، می نویسد

یادداشت یک شهید شانزده ساله پیدا شد که گناهان هر روزش را در آن 

 .یادداشت کرده بود

 

 :گناهان یک روز او عبارت بودند از

 

 .نبود طولانی ظهر نماز سجده : اول

 

 .خندیدم زیاد :دوم

 

 .آمد خوشم خودم از که زدم خوبی شوت فوتبال هنگام :سوم

 



 شانزده پسر یک از چقدر کنم می فکر دارم :که بود ودهافز آخر سطر در راوی

 ... !کوچکترم ساله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کنترل مخارجمهارت 

اینکه همیشه وضعشان .از مهم ترین مسائل هر خانواده ای مسائل اقتصادی هست

خوب باشد و هیچوقت دچار فقر و بی پولی نشوند از ارزوهای بیشتر مردم می 

 .باشد

حلی در این مورد پیشنهاد کرده و ان میانه روی در خرج زندگی می  هاسلام را

 .باشد

لِكَ قَوَامًا وَالَّذِینَ إِذَا أنَْفَقوُا لَمْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذََٰ
174

 

 .میانه و اعتدال باشداسراف نکرده و بخل هم نورزند، بلکه احسان آنها در حد ( به مسکینان)و آنان هستند که هنگام انفاق 

 

  روی  اگر با میانه  شدن وسوار مرکب  وازدواج  وپوشیدن  وآشامیدن  خوردن(: ع) صادق  امام»

خدا   نکنید که  اسراف: است  فرموده101 آیه  انعام خدادر سوره  چون  است  والاّ حرام  باشد،حلال

 «.ندارد را دوست  مسرفین

میانه روی درخرج در .ترس از خدا درآشکار ونهان:ه انسان استسه چیز نجات دهند:امام باقر ع  .

 .سخن به عدل در خوشنودی وغضب.هنگام غنا وفقر

 ....ودفقیر نش داشته باشد گی کرده هرکسی که اعتدال در هزینه زند امام معصوم ضمانت

 

  کرده  ا شرکتجشنه  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  ایران  به  که  فرانسوی  دو دختر مسلمان»

  که! عروسیتان  غیر از مراسم  است  خوب  چیزتان  اید،همه کرده انقلاب  شما که:بودند،اظهار داشتند
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 69فرقان ایه 



  عروس  زندگی  خریدوسائل  جشنهارا صرف  این  توانید هزینه می  کنید درحالیکه می  اسراف خیلی

 «.وداماد نمائید

راف صورت می گیرد وموادغذایی فراوانی دور آری در بسیاری از مهمانی های ما ایرانی ها اس

چراباید برای یک مهمانی ،انواع .وبرکت مهمانی را تبدیل به نامبارکی می کند. ریخته می شود

 غذاها طبخ گردد و هزینه فراوانی صرف گردد؟

 !چشم و هم چشمی عامل اسراف

در   شخص  مثلاًفلان. است  ناسالم های وهمچشمی  چشم( وپاش  ریخت)وتبذیر  اسراف  از علل  یکی»

 «. .چقدر خرج کرد من باید دوبرابر او یا مثل او خرج کنم  فرزندش  عروسی

تقلیداز فرهنگ غرب وتوجه بیش از حد .همچنین تجمل گرایی نیز از علل اسراف وتبذیر می باشد

غیر به زخارف وزبرج دنیا که مانع توجه به خدا است،باعث می شود پولهای کلانی در مصارف 

  .لازم وغیر واجب صرف گردد

 اسراف در مقابل اعتدال و میانه روی است و اسراف در اسلام حرام است 

 

 در روایات  اسراف  

 

 175.«ادنی الاسراف هراقه فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون والقاء النوی»(: ع)عن ابی عبداللّه  -1

آب، پوشیدن لباس آبرو در منزل و  کمترین اسراف ریختن اضافی»: فرماید می( ع)امام صادق 

 .انداختن هستۀ خرما است

 176.«ان لله ملکاً یکتب سرف الوضوء کما یکتب عدوانه»(: ع)قال الصادق  -2
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نویسد چنانکه  ای دارد که اسراف در وضو را می همانا خدا فرشته: فرماید می( ع)امام صادق 

 .نویسد اسم دشمنانش را می

بسعد و هو یتوضأ فقال لا یسرف یا سعد قال افی ( ص)رسول اللّه  عن عبدالله بن عمر مرَّ -3

  177«الوضوء سرف قال نعم و ان کنت علی نهر جار

 که داشت وضو می گرفت حضرت به او در مسیر با سعد برخورد کردند( ص) رسول اکرم

ت حضر .یا رسول اللّه آیا در وضوء هم اسراف است :سعد گفت .ای سعد اسراف نکن: فرمودند

 .آری اگر چه در کنار نهر جاری باشی :فرمودند

 178.«حتی صب فضل شرابک.... ان السرف امر یبغضه اللّه»( ع)قال علی  -0

دارد حتی دور  اسراف چیزی است که خدا مبغوض می»: فرماید در ضمن حدیثی می( ع)علی 

 .«ریختن اضافۀ آب

او   در شأن  خورد وآنچه می او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسراف  از علامتهای(: ص)رسولخدا»

 «خرد می او نیست  در شأن  پوشد وآنچه می  نیست

را   بیرون  مخصوص  ویالباس  را دور بریزی  آب  اضافۀ  آنستکه  حد اسراف  کمترین(: ع) صادق  امام»

 «! بپوشی کثیف  تمیز را در محل  ویا لباس  بپوشی  درخانه

 

 اعتدال در بخشندگی
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دست خودرا بر »:  فرماید مى ;کند نه بخل نه اسراف تأکید مى خداوند حکیم اسراء22 در آیه

) گردن خویش بسته قرار مده  «!(وَلاَ تَجعَْلْ یدََکَ مغَْلُولَۀً إِلَى عنُُقِکَ

که دست دهنده داشته باش و همچون بخیلان که گویى  این تعبیر، کنایه لطیفى است از این   

ن با غل و زنجیر بسته است و قادر به کمک و انفاق نیستند، مباشدستهایشان به گردنشا ! 

حساب مکن که  العاده گشاده مدار و بذل و بخشش بى از سویى دیگر، دست خود را فوق   

وَلاَ تبَسُْطْهَا ) سبب شود از کار بمانى، و مورد ملامت این و آن قرار گیرى و از مردم جدا شوى

مَلُومًا مَّحسُْورًا لبَْسطِْ فتََقْعدَُ کُلَّ ا )! 

کنایه از بخل است، گشودن دستها به طور کامل آن « بسته بودن دست به گردن»گونه که  همان   

حساب  شود، کنایه از بذل و بخشش بى استفاده مى «ولا تبسطها کلّ البسط» چنان که از جمله

 .است

ه از توقفّ و از کار افتادن به معنى نشستن است کنای «قعود» که از مادّه «تقعد» و جمله   

باشد مى . 



اشاره به این است که گاه بذل و بخشش زیاد نه تنها انسان را از فعّالیتّ و  «ملوم» تعبیر به   

گشاید کنندگان را به روى او مى دارد، بلکه زبان ملامت سرزنش ضروریّات زندگى باز مى . 

به همین  ;ى برهنه ساختن استدر اصل معن( بر وزن قصر) «حسر» از مادّه «محسور»   

گویند که زره در تن و کلاه خود بر سر نداشته باشد به جنگجویى مى «حاسر» جهت . 

شوند،  به حیواناتى که بر اثر کثرت راه رفتن خسته و وامانده مى   

اطلاق شده است، گویى تمام گوشت تن آنها یا تمام قدرت و  «حاسر» و «حسیر» کلمه

شوند ود و برهنه مىر نیرویشان کنار مى  ! 

و بعداً، این مفهوم توسعه یافته، به هر شخص خسته و وامانده که از رسیدن به مقصد عاجز    

«حاسر» یا «محسور» است شده است گفته مى . 

به هر حال، هرگاه انفاق و بخشش از حد بگذرد و تمام توان و نیروى انسان جذب آن گردد،    

ماند و طبعاً ارتباط  کار و فعّالیتّ و سامان دادن به زندگى خود وامىطبیعى است که انسان از ادامه 

 .و پیوند او با مردم نیز قطع خواهد شد

شود در بعضى از روایات که در شأن نزول این آیه نقل شده، این مطلب به وضوح دیده مى    . 



خوانیم در روایتى مى    : 

اى بر در خانه آمد، چون چیزى براى  ل کنندهدر خانه بود، سؤا (صلى الله علیه وآله)پیامبر   

پیراهن خودرا به او داد،  (صلى الله علیه وآله)بخشش آماده نبود، و او تقاضاى پیراهن کرد، پیامبر

 ! و همین امر سبب شد که آن روز نتواند براى نماز به مسجد برود

) محمّد:  این پیش آمد زبان کفّار را باز کرد و گفتند    علیه وآلهصلى الله  خواب مانده یا  (

 ! مشغول سرگرمى است و نمازش را به دست فراموشى سپرده است

و به این ترتیب، این کار هم ملامت و شماتت دشمن، و هم انقطاع از دوست را در پى داشت، و    

آیه فوق نازل گردید و به پیامبر ;شد« ملوم و محسور»مصداق  هشدار داد که  (صلى الله علیه وآله)

 .این کار تکرار نشود

دارد در آینده بحث خواهیم کرد« ایثار»در مورد تضادّى که ظاهراً این دستور با مسأله     . 

اند که گاهى پیامبر بعضى نیز نقل کرده    المال داشت به  آنچه را در بیت (صلى الله علیه وآله)

آمد، چیزى در بساط نداشت و  اى که اگر بعداً نیازمندى به سراغ او مى داد به گونه نیازمند مى

گشود و خاطر پیامبر چه بسا شخص نیازمند، زبان به ملامت مى  شد، و شرمنده مى صلى الله علیه ) 



المال دارد انفاق کند و  ساخت، لذا دستور داده شد که نه همه آنچه را در بیت را آزرده مى (وآله

179نه همه را نگاهدارد، تا این گونه مشکلات پیش نیاید
. 

 

بخشنده باش امّا زیاده روى نکن، در زندگى حسابگر باش امّا (:علیه السّلام)حضرت امام علی 

 سخت گیر مباش

از مال به قدر نیازت . امروز به فکر فردایت باش . روى پیشه کن  روى بپرهیز و میانه   از زیاده

آیا امید آن . وانه دار نگهدار و آنچه افزون آید ، پیشاپیش براى روزى که بدان نیازمند گردى ، ر

آیا در . دارى که خداوندت پاداش متواضعان دهد ، در حالى که ، در نزد او از متکبران هستى 

دارى ، طمع   اى و آن را از ناتوانان و بیوه زنان دریغ مى حالى که ، خود در ناز و نعمت فرو رفته 

ه پیشاپیش فرستاده ، پاداش بیند و دهندگانت دهند ؟ آدمى به آنچ اى که ثواب صدقه  در آن بسته

والسلام. بر سر آن رود که از پیش روانه داشته   

 آنکه میانه روی کند تهیدست نمی شود:فرموده اند (علیه السّلام)حضرت امام علی  ونیز

یک اقایی بود که همیشه بیش از درامدش،خرج داشت لذا معمولا طلبکارها سراغش می امدند و 

 ند ودادگاه او را احضار می گردگاه شکایتش می کرد

 یک روز از او پرسیدم چرا میری قرض می کنی بعد نمی توانی پس بدی؟

گفت من از درمغازه ها رد میشم اهن ربایی داخل مغازه ها هست مرا داخل مغازه می کشاند و منم 

 ....قرض می اورم و...پارچه و وسایل و

 مصرف به اندازه نیاز

داخل پاکت دارویی . بدهم ودیم، از من خواستند پاکت دارویشان را به ایشانیک بار که خدمت امام ب

نکند، بعد از مصرف دارو امام یک دستمال کاغذی را  شاید کسی باور. مالیدند بود که باید به پایشان می

                                                           
تفسیر نمونه از ایه الله مکارم شیرازی
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و با یک قسمت از آن، چربی پایشان را پاک کردند و سه قسمت دیگر را  به چهار تکه تقسیم کردند

برنامه زندگی این  اگر: به امام گفتم. پاکت گذاشتند تا برای دفعات بعد بتوانند از آن استفاده کنند داخل

ها را به خصوص در مورد دستمال  رعایت چون ما واقعاً این! گونه است، پس ما همه جهنمی هستیم

 [3].«طور نباشید؛ ولی باید رعایت کنیداین شما»: آقا فرمودند. کنیمکاغذی نمی 

برای کارهای غیر  فرمودند که تلفن برای کارهای ضروری است و از تلفن کردن امام همیشه می

امام خودشان در تاریکی . روشن نگه دارید غ منزل راهمیشه به حدّ احتیاج چرا. داری کنیدضروری خود

شدند؛ گویی عذاب گناهان را  اضافی روشن بود، به شدت ناراحت می اگر چراغی. ایستادندبه نماز می 

 [13]«..دیدند خویش می به چشم

جا آوردن اعمال وضو  ام و دیده ام که ایشان در فاصله بهدر پاریس من بارها ناظر وضو گرفتن امام بوده 

گاهی . مبادا آب اضافی از شیر خارج شود کنند تا بندند و در موقع لزوم دوباره باز میشیر آب را می 

باقیمانده آب لیوان را خالی نمی کردند؛ بلکه کاغذی روی آن  خوردند، میدیدم که اگر آقا آب  می

 [11].ای نبود برای امام ماندن و گرم شدن آب مسأله. از آن استفاده کنند گذاشتند تا بعداً می

ایشان را از روی میز  وقتی عینک. «خواهم مطالعه کنم عینک مرا بدهید؛ می»: روزی امام فرمودند

یک دستمال از جعبه دستمال . نشسته است های آنبرداشتم، دیدم مقداری گرد و غبار روی شیشه 

من بی . ایشان عینک را به چشمشان زدند. ادمتمیز کردم و به امام د کاغذی روی میز برداشته و عینک را

آقای » :داشتم آن دستمال را مچاله کرده و دور بیندازم که امام متوجه شدند و فرمودند توجه قصد

دستمال هنوز جای مصرف  این. انصاری اگر شما برای آن دستمال مورد مصرف ندارید، به من بدهید

المراقبه بودند که مبادا مسئولیتی که داشتند سبب دایم  ن ایشانبه نظر م. «دارد و نباید دور انداخته شود

 [12].زندگی شان شود و اقدامی انجام دهند که تشریفات تلقی شود بسط و توسعه در

 رویه و اسرافپرهیز از مصرف بی. 3

کردند و با زنگی تحمل نمی  کرد، امام نسبت به اسراف خیلی حساس بودند؛ مثلاً اگر شیر آبی چکه می

 [13].شیر را درست کنید که آب هدر نرود کردند که بیایید اینکه نزدیک ایشان بود، خبر می

چرا این قدر »: گفتند آقا آمدند و. شستم و شیر آب را باز کرده بودمیک روز در آشپزخانه ظرف م ی

کردم، باز ایشان می که من خیلی ملاحظه این با. در حالی که شیر خیلی کم باز بود« شیر آب باز است؟

آقا سفارش . های دور آن را کنده بودم بردم که برگ برای ایشان می گاهی کاهو. دادندبه ما تذکر می

سالاد درست  ما با اینها! خاطر جمع باشید! آقا: کردم عرض می. «مبادا اینها را دور بریزید» :کردند می
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کردند و بعد از  تلویزیون را خاموش می آمدند، اول یآقا وقتی برای کاری از اتاق بیرون م. کنیممی 

 [14].کردند که اسراف نشود ملاحظه می خیلی. برگشتن دوباره روشن می کردند

قرهی بود، در نجف  محمد فرقانی که از جمله ملازمین امام در غیاب حاج شیخ عبدالعلی آقای شیخ

امام . بود و من افتخار ملازمت امام را داشتم زمانی که آقای شیخ عبدالعلی به ایران رفته: برایم نقل کرد

توانی او رد، میکسی با من بعد از نماز مغرب و عشا کار ضروری دا به من توصیه فرموده بود که چنانچه

جماعت در بیرونی  اتفاقاً یک شب بعد از مراجعت امام از نماز. آمدنم، به بیرونی هدایت کنی را قبل از

طبق دستور قبلی به اندرون رفتم؛ چون اتاق  من. نشسته بودم که کسی آمد و کاری فوری با آقا داشت

ودم که امام مرا مورد خطاب قرار داده هنوز چند گامی برنداشته ب آقا را تاریک دیدم، برگشتم؛ ولی

کردم  بلی؛ ولی چون چراغ اتاق را خاموش دیدم؛ خیال: عرض کردم« کاری داری؟» :فرمودند

خیر، چون کاری »: پاسخ فرمودند امام در. باشیدحضرتعالی در خواب هستید و یا در حال استراحت می 

 [15].«نداشتم، چراغ اتاق را خاموش کردم

در جماعت فیضیه شرکت  امام همیشه مقید بودند که نمازها را به جماعت بخوانند و لذا، ظهرها و شب ها

بودند چون وقت نماز نرسیده بود، در یکی از  هیکی از روزها که برای نماز تشریف آورد. کردندمی 

طلاب در حالی که چراغ اتاق را روشن گذاشته بود، از اتاق بیرون  یکی از. ها جلوس فرمودندحجره 

از آقایان  یکی« چرا چراغ برق را روشن گذاشتید؟»: امام به او فرمودند. خدمت امام باشد آمد که در

 [16].«می گویند بی خود»: امام پاسخ دادند. یستگویند در روشنی اسراف ن می: گفت

 خوراک قانعانه: 4

ای در ماه رمضان عده  کرد که در گزاران امام در نجف بود، نقل میمشهدی حسین که یکی از خدمت

روزی آقای حاج شیخ عبدالعلی . نکرده بود بیرونی امام بودند و غذا همان غذای گذشته بود و فرقی

خواهند و این مقدار گوشت  در بیرونی هستند، افطار و سحری می این همه آدم که: قرهی به من گفت

. گوشت گرفتم نا به گفته او، آن روز بیشترمن هم ب. بیشتر بگیرید. کنید، خیلی کم استمی  که شما تهیه

آن شب آقا با تعجب . دادم ارائه می رسیدم و صورت حساب را هر شب می بایست خدمت امام می

امام با احترامی . آقای شیخ دستور دادند: گفتم«گذشته گرفتی؟ چطور شد که گوشت بیشتر از»: پرسیدند

 می آقای حاج شیخ هم اگر! گرفتی بگیر تعداد که همیشه میهمان »: داشتند، فرمودند که نسبت به ایشان

 [17].«خواهند، غذایشان را جدا کنند
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برای کسب اجازه از بغداد  ئولان عراقی امام را در صفوانبعد از مراجعت امام از کویت به عراق که مس

همراهان امام به بهانه گرفتن شام به بصره رفتند و به  برای ورود مجدد ایشان نگه داشته بودند، دو نفر از

شام عبارت . سپس قدری غذا خریده و بازگشتند. به اطلاع دوستان رساندند نجف تلفن زده و قضایا را

البته . پنیر کردند امام شروع به خوردن نان و. م رستوران و مقداری هم پنیر و خربزهاز غذای گر بود

برای ما ناگوار بود که غذای گرم بخوریم و  لذا، خیلی. ایشان بعد از صبحانه دیگر چیزی نخورده بودند

       [11].«خورند امام نان و پنیر و خربزه می»: احمد آقا به من گفت .امام فقط به نان و پنیر اکتفا کنند

خانمی که . روندحیاط می  دوستان مورد اعتماد من برایم نقل کردند که روزی امام برای گرفتن وضو به

امام متوجه چربی . مشغول شستن ظرف برنج بود کرد، منزل امام در آن جا کار میبرای کمک به امور 

وی می « اید؟چرا روغن زیاد مصرف کرده »: گویند و به آن خانم می بیش از اندازه ته دیگ می شوند

او می  به خاطر این موضوع امام به. توانم برنج طبخ کنم عادت دارم و با روغن کم نمی من: گوید

 [13].«این ها بیت المال است و باید به اندازه مصرف شود»: ندگوی

 قناعت به غذاهای ساده. 5

آن روز ظهر، دیگران هم  ین همان غذایی بود که درناهار امام یک غذای ایرانی به اسم آبگوشت بود و ا

که به غیر از ایشان همسر، پسر، عروس و نوه  ایآیت الله خمینی بر سر سفره. کردند از آن استفاده می

مدت ناهار خوردن ایشان . زبان آوردن نام خدا مقدار کمی غذا خوردند هایشان بودند، نشسته و بعد از به

پیش یک بار موفق  من دو سال. هل ثانیه بود و بعد بلافاصله به اتاق کارشان رفتندهفت دقیقه و چ دقیقاً

غذاهایی که برای ایشان تدارک دیده بودند، بر  مجموعه. را هم به چشم ببینم« پاپ»شدم ناهار خوردن 

ود که هیچ نوع غذای ایتالیایی نب. به عرض دو و نیم متر چیده شده بود روی میزی به طول دوازده متر و

مدت . کردندمیل  این میز نباشد و آن وقت حضرت پاپ بر سر این میز به تنهایی ناهار خود را بر روی

غذای ایشان، آن طور که من فهمیدم، به  ناهار خوردن ایشان یک ساعت و پنجاه دقیقه بود و بعد باقی

 [23].شد کلی معدوم می

ایشان برای امام . امام دارم هایم با ای از همسر امام در نوفل لوشاتو هنگام تهیه یکی از مصاحبهمن خاطره 

. بله: کنند؟ و او پاسخ داد فقط همین غذا را میل می آیا ایشان: و من از او پرسیدم. ماست و پنیر آوردند

 [21].خورند ساده دوبار می امام هر روز از همین غذای
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-که امام خود ساده می  از آن جا. رانسه آمده بودندای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فعده 

کردند؛ برای مثال، غذای آن ها در  را می زیستند، اطرافیان ایشان نیز در زندگی خود رعایت سادگی

 [22].مرغ و گاهی اوقات هم اشکنه بود تخم فرنگی و لوشاتو، نان و پنیر و گوجه نوفل
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 کنترل شکم-

 

 

البته مراد از کم .اسلام در زمینه خوردن،توصیه به کم خوری کرده و از پرخوری نهی نموده است

خوری یعنی باندازه ای که بدن نیاز به غذا دارد ،انسان غذا بخورد ولی بیش از ان ممنوع می باشد 

م باعث هزینه بیشتری می شود و هم باعث زحمت برای معده و اندامهای هضم کننده و چون ه

جذب کننده غذا می گردد و هم باعث نیاز بیشتر جامعه به تولید و واردات و تهیه مواد غذایی می 

.شود و هم به اقتصاد جامعه اسلامی ضرر وارد می گردد  

 :امام صادق علیه السلام

بلکه اسراف در چیزهایی است که مال را ... نگه می دارد اسراف نیست در آن چه بدن را سالم

 ۹ 15بحارالانوار. تلف کند و به بدن زیان رساند

 

منَْ اقتصرََ فی أکْلِهِ کَثرَُت صِحَّتُهُ و صَلُحتَ فکِْرتَُه؛ هر که »: حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید

 ه اش به درستی گرایداندازه خورد، سلامتی اش فزونی یابد و اندیش

یک قسمت برای . روایت مهمی از امام صادق علیه السلام است که فرمود معده را سه قسمت بکن

 یک قسمت برای اب و یک قسمت برای هوا بگذار. غذا

از جمله اموری که موجب زیاد شدن شهوت جنسی می گردد، پرخوری می باشد، چرا که انرژی بدن انباشته 

م تبدیل آن به انرژی های دیگر موجب طغیان شهوت می گرددشده و در صورت عد . (
180

) 
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 باب الاکل) ۷۷۱، ص ۵محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج  



  

امام صادق علیه السلام مضرّترین چیز برای قلب مؤمن را پرخوری بیان می دارد، چرا که موجب قساوت قلب و 

از همین رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای کاهش شهوت جنسی در جوانان، . طغیان شهوت می گردد

را به روزه گرفتن توصیه فرمود ایشان . 

  

رابطه ی پرخوری با شهوت جنسی را از کنار هم قرار گرفتن آن ها در روایات نیز می توان دریافت؛ آن جا که 

. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شدن مسلمانان به آتش را بیشتر از طریق شکم و عورت بیان می نمایند

حتماً بخوانند جوانان :بیشتر بخوانید(181)  

جاذبه ی غذا خوردن و لذت جنسی از کشش های قوی نفسانی هستند که انسان را در معرض خطر قرار می 

دهند و توصیه های اسلام مبنی بر عفتّ ورزیدن در این امر نشان دهنده ی اهمیت اراده انسانی در کنترل آن دو 

و کم خوردن در اسلام ( 182)سم و جان را در پی دارد چنانچه غذا خوردن در حدّ نیاز باشد سلامتی ج. می باشد

183) .توصیه شده است، چرا که انسان هم چون حیوان نمی باشد که تمام همتّش در پر کردن شکم باشد
) 

  

توانایی کنترل جنسی با کیفیتّ و مقدار خوراک مرتبط می باشد و رمز موفقیت عبادت و بندگی به این دو برمی 

است که امام محمد باقر علیه السلام هیچ عبادتی را برتر از نگه داری شکم و عورت نمی به همین خاطر . گردد

) .دانند
184

) 

  

  

میانه روی در خوردن غذا از طرفی و رعایت حلال و حرام بودن آن از طرف دیگر، از اموری است که باید 

و روانی است که بر روی افراد  تحریم برخی خوردنی ها به دلیل اثرات نامطلوب جسمی. مورد توجه قرار گیرد

برخی تصوّر . می گذارد؛ به خصوص مسئله می خوارگی و مستی جوانان که موجبات فساد را فراهم می آورد

می کنند با خوردن مشروبات الکلی حالت خوشی به آن ها دست می دهد، حال آن که این مشروبات نه تنها 

زندگی در نظر آن ها   ارادی را دچار اختلال کرده، ظاهراً محرک نیست، بلکه تخدیر کننده می باشد و اعمال
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 ۳۵۷همان، ص  
182

 ۷۷۱همان، ص  
183

 .۷۶۳خطبه نهج البلاغه،  
184

 .(باب العفه)، ۳۵۷، ص ۵محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج  



خوش جلوه می نماید، زیرا با رخوتِ دستگاه تفکر، مغز قادر به تفسیر پیام ها نبوده و کنترل اعمال از دست 

انسان خارج می شود و حواس انسان از کار افتاده، در نتیجه غم و رنج ناشی از انعکاس حواس را در نمی یابد . 

(
185

) 

 در باره حفظ سلامتىاسلام دستورات غذایى 

722بقره ، آیه )بِـینٌیا أیَُّها الناّسُ کُلُوا مِماّ فیِ الأَرضِ حَلالاً طَـیِّباً ولَا تتََّبِعوُا خطُُواتِ الشَّیْطانِ إِ نَّهُ لکَُمْ عَدوٌُّ مُ
) 

 .  یروى نکنید که او دشمن آشکار شماستیعنى اى مردم غذاى حلال و پاکیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیطان پ

20بقره ، آیه  ).ولَا تَعثَْواْ فِـی الأرضِ مفُْسِدیِنَ  کُلُوا وَاشرْبَُوا منِْ رِزقِْ اللهّ
) 

 .در زمین فساد نکنید  لی و وبنوشیدیعنى از روزى خدا بخورید

 

دگى سالم و سعادتمند اسلام فقط دین آخرت نیست بلکه دین دنیا هم است و براى همه مراحل یک زن

 هایى دارد توصیه

دهد تا جایى که روایت شده از پیامبر  اسلام توجه و اهمیت زیادى به مسأ له صحت و سلامتى بدن انسان مى

ملائکه و موجب خشنودى  همانا صحت و سلامتى بدن ، باعث شاد بودن: که فرمودند( صلى الله علیه و آله )

 )333آیین جاویدان ، ص  (سنت و روش پیامبر مى شودپروردگار مى گردد و موجب ثبات 

 (زندگى خیرى نیست مگر اینکه همراه صحت و سلامتى باشد در : از پیامبر روایت شده که فرمودندهمچنین 

 )به نقل از نهج الفصاحه 313، ص 3اولّین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج 

 .خوانى دارد هاى علوم پزشکى هم یافته ، با آخرین روایاتی که درباره آداب سلامتی وجود دارد

 .یکی از مهمترین عوامل سلامتی رعایت نکات درست غذا خوردن است

غـذا نخـورد     هفتـه   اگـر سـه    آدمـی  گویند که.باشد می  انسان  ضروری  از نیازهای  غذا خوردن 

 !میرد نخورد می آب  میرد و اگر دوهفته می
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 .۷۱۶ -۷۱۴و ص  ۷۹۱، ص ۱پاک نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج  



  باشـد،باعث   همـراه   سـلامتی   دسـتورات  بـا رعایـت    نچـه ،چنا انسـان   بر سـیر کـردن    غذا علاوه 

 . است  عمر آدمی وطول  و نشاط  سلامتی

دردهـا    بـه   غـذا خـوردن    رعایت  باعدم  یعنی. دردها است  ریشۀ  معده  اند که گفته  دین  بزرگان 

 . کنیم دا میپی  از دردها نجات  از بسیاری  معده  وبا کنترل شویم دچار می  مختلفی  وبیماری های

  دسـت   هنـوز سـیر نشـده   .  ، نخوریم ایم نشده تا گرسنه   که  است  آن  معده  به  رسیدگی  از جمله 

 . بخوریم  غذا را با تأمل. ننوشیم  غذا مایعات بین. از غذا بکشیم

   

  پرخوری  ضررهای

 .دکن ایجاد می  انسان وروح  جسم  برای  نیز آثار بدی  در خوردن  روی  زیاده

 

  جسمی  ضررهای -1

گفته شده که زیاد خـوردن باعـث بوجـود آمـدن پیـری در صـورت واز بـین رفـتن شـادابی          

 پوست می شود

  بـاهم   ومـردی   زن  کرد کـه   مشاهده در محلی.رسید  شهری  سفر به  درحال( ع) عیسی  حضرت» 

  راضـی  از اخلاقـش   کـه   سـت ا  همسرم  این: مرد گفت.را پرسید  نزاعشان علت(  ع) عیسی. کنند  می  نزاع

  وطـراوت   شـادابی   وصـورتش   اسـت   رفتـه   صـورتش  زیرا آب. دهم  اورا طلاق  خواهم  می  ولی  هستم

شـما  : گفـت (  ع) عیسـی . دانـم   نمـی : ؟گفـت  ای شـده   چرا اینگونه  دانی  می: گفت  زن  به( ع) عیسی!ندارد

  آب  رفـتن   از بین  باعث  پر از غذاشود،بخارمعده  معده  وهنگامیکه  خوری  پرُ می  خوری غذا می  وقتی

  زن.شـود   برطـرف  تـا عیبـت    از غـذا بکشـی    دسـت   از سیر شدن  شما باید قبل.شود می  صورت  ورنگ

 (. ۹33 49؛ بحارالانوار، ۹941 علل الشرایع )«.شد  برطرف  کرد وعیبش  اینگونه

 (۹532امالى صدوق-.22بحار، ج  )« است  برص  موجب  غذا خوردن  باسیری(: ص)پیامبر»



 

 

 امـام کم خوری وبه میزان نیاز بدن خوردن از مهمترین علل حفظ سـلامتی مـی باشـد درایـن رابطـه      

 :فرمودند(  السلام علیه) على

 .گردد کم تو بیمارى تا کن کم را خوراکت

 (111 ص ،1 ج ، غررالحکم)

 :فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول

 .باشد سبکتر و خوراکتر کم که است آنکس خدا پیشگاه در شما وبترینمحب

 )161 ص ،11 ج ، العمال کنز(

 

 :فرمودند(  السلام علیه) صادق امام

 . است محکم و پایدار هایشان بدن باشند، رو میانه خود خوراک در مردم هرگاه

 )97 ص ،1 ج البحار، سفینۀ(

  

 :فرمودند(  السلام علیه) کاظم امام

 چیزى که است این رژیم ولکن نخورى چیزى اصلا که نیست این خوراکى رژیم و غذایى تدبیر

 .سبک اما بخورى

 181 ص ،19 ج ، الشیعه وسائل

 پرخورى

 بمانید تندرست تا بپرهیزید پرخورى از



 :فرمودند(  السلام علیه) على امام

 تا ، بده قرار هم هوا براى و بگذار جا هم آب براى ، مکن پر خوراک از را شکمت!  کمیل یا

 گردد، گوارا تو بر خوراک دادى انجام را کارها این اگر بردار، خوراک از دست دارى اشتها

 . است نوشیدن کم و خوردن کم با تندرستى همانا

 66 ص ، العقول تحف

 :فرمایند می نیز در مورد اهمیت تغذیه و تأثیر نحوه آن بر سلامت بدن( ع)امام رضاحضرت 

کردی و آبیاری نمودی،البته  وقتی آن زمین را آباد.انا بدن مانند زمین بستر پاک و طاهر استهم

تباه کند و نه کمتر که زمین تشنه  تر که آن زمین را آب به آن میزان که نیاز دارد نه بیش

شود و محصول آن خوب و پاکیزه  می ماند و زراعت آن زیاد مسلما آن زمین آباد می.بماند

گردد و علف و  ورزیدی آن زمین فاسد می د،امّا اگر از عمران و آبادانی آن زمین غفلتگرد می

زمین است که باید در غذا دادن و آب دادن به آن  پس بدن هم مانند این.روید گیاهی در آن نمی

ماند و همه  های گوارا تغذیه و مراقبت کردی،سالم می آشامیدنی وقتی بدن را با غذا و.تدبیر نمود

۹ 63و بحارالانوار،  3(۹ع)طب الامام رضا ).دهند به خوبی انجام می عضای آن وظایف خود راا

340.) 

 

 غذا به اشتها 

 بپرهیزید ندارید، اشتها بدان که غذایى خوردن از

 :فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول

 .گردد مى نادانى و اقتحم باعث که ندارى اشتها را آنچه بخورى ، آنکه از باش حذر بر

 )1 ش الاخبار، لئالى(

 دائمى بودن سیر 



 بپرهیزید بودن سیر همیشه از

 :فرمودند(  السلام علیه) على امام

 .انگیزاند مى بر را ها رنج و ها بیمارى کار این که بپرهیزید خوردن بسیار و بودن سیر همیشه از

 )111 ص ،11 ج ، غررالحکم(

 استثناء در پرخوری

مکـارم  .)صادق ع فرمود افراد مسن شب بـا شـکم پـر بخوابنـد کـه بـرای خوابشـان مفیـد اسـت          امام

 (41الاخلاق ص

 پرخوری  روحی  ضررهای-2

  کـه   نزن  آروغ: فرمود  حضرت. آمد(  ص)پیامبر زد، خدمت   می  آروغ  در حالیکه  ابوجحیفه» 

 (22۹222حارالانوارب )«.باشد  تر می  گرسنه  ،درآخرت در دنیا سیرتر است  هرکه

 (22۹223بحارالانوار )«. نیست پرُ نزد خدا مبغوض  شکم  چیز باندازة  هیچ(: ع)باقر  امام» 

 هوشیاری و پرخورى 

 :فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول

 . است زیرکى و هوشیارى نابودى و رفتن بین از موجب پرخورى

 )181 ص ،1 ج ، مستطرف(

 رشید طبیبی مسیحی داشت که مهارت او در طب معروف بوده است روزی این طبیب بههاورن ال

 یابم در حالی که من درکتاب آسمانی شما چیزی از طب نمی»:یکی از دانشمندان مسلمان گفت

همه  خداوند»:او در پاسخش چنین گفت. «علم ادیان و علم ابدان:دانش مفید بر دو گونه است

،و پیامبر (تسرفوا کلوا و اشربوا ولا:)آیه از کتاب خویش آورده است دستورات طبی را در نصف

الادواء و الحمیۀ رأس کل  المعدة بیت:)ما نیز طب را در این دستور خویش خلاصه کرده است



است وامساک سر آمد همه داروها  ها یعنی معده خانه همه بیماری( دواء و اعط کل بدن ما عددته

 .آن را از او دریغ مدار( مناسب از عادات صحیح و)ای دادهاست و آنچه بدنت را عادت 

یعنی «!کتابکم و لا نبیکم لجالینوس طبّا ما ترک»:طبیب مسیحی هنگامی این سخن را شنید گفت

شیخ طبرسی، تفسیر )طبی باقی نگذارده است( معروف طبیب)قرآن شما و پیامبرتان برای جالینوس

 (.۹634 9مجمع البیان، 

فواید  روایات بسیاری در مورد( ع)و اهل بیت( ص)در احادیث پیامبر:طنی کم خوریفایده های با

از علم و  معنوی کم خوری از جمله صفای اندیشه،نورانیت دل،رهایی از دام شیطان، بهره گیری

به خداوند  حکمت و درک ملکوت هستی و استفاده بهتر از عبادات و در نهایت قرب و نزدیکی

، ح ۹993 11؛بحارالانوار،۹466؛عدة الداعی3۹444،تنبیه الخواطر، ).متعال مطرح شده است

34.) 

 :نقل شده( ع)در روایتی از امام علی

 (.1، ح ۹341 6کافی، )کند سست می غذاهای رنگارنگ، شکم را بزرگ و سرین را

 تأثیرات امور معنوى در سلامتى 

از غذاى پاکیزه و حلال و طیب  اگر. گذارد  یقینا غذا در روحیات انسان اثر مثبت و منفى مى

استفاده شود اثر مثبت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر منفى بر معنویات 

همچنین روزه گرفتن، با طهارت غذا خوردن، ذکر الهى بر زبان جارى نمودن، به . گذارد  انسان مى

 . نمایند  هاى کلیدى بازى مى فقرا کمک کردن در سلامتى انسان نقش

 : به داستانى در این زمینه توجه فرمائید

 غذاى نجس

. مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه یکى از محترمین جهت صرف غذا دعوت شد »

از آنجا که . خورد  سر سفره میزبان متوجه شد که مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى

ابتدا از . الاً اشکالى شرعى در تهیه این خورش است شود که احتم مرد پارسایى بود متوجه مى



رود،  سپس سراغ قصاب مى. بیند که اشکال از این ناحیه نیست  کند و مى خانواده خود سؤال مى

به ناچار . گوید که این گوشت را از شخصى خریده است و خود ذبح ننموده است  قصاب مى

هاى  او ابتدا وجود هر گونه شبه. پرسد  از او مىرود و مسئله را  سراغ فروشنده گوشت به قصاب مى

 کند را انکار مى

جایى  گوید ما گوسفند چاقى داشتیم که آن را در صحرا به شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

بعد از چند ساعت که سراغ او رفتیم دیدیم که حیوان از بس جست و خیز کرده . بسته بودیم 

شدیم تصمیم  چون متحمل ضرر زیادى مى. او را خفه کرده است  طناب به گلویش پبچیده شده و

 . گرفتیم که سر او را بریده و به قصاب بفروشیم 

آقا شما چطور : پرسد شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده و از ایشان مى میزبان وقتى ماجرا را مى

 شد که از خورش نخوردید؟ 

همچو سلمان،  )«.نجاست وجود دارد  تمن دیدم که در ظرف خورش: فرماید مرحوم آخوند مى

 (.22ص 

  :فرمایند در بیان حکمت حرمت خون می( ع)امام صادق

کرده به خاطر آن است که سبب جنون و سنگدلی و کمبود رأفت و  این که خداوند خون را حرام

ئل وسا )!که ممکن است فرد،فرزند و یا پدر و مادرش را به قتل برساند تا آنجا …شود مهربانی می

 (.۹463 46و مستدرک،  ۹400 3الشیعه، 

آنچه از »:فرمایند در مورد تقسیم بندی مواد غذایی اشاره نمود که می( ع)به حدیثی از امام صادق

گونه اول :خوراکی است آید و خوردن آن برای انسان روا و حلال است سه گونه زمین بیرون می

روغنی و سایر دانه ها را  دیگر دانه های دانه های گیاهی از گندم،جو، برنج، نخود، کنجد، و

و .او نیرو بخشد خوردنش حلال است ایی که بتواند خوراک انسان شود و به هر دانه.شود شامل می

خوردنش حرام است جز در حال  هر آنچه در آن زیانی برای بدن وجود داشته باشد

انسان خاصیت غذایی  و برای آید هایی است که از زمین به دست می گونه دوم میوه.ضرورت

 .دارد



دیگر که خوردن آنها خاصیتی برای آدمی  های گونه سوم انواع تره بار، سبزی ها و رستنی

هایی که برای آدمی زیان بخش است،مثل  و خوردن آنها حلال است اما خوردن گونه …دارد

دانسته  گوشت جانوران که خوردن آنها حلال اما آنچه از. گیاهان سمی و خرزهره حرام است

گوشت جانوران وحشی که دندان تیز و چنگال  شده، گوشت گاو ، گوسفند، شتر، پرندگان و

هایی است که شکل دو سر آن با  حلال است، تخم آنچه از تخم پرندگان خوردنشان.درنده ندارند

هایی  از شکار دریایی، خوردن گوشت ماهی(. باشد بیضی شکل.)یکدیگر تفاوت داشته باشند

آنچه از نوشیدن آنها حلال است، آن .پوشانده باشد هایی ت که سطح بدن آنها را فلسحلال اس

آنچه زیاد این چنین باشد،نوشیدن اندک آن نیز حرام  است که زیاد عقل را دگرگون نسازد و

 (.۹330 66بحارالانوار،  ).است

 اهمیت غذای حلال 

  بطـوری کـه  . بسـیار مـؤثر اسـت     انسـان   وحیر وهم  جسمی  بر سلامتی  هم  حلال  غذای  خوردن  مسئله

  لـذات   بـه   رسـیدن  شـود بـرای   حاضـر مـی    حتـی   کشـاند کـه   می  جائی  را به  انسان حرام  غذای  خوردن

 . بکشد  راه  دنیاپیامبری

 خوردن آثارحرام

 

 :فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول

 مستجاب دعایش روز چهل تا و نگردد مقبول نمازش شب چهل تا بخورد، حرام از اى لقمه که هر

 .باشد سزاوارتر آن به آتش بروید، حرام از که گوشتى هر و نشود

 )111 ص ،66 ج بحارالانوار،(

و قال ص إذا وقعت اللقمۀ من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و فی الأرض و ما 

من أکل اللقمۀ من الحرام فقد باء بغضب من الله فإن تاب دامت اللقمۀ فی جوفه لا ینظر الله إلیه و 

 (28مکارم الاخلاق ص )تاب الله علیه و إن مات فالنار أولى به



و فرمود هرگاه لقمه حرمی در دل انسان قرار گیرد تا زمانی که این لقمه در دلش است ملک 

امی بخورد به غضب وخدا به او نظر لطف نمی کندو هرکه لقمه حر.آسمان وزمین لعنتش کنند

الهی دچار می شود ولی اگر توبه کند خدا توبه اش را می پذیرد واگر بدون توبه بمیرد به آتش 

 .سزاوارتراست

 چهار کلمه نوشته شده بر در سوم بهشت

کند که وقتى به آسمان  آله روایت مى و علیه الله خدا صلى در کشف الغمه از رسول« ره»علامه اربلى 

بهشت و دوزخ را ببینم، جبرئیل مرا به سوى بهشت برد و هشت در بهشت را دیدم  رفتم و خواستم

. بهتر است اى از دنیا و آنچه در دنیا هست، که بر هر یک چهار کلمه نوشته شده بود که هر کلمه

وعلى ولى   محمد رسول اللّه لااله الا اللّه: بودکه بر درب سوم نوشته . به شرط عمل 

قلة الکلام و قلة . ء حیلة وحیلة الصحة فى الدنیا اربع خصال  شى انّ لکل.   اللّه

 را خواهد چهار مطلب هرکه در دنیا سلامتى مى. المنام وقلة المشى و قلة الطعام 

. کم خورى . کم راه رفتن . کم خوابى . کم حرفى . رعایت کند 
8/411بحارالانوار)

) 

 :استمنظور از خوردن غذای حرام یکی از این سه چیز 

پول غذا از راه نامشروع مثل دزدی ،قاچاق،کلاهبرداری،رشوه وربا وامثال آن -4

 .تهیه شده باشد

 خود غذا خوردنش حرام باشد مثلا گوشت گوسفند  ذبح نشده را می خورد -2

خمس وزکات پولش را نداده باشدوبا پولی که به آن خمس وزکات تعلق -5

 ..گرفته غذا تهیه کند

 پرهیز و روزه

 . کى از راههاى سلامتى کنترل شدید کیفیت خوردن است ی



عوالى الئالى  )«.معده، خانه دردهاست و پرهیز، ریشه درمانهاست : آله  و علیه الله خدا صلى رسول»

2۹20
) 

 )«.ها، روزه است  روزه بگیرید تا سالم بمانید و زکات بدن: آله  و علیه الله خدا صلى رسول»

22۹255بحارالانوار
) 

کند و  زیرا روزه خون رگها را رقیق مى! برشما باد به روزه گرفتن : آله  و علیه الله خدا صلى سولر»

۹750مکارم الاخلاق )«.برد  زواید بدن را از بین مى
) 

 

 

 

 

  وآشامیدن  خوردن  آداب

 

 28«. درمانهاست وپرهیز ،ریشۀ  دردهاست  ،خانۀ معده(: ص)رسولخدا»

 23«. است  بدنها،روزه بمانید وزکات  د تا سالمبگیری  روزه(: ص)رسولخدا»

ــولخدا» ــه (: ص)رس ــاد ب ــما ب ــرفتن  روزه  برش ــرا روزه! گ ــون  زی ــق  خ ــارا رقی ــی  رگه ــد   م ــد وزوای کن

 28«.برد می  را از بین  بدن

  بـی   واز پزشـک   بمـانی   سـالم   کـه  خـواهی  اگـر مـی  (: ع) حسـن   امـام   بـه   خطـاب ( ع) علـی   امیرمؤمنان»

 ! کن  ار امر را رعایت،چه نیاز شوی

 

غــذا را : ســوم! بکــش  ،ازغــذا دســت ای هنــوز ســیر نشــده: دوم!نخــور  نــداری  غــذا میــل  اگــر بــه:  اول

 25«! کن  حاجت  ،غذای از خواب  قبل: چهارم!نما  جویده  کاملاً در دهان

 28«!یدننمائ  کنند،چاق می ،چاق ذبح  برای  که  را مانند خوکهایی  بدنتان(: ع) ششم  امام»

 23«.کنید  خودداری  پیری  در سن  از روغن(: ع) ششم  امام»

 22«.نخورید رسیدید،شبها روغن  سالگی  پنجاه  سن  به  هرگاه(: ع) ششم  امام»



  چیـــزی  شـــکم  خـــورد وکـــافر درهفـــت مـــی  چیـــزی  شـــکم  در یـــک  مـــؤمن(: ص)رســـولخدا»

 28«!خورد می

ــه» ــالی  ابوجحیف ــدمت  در ح ــامبر  خ ــه آمــد( ص)پی ــی  آروغ  ک ــرت!زد م ــود  حض   نــزن  آروغ:فرم

ببعــد تــا     از آن  ابوجحیفــه !باشــد  تــر مــی   گرســنه   ،درقیامــت  در دنیــا ســیرتر اســت     هرکــه   کــه

 89«.سیر نخورد  غذای رحلتش

ــده» ــت  آم ــرت: اس ــی  حض ــه( ع) عیس ــهری  ب ــید  ش ــردی  زن.رس ــه  وم ــاهم ک ــزاع  ب ــتند،نزد او   ن داش

ــد ــت  حضــرت.آمدن ــان  علّ ــت.اپرســیدر  نزاعش ــرد گف ــن: م ــن  ای ــن  اســت  همســر م ــی  وم   از او راض

ــتم ــاچون. هس ــورتش  امّ ــی  ص ــراوت  ب ــده  ط ــه  ش ــی   وکهن ــر م ــی  بنظ ــد، م ــواهم رس ــدا   خ از او ج

  حضــرت! آری: گردد؟گفــت  بــا طــراوت   صــورتت خــواهی مــی:فرمــود  زن  بــه  حضــرت! شــوم

ــود ــاه:فرم ــی  هرگ ــذا م ــوری غ ــور  خ ــیر مخ ــذای !،س ــرا غ ــاد در م  زی ــدهزی ــوش  ع ــی بج ــد وآب م   آی

 !برد را می  صورت

 89«.شد  با طراوت  کرد ورویش  چنین  زن  آن

 998«.شود می  وپیسی  برص  مرض  ،موجب غذا خوردن  باسیری(: ص)رسولخدا»

 993«! نیست پرُ نزد خدا مبغوض  شکم چیز باندازة  هیچ(: ع) پنجم  امام»

 998«.دارد می را دشمن  رخوریپُ  وتعالی  خداوند تبارک(: ع) ششم  امام»

 985«! غذا نخور مگر مجبورباشی  رفتن  راه  در حال  هیچگاه(: ع) ششم  امام»

 982«! ست  ازپسَتی  رفتن  راه  در بازار ودر حال  غذا خوردن(: ص)رسولخدا»

ــولخدا» ــه(: ص)رس ــلال  هرک ــورد،ملکی  از ح ــالای  بخ ــرش  برب ــرایش  س ــتد وب ــد    بایس ــتغفار کن اس

 988«.بکشد  غذا دست تا از

  آســمانها فرســتاده   ّ آنــرا ازبرکــات  خداونــد عــزّ وجــل    بداریــد کــه   را گرامــی  نــان(: ع) علــی»

ــت ــیدند. اس ــه:پرس ــی  چگون ــته  گرام ــود؟فرمود داش ــی:ش ــان  وقت ــفره   ن ــر س ــذای   ب ــد،منتظر غ   نهادن

 939«!ننگرید  اعتنایی  بی  چشم  به  دیگرنمانید وبا آن

 

 

  شام  اهمیت

 



ــاما» ــتم  م ــام(: ع) هف ــه  ش ــه  را اگرچ ــان  ای تک ــک  ن ــد،ترک  خش ــه  باش ــد ک ــث  نکنی ــوّت  باع ــدن  ق   ب

 88«.شود می  جماع  وقوّت

ــو بــا خــوردن  شــام(: ص)رســولخدا»   ترســم مــی  مــن  بدرســتیکه.نکنیــد ،تــرک انــدکی  خرمــای  را ول

آور   ،قـــوّت نپیـــر وجـــوا  بـــرای  زیـــرا شـــام!زودپیـــر شـــوند  شـــام  کـــردن  ر تـــرک بخـــاط  امـّـتم 

 85«. است

ــام» ــم  ام ــوردن(: ع) شش ــام  نخ ــری ش ــی  ،پی ــت  م ــزاوار اس ــه  آورد وس ــن  ک ــراد مسّ ــکم   اف ــا ش ــر   ب پُ

 88«.بخوابند

ــن  بــرای(: ع) ششــم  امــام» ــر   واگــر بــا شــکم.بخوابنــد خــالی  بــا شــکم  کــه  نیســت  خــوب  افــراد مسّ پُ

 83«. بهتر است  بخوابند،برایشان

  زیــرا خــوردن.نکنــد  راتــرک  خــوردن  ،شــام ّ گذاشــت ســن  پــا بــه  شخصــی  هرگــاه(: ع)رضــا  امــام»

 82«.گردد می  دهان وخوشبوشدن  آرام  خواب  باعث  شام

  دیگــــر خــــوب  خشــــکدکه مــــی  از بــــدنش  نخــــورد،رگی  شــــام  کســــیکه(: ع) ششــــم  امــــام»

 88«.شود نمی

 998«. تر است روز نافع  از غذای  شام(: ع) ششم  امام»

  صبحانه

 

ــی» ــدمت  شخص ــام  خ ــم  ام ــم ( ع) شش ــد واز درد وزخ ــده  آم ــکوه مع ــرد  شِ ــام.ک ــود  ام ــبحانه:فرم   ص

  اهـــل  غـــذاخوردن  خـــدا در توصـــیف  کـــه!نخـــور  دوچیـــزی  ایـــن  دربـــین  ولـــی!بخـــور  وشـــام

 83«.مشغولند  الهی  رزق به  وشام  صبح: ً وعشیّایًعنی فیها بکُرة  رزقهم  لهم:فرماید می بهشت

  آرام  وحــرارت  خــوش  دهانــت بخــور تــا بــوی  ،نــان راخوانــدی  نمــاز صــبح  هرگــاه(: ع) ششــم  امــام»

 999«.گردد  خوب  واخلاقت  جذب  وروزیت  سفت ات  ولثه  محکم  شود ودندانهایت

 

  سفره  آداب

 



ــولخدا» ــذاخوردن  هنگــام  هرکســیکه(: ص)رس ــفره  اش ،باخــانواده غ غــذا   بنشــیند ودر اول  ســر س

ــم ــه  بسـ ــه وب  اللـّ ــد از غذاالحمدللـّ ــد،قبل عـ ــه  بگویـ ــفره  از اینکـ ــع  سـ ــارا    جمـ ــود،خداوند آنهـ شـ

 993«.آمرزد می

 .زیاد شود،با وضوغذا بخورد  اش خواهد خیر در خانه می  هرکه(: ع) علی»

معنــا از   بــی  غــذا، صــداهای  خــوردن ،خــدا را زیــاد یــاد نمائیــد وموقــع غــذا خــوردن  وقــت:وفرمــود

ــد  ــود در نیاوریـ ــذ !خـ ــرا غـ ــای  انعمتیزیـ ــت   از نعمتهـ ــد اسـ ــه  خداونـ ــکرش   کـ ــد شـ ــا   بایـ بجـ

 998«.شود آورده

ــین  وضــو قبــل(: ص)رســولخدا» ــرد  مــی  از غــذا،فقر را از ب ــدوه  وضــوبعد از غــذا،غم.ب ــل  و ان   را زائ

 995«.کند می

  بادســت:او فرمــود  بـه .خــورد غــذامی  چـپ   بــا دســت  دیــد شخصـی (  ص)رســولخدا: کـه   شــده  نقـل »

 !ربخو  راستت

 ! بخورم  راستم  با دست  توانم نمی:عرضکرد  بدروغ  آنشخص

بلنــد   راســت  را بادســت  لقمــه گــاهی.غــذا بخــورد  راســتش  بــا دســت  نتوانســت  ببعــد هیچگــاه  ازآن

 993«. توانست بگذارد، نمی  بدهان  کرد که می

 998«.امدبیاش  غذابخوردویا آب  چپ  با دست  انسان  که  نیست  خوب(: ع) ششم  امام»

ــام» ــم  ام ــه(: ع) شش ــرت  از زمانیک ــد  حض ــه(  ص)محم ــامبری  ب ــوث پی ــد،احدی  مبع ــه   ش ــد ک او   ندی

 992«.غذا بخورد  کرده  تکیه

 998«.ندارد  برکت  داغ  غذای(: ع) ششم  امام»

ــه  خطــاب( ع) علــی» ــل  ب ــرا طــول  غــذابخوری  خواســتی  هرگــاه! کمیــل  ای: کمی ــده  آن ــا کســانی  ب   ت

 .برند  استفاده  الهی  از نعمت  هم  اند،سیرشوندوغیر از تو،دیگران و بر سر سفرهبا ت  که

ــارغ  از خــوردن  هرگــاه! کمیــل  ای ــا دیگــران  ،خــدارا حمــد کــن شــدی  ف خــدا را   هــم  وبلنــدبگو ت

 .حمد نمایندواجر تو زیادتر گردد

  نفـــس  را بــرای   محلــی و آب  از آنــرا بــرای    ومحلـــی!  را از غــذا پـُـر نکــن     ات  معــده ! کمیــل   ای

 999«!بگذار  کشیدنت



ــولخدا» ــون(: ص)رس ــفره  چ ــه  س ــتگان  انداخت ــر دورآن  میشود،فرش ــه  ب ــی  حلق ــد م ــده .زنن ــر بن   اگ

ــم ــه  بس ــت  اللّ ــتگان گف ــی  ،فرش ــد م ــت :گوین ــدا برک ــذایتان    خ ــما وغ ــر ش ــه   ب ــتد وب ــیطان  بفرس   ش

 ! اریند  تو بر اینها تسلطی  برو که  بیرون! فاسق ای:گویند می

ــه  وهنگامیکــه ــد  ،ملائکــه گفــت  بعــد از غذا،الحمدلِلّ ــه  هســتند کــه  مردمــی اینــان:گوین ــان  خــدا ب   آن

 .را ادا کردند  شکرپروردگارشان  وآنها هم  داده  نعمت

ــا ! فاســق  ای:گوینــد  شــیطان بــه  نکرد،فرشــتگان  جــاری  خــدارا برزبــان  غــذا نــام  اگــر در اول  ولــی بی

  هسـتند کـه    اینهـا مردمـی    ،گوینـد کـه   نگفـت   واگـر بعـد ازغـذا حمـد الهـی     !شـو  غـذا   هـم   وبا ایشان

 998«!نمودند  شکر اورا فراموش  داد ولی  آنها نعمت خدا به

  بــر زمــین  بعــد از غذا،آنچــه  کــه ودیــدم  بــودم( ع) صــادق  امــام  در خــدمت:گویــد  ارجــائی  عبداللّــه»

ــاده ــی   افتـ ــر مـ ــی را بـ ــر  ' دارد حتـ ــد آنـ ــتم!اکنجدوماننـ ــدایت: گفـ ــوم  فـ ــم ! شـ ــا راهـ ــی  اینهـ   برمـ

ــد؟فرمود ــا روزی:داریـ ــرای  توســـت  اینهـ ــذار کـــه   دیگـــران  وبـ ــفای  نگـ   در آن  هـــردردی  شـ

 993«. است

  مــن:فرمـود   خــود مـی   خـداّم  بـه   حضـرت   آن: کــه  شـده   نقـل ( ع)رضـا   امــام  از یاسـر ونـادر ،غلامـان   »

 !اید،بلند نشوید نشده  ،تا از غذا فارغ یستمسر شما با بالای  هم  ِ غذا خوردن اگر در وقت

ــاق  ــیار اتف ــی  وبس ــه  م ــاد ک ــی  افت ــی   یک ــا را م ــون  از م ــد وچ ــه  طلبی ــرت ب ــی  حض ــد م ــغول:گفتن   مش

 992«.شود  تمام  اورا رهاکنید تا غذایش:فرمود می! است  خوردن

 998«. کنیم می  ختم  وبا سرکه  شروع  ما غذارا با نمک(: ع) ششم  امام»

ــرای!خــدایا:فرمــود گذاشــتند،می مــی( ص)را نــزد رســولخدا   غــذایی  هنگامیکــه: کــه  اســت  آمــده»   ب

 !فرما  ،متصل بهشت  نعمتهای  را به  نعمت  واین  کن  شکر آنراعنایت  غذا توفیق  این

  آنــرا بــه  وعــوض  کــن  خودرابرمــا مبــارک  روزی!خــدایا.خــدا  بنــام:فرمــود مــی  خــوردن  ودر وقــت

 989«.خود بگیر عهدة

ــام» ــجّاد   ام ــی ( ع)س ــذا م ــد از غ ــود بع ــه :فرم ــد لِلّ ــذی  الحم ــا     ال ــدنا وآوان ــا وایّ ــقانا وکفان اطعمناوس

 988«. ولا یطُعمَ  یطُعمِ الذی  الحمدلِلّه. علینا وافضل  وانعم

ــلمان» ــی  سـ ــی   فارسـ ــذا مـ ــد از غـ ــت بعـ ــم: گفـ ــرت  اللّهـ ــت اکثـ ــبعت َ واطیبـ ــت َ فزَدِْواشـ َ  َ وارویـ

آنــرا گــوارا   پــس  کــردی  سیروســیراب!بیــافزا  بــاز هــم دادی  وزیــاد نعمــت  ایا بمــا خــوبخــدُ. فَهنَئِّــه

 983«. قرار بده



ــولخدا» ــیکه(: ص)رس ــه  کس ــانی  تک ــورد،برایش    ن ــرا بخ ــد وآن ــواب  را ببین ــد ث ــت  هفتص ــر   اس واگ

 933«.دارد  بگذارد،هفتاد ثواب  را بردارد وبشوید وآنراکناری  کثیفی  نان  تکه

  امــام. آنــرا برداشــت  حضــرت غــلام  دیدکــه  را بــر زمــین  خرمــایی(  ع)ســجاد  امــام: کــه  تاســ  آمــده»

ــه ــود  ب ــوبگیرم  :او فرم ــد، از ت ــا بع ــدار ت ــرا نگه ــو،امام . آن ــد وض ــد از تجدی ــه  بع ــلام  ب ــه  غ ــود ک   فرم

ــاور ــرا خــوردم :عرضــکرد!خرمارابی ــام! آن ــود  بــه  ام ــاطر خــداآزادی  :او فرم ــی  تــو بخ   تــوانی  وم

 ! بروی

ــ ــام  هب ــد  ام ــک:گفتن ــی  بخــاطر ی ــا اورا آزاد م ــی خرم ــام کن ــود ؟ام ــا را برداشــت  آن  چــون:فرم   خرم

ــل ــد ومــن   بهشــت  وخورد،اه ــی  بــدم ش ــک  آیــد کــه  م ــوان  نفــر بهشــتی   ی   داشــته  غــلام  را بعن

 938«! باشم

 938«!نکنید  ،خلال انار وریحان  با چوب(: ع)رضا  امام»

ــام» ــم  امــ ــلال  از آداب(: ع) ششــ ــتکه  خــ ــان  آنســ ــان  زبــ ــی  را دردهــ ــه بگردانــ ــافتی  وهرچــ   یــ

 «. بریزی  آمد،بیرون  هابیرون  دندان از لای  وهرچه  نمائی  خلال  ،سپس بخوری

ــولخدا» ــه(: ص)رس ــه  س ــان  لقم ــک  ن ــل  ونم ــان  قب ــرض   از غذا،انس ــاد ودو م ــه  را ازهفت ــۀ  ک   از جمل

 989«.دهد می  ،نجات است وپیسی  وجذام  آنها دیوانگی

ــذاخوردن  مســتحبات» ــت: غ ــل  هردودس ــت    را قب ــز دودس ــذا نی ــوید،بعداز غ ــذا بش ــته  از غ ــا   راشس ب

ــاک  دســتمال ــد  پ ــان.کن ــل  ،میزب ــروع  ازهمــه  قب ــه   ش ــد از هم ــد وبع ــذا   ،دراول.بکشــد  دســت  کن غ

 .خدا را بگوید  ،نام هریک  برای  غذا است  بگوید واگر چند نوع اللّه  بسم

ــت  ــا دس ــت  ب ــ  راس ــی.وردبخ ــذای  ،هرکس ــه   از غ ــود بخورد،لقم ــو خ ــک  جل ــر   را کوچ بردارد،س

بجود،بعــد از غـــذا خداونـــد    ،غــذارا خـــوب .بدهـــد  غــذاراطول   زیـــاد بنشــیند وخـــوردن   ســفره 

ــان ــد  راحمــد کنــد،خلال   عالمی ــه  ســفره  بیــرون  ،آنچــه.کن کنــدوبخورد واگــر در    ،جمــع ریخت

ــان ــی   بیاب ــذا م ــتحب غ ــت  خورد،مس ــه  اس ــ آنچ ــرای  هریخت ــدگان  ب ــذارد  پرن   روز واول  ،در اول.بگ

ــین  شــب ــذابخوردودر ب ــین  غ ــوردن   شــب  روز ودر ب ــد از خ ــذا نخورد،بع ــه  غ ــت  غذاب ــد   پش بخواب

از   را قبـــل  بخورد،میـــوه وآخـــر غـــذا نمـــک بیانـــدازد،در اول  چـــپ  پـــای  را روی  راســـت  وپــای 

 988«.بشوید  استفاده

  غــذا بصــورت   صــرف  ،درموقــع ،پرُخــوردن خــوردن  یســیر  درحــال: غــذاخوردن  مکروهــات»

  شــدن  ،بعــد از گذاشــته غذاوآشــامیدنی  بــه  کــردن  ،فــوت داغ غــذای  ،خــوردن کــردن  نگــاه  دیگــران



ــان ــفره  ن ــدن    درس ــر ش ــز دیگ ــر چی ــاره منتظ ــردن  ،پ ــان  ک ــتن   ن ــا کارد،گذاش ــان  ب ــرف  ن ــر ظ   را زی

ــذا،پاک ــردن  غـ ــل  کـ ــت  کامـ ــتخوان  گوشـ ــه  اسـ ــزی بطوریکـ ــت  درآن  چیـ ــدن  نماند،پوسـ   کنـ

 983«.کاملاً آنرا بخورد  از اینکه پیش  میوه  ،دور انداختن میوه
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 کنترل زبان

به همان نسبت که برکات زبان و آثار سازنده آن زیاد است، آفات و گناهانى که به وسیله آن 

 .انجام مى گیرد و آثار مخرّبى که در فرد و جامعه دارد بسیار زیاد مى باشد

بیشترین گناهان . ند حفظ زبان استبهترین اعمال نزد خداو:فرمودند( ص)حضرت رسول اکرم

 .    هر که مردم از زبان او بترسند، از اهل جهنم است. فرزند آدم از زبان اوست

گاهی فردی حرفی زده که بخاطر ان حرف شخصی کشته شده یا حتی افراد زیادی کشته شده یا 

 .حتی شهری به اتش کشیده شده و یا مملکتی دچار خسارت شده است

زنان کرمانی از بالای برج و  گویند وقتی اغامحمدخان قاجار کرمان رو محاصره کرده بود بعضی

 ...باروی شهر به او طعنه می کردند که تو زنی هستی و مرد نیستی و

 !اغا محمدخان هم وقتی شهر رو فتح کرد گفت بیست هزار چشم از مردم کرمان برایم بیاورید

شیخ رجب علی خیاط می گوید درعالم رویا دیدم در برزخ عالمی را در چاهی زندانی کرده 

جرمش این . چهل سال یکبار اجازه می دادند بالا بیاید و نفسی بکشد دوباره ته چاه می رفت بودند

 .بود که حرفی زده بود براثر حرف او یک نفر کشته شده بود

مهارت کنترل زبان باعث میشود یچوقت با زبانمان حرفی نزنیم که بعدا دچار خسارت بشویم یا به 

 .دیگران خسارت وارد کنیم

 وت؟سید سک

. کرد و معروف به سیدِّ سکوت بود وتنها در کوه خضرِ قم زندگی می سالها پیش مرد رازآلودی تک

گاه  هاست و اجمالاً اینکه بسیاری به او و کراماتش معتقد بودند و گاه و بی حکایات غریبی از وی بر سرِ زبان

رفتند یارتش میبه ز . 



از ایشان نقل شده . از جمله کسانی که توفیق زیارت این مرد خدا را داشته، حاج سیدّ رضا بهاءالدیّنی است

 :است

« بیست سال بود که . نشست که به او می گفتند سیدّ سکوت ساله بودم، سیدّی در کوه خضر می من سیزده

: شخصی از روستائی آمد، گفت. ضر و او را دیدیمها رفته بودیم کوه خ من با بعضی بچه. زد حرف نمی

سیدّ با حرکات دست و اشاره به او تفهیم کرد که مریض خوب شد، بعد . مریض داریم، او را دعا کنید

 ٔ  ها گرسنه هستیم؛ با اشاره همچنین مثل اینکه فهمیده بود ما بچه! معلوم شد که مریض خوب شده است

رفتیم [ هم]ما . کنند، بروید بخورید پائین کوه دارند اطعام می ٔ  لان منطقهها فهماند که در ف دست به ما بچه

بزرگان هم به ! دهند اند و به مردم می دیدیم در یک باغی آش پخته. پائین به همان مکانی که آدرس داده بود

 .«او سر می زدند

: اش کرد و گفت آقا، راز این سیدّ چه بود؟ ایشان با دست اشاره به دهان: ندیکبار از آقای بهاءالدینی پرسید

(درِ آتش را بسته بود: یا)جلوی آتش را گرفته بود  . 

 

 :فرماید ىقرآن کریم م

 .(7)«وَقُولُوا قَوْلاَ سَدیِداً    یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّه »

 .تقوا پیشه کنید وسخن استوار ودرست بگوئید! اى مؤمنین

 :در روایت است

خواستند سخنرانى کنند در ابتداى سخنرانى این آیه را تلاوت  آله مى و علیه الله هر موقع پیامبر صلى»

 (2).«فرمود مى

 سخن سدید

 سخن سدید واستوار چه گونه سخنى است؟



. در آن تمسخر وتحقیر وناسزا نباشد. سخنى است که در آن دروغ، غیبت، سخن چینى نباشد

 ...و.حمایت از کفار ومنافقین نباشد. کشف اسرار مردم نباشد. براساس گمان وشک نباشد

افرادى را . ید و با زبانش ایجاد محبت وصمیمیت کند تواند بهترین سخنهارا بگو انسان با زبانش مى

 .با خدا راز ونیاز نماید ودهها کار مفید انجام دهد . نصیحت کند . علم بیاموزد . هدایت نماید 

اسرار دیگران را فاش . ایجاد دشمنى نماید . ومى تواند با زبانش به کارهاى زشت سفارش کند 

 . ید ودهها گناه انجام دهد به دیگران ناسزا ودشنام بگو. کند 

 �حق زبان 

اما حق زبانت بر تو آنست که از فحشا و منکرات دورش نگهداری و به گفتـن کلمات خوب و 

نافع عادتش دهی و وادارش کنی که با ادب وخوب سخن گوید و از زیاد گفتن و بیخود 

یاز به تکلم باشد و چرخیدن در دهان منعش نمائی تا سکوت را رعایت کند مگر در جائی که ن

نفعی برای دنیا و آخرت داشته باشد و نگزاری سخنی که فائده و نفعی ندارد و جز ضرر و زیان 

حاصلی در آن متصور نیست؛ از دهان تو خارج شــود بعد از آنکه عقل و نقل بر مضر بودن و بد 

سخن گفتن است و  بودن آن دلالت دارد ؛ زیرا که زینت عاقل به عقلش در خوبی گفتار و درست

 ���.حول و قوه ای نیست مگر به  حول و قوه خداوند بزرگ 

 

 ️♦️♦️♦:یمتن عرب

اما حـق اللسان فاکـرامه عـن الخنى و تعویـده على الخیـر و حمله على الادب  و اجمامه إلا  و

ائدة التى لا یؤمن لموضع الحاجۀ و المنفعۀ للدین  و الدنیا و اعفائـه عـن الفضـول الشنعۀ القلیلۀ الف

ضررها مع قلۀ عائدتها و بعد شاهد العقل و الدلیل علیه و تزین العاقل بعقله حسن سیرته فى لسانه و 

 ️️. لا قوة الا بالله العلى العظیم 

 �اسلام هیبرگرفته از کتاب رساله حقوق امام سجاد عل 



 .کنیم است اشاره مى گناهان زبان زیاد است ولى ما به چندتاى آن که بین مردم متداول
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 غیبت 

 :ازجمله فرموده است. آیات وروایات این گناه کبیره را بسیار مذمت نموده است

 (7) وَلاَ یغَْتبَ بَعْضُکمُ بعَْضاً أیَُحبُِ أَحَدکُمُْ أَن یَأکُْلَ لَحمَْ أَخیِهِ میَتْاً فکَرَِهتْمُُوهُ

نباید غیبت همدیگر را بکنید آیا دوست دارید گوشت برادر مرده خود را در حالى که بدتان 

 آیدبخورید؟ مى

  (2)«إِنَّ الَّذِینَ یُحبُِّونَ أَن تشَیِعَ الْفَاحشَِۀُ فِی الَّذِینَ آمنَُوا لَهمُْ عَذاَبٌ أَلِیمٌ »: وقوله تعالى

 !د عذاب دردناک برایشان مهیاستدهن آنان که دربین مؤمنین فساد اشاعه مى

که یکى از .که خداوند عذاب دردناک را، براى اشاعه دهنده گناه دربین مؤمنین ذکر کرده است

 .موارد اشاعه گناه،غیبت مؤمنین است

 ویل لکل همزة لمزة:وآیه

 !یعنى واى بر هر مسخره کننده هرزه زبان

 .که یکى از مصادیق آیه افراد غیبت کننده است



خواه .شد یعنى انسان پشت سر دیگران صحبتى بکند بطورى که اگر خودش بود ناراحت مى غیبت

این صحبت درباره خصوصیات بد اخلاقى اوبشد یا درباره عیوب جسمانى اش باشد یا درمورد 

 .خانواده ودوستان وفامیلش باشد

 : روایات زیادى است از جمله

 :پیامبر خدا ص فرمود

 (2)غیبت از زنا بزرگتراست

شود ولى در  بعد پیامبر علت آن را چنین دانسته که اگر کسى نعوذا بالله زنا کرد با توبه پاک مى

 .غیبت تا غیبت شده راضى نشود غیبت کننده بخشیده نمى شود

زنا است وگناه غیبت از 22باز حضرت در روایت دیگرى فرمودند گناه یکدرهم ربامعادل 

 (3).ربابالاتراست
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 .زیرا مسئله آبروى مؤمن در نزد خدابسیار بزرگ است

 : درسخنى دیگر فرمودند



 (7).هر که غیبت زن یا مردى را بکند تا چهل شبانه روز نماز وروزه اش قبول نمى شود

 : درسخنى دیگر فرمودند

و را دربهشت جمع نمى کند واگر هرکه غیبت مؤمنى را به عیبى که دراو است بکند خدابین آند

اورا به عیبى که دراونیست غیبت کند یعنى به او تهمت هم بزند دراین صورت غیبت کننده 

 (2). درجهنم ابدى مى ماند

دروغ گفته کسى که : یک روایت تکان دهنده اى از پیامبر اسلام ص است که حضرت فرمودند

از غیبت بپرهیزید که خورشت سگهاى جهنم .کندآنوقت غیبت مردم را ب! ام بگوید من حلال زاده

 (2).است

 : درسخنى دیگر فرمودند

 (3). هرکه حرکت کند تا غیبت مسلمانى را بکند در جهنم قدم برمى دارد اگرچه فعلا نمى فهماند

 : درسخنى دیگر فرمودند

ى غیبت کننده اگر توبه کند آخرین شخصى است که به بهشت مى رود واگر نکند اولین شخص

  (5).است که وارد جهنم میشود

 : درسخنى دیگر فرمودند

خورد همانطور که آتش هیزمهارا مى  غیبت بر هر مسلمانى حرام بوده واعمال خوب را مى

 (2).خورد

 . یعنى زحماتى کشیدیم وکارهاى خوب انجام دادیم اما بایک غیبت ازبین مى رود

 : درسخنى دیگر فرمودند



اه الهى حاضرکرده ونامه عملش را بدستش مى دهند مى بیند عمل روزقیامت شخص را در دادگ

من کارهاى خوب زیاد کردم پس کجاهستند؟جواب مى !اعتراض مى کند که خدایا.خوب ندارد

 !آید به کسانى که غیبتشان را کردى دادیم

 شخص دیگرى را در دادگاه الهى حاضرکرده ونامه عملش را بدستش
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من این کارهاى خوب را نکردم !کند که خدایا اعتراض مى.مى دهند مى بیند عمل خوب زیاد دارد

 .؟جواب مى آید اینها اعمال کسانى است که که غیبت تورا نمودند که ثوابهاى آنهارا بتودادیم

نست که باگوش خود کلمه اى را نزدیکترین مرحله کفر آ: روایت تکان دهنده دیگرى است که

 (7)!بشنوى ودرحافظه بگذارى تا روزى علیه مؤمن استفاده کنى

البته بعضى از جاها غیبت لازم است مثل روشنگرى مخصوصا در فتنه هاى سیاسى و مواردى که 

نظام اسلامى در خطر است باید ماهیت دشمن افشا شودو براى روشنگرى مردم لازم است که 

 .تنه در داخل وخارج روشن شودچهره سران ف



از عیبهاى مرد باچشم مى بیند یاباگوش  امام على ع فرمود کسى که هرچه:باز در روایت است که 

آنان »: مى شنود نقل مى کند وآبروى شخص را مى برد جزو کسانى است که خدا درباره اوفرموده

 (2)« ! استدهند عذاب دردناک برایشان مهی که دربین مؤمنین فساد اشاعه مى
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 سخن چینى 

 (7)« بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسدُِونَ فِی الاءَْرْضِ أُولئکَِ لَهمُُ اللَّعْنَۀُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّارِ   ویََقطْعَُونَ مَا أمَرََ اللّه»

کنند،لعنت خدا بر آنهاباد وسراى  مىزنند و در زمین فساد  کسانى که اتصال بین مردم را بهم مى

 .آخرت برایشان بد سرایى است

برد بصورتى که باعث اختلاف ودشمنى  سخن چینى یعنى حرف دیگران را براى طرف مقابل مى

 .شود بین افراد مى

اندازد  بزرگترین سحر،سخن چینى است که بواسطه آن بین دوستان جدایى مى:امام صادق ع فرمود

ها خراب  شود وخانه دهد وبسبب آن گاه خونها ریخته مى رنگى،دشمنى قرار مىوبجاى صفا و یک

 (2).شودوسخن چین بدترین فرد کره زمین است ها ریخته مى گردد و حرمت مى

در معراج دیدم زنى بود که سرش مانند خوک و بدنش مانند الاغ :فرمود  آقا رسول اللّه

 (2).این زن ،سخن چینى بوده است بودوعذابهاى فراوانى براو وجود داشت که کار

فرماید یعنى کسى که راز  ،شهید ثانى مى«همّاز مشّاء بنمیم عتُّل بعد ذلک زنیم»در آیه شریفه 

 (3)!کند حرامزاده است دارد و سخن چینى مى دیگران را نگه نمى

 داستانى درباره سخن چینى 



ر میان بردگان وجود دارد که از گویند شخصى براى خرید غلام به بازار رفت ودید که غلامى د

علت ارزانى اورا پرسید گفتند این غلام معتاد به !جهت هیکل وقیافه خوب است ولى ارزان است

غلام کارش خوب بود تا اینکه به .اش آورد این شخص غلام را خرید وبه خانه.سخن چینى است

ند شود مویى از زیر گلویش م خواهى بتو علاقه اگر مى! زن اربابش گفت ارباب تورا دوست ندارد

از آن طرف نزد ارباب رفته گفت !در هنگام خواب بچین وبمن بده تا کارى کنم عاشقت شود

وقتى خانم شب آمد تا .خواهد شمارا بکشد و با دیگرى ازدواج کند امشب مواظب باش خانم مى

 موى گلوى شوهرش را بکند
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اید که  غلام سریع نزد خویشان زن رفت وگفت چه نشسته!شوهر مچش را گرفت واورا کشت

خواهند ارباب را  بعد سریع نزد فامیل ارباب رفت وگفت طایفه زن مى!دختر شمارا کشتند

 (7)!اى کشته شدند بر اثر سخن چینى غلام،فامیلهاى زن ومرد باهم به جنگ پرداختند وعده.بکشند
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 ناسزاگوئى وتوهین



اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگویى عادت  عده. یکى از گناهان زبان، فحش وناسزا است 

گاهى عادت دارند به زیر . گاهى عادت دارند که به همسر وفرزندانشان ناسزا بگویند . کرده اند 

مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت وگاهى پارا فراتر گذاشته و به . دستان خود اهانت کنند 

 . کنند  مى

یا به او فاسق و خبیث وکافر .آمیز مثلا اورا حیوان خطاب کند ناسزا عبارتست از کلمات توهین

 .ومنافق و امثال آن بگوید

پیامبرخداص فرمود چهارنفرند که اهل جهنم از آنها در عذابند از جمله کسى که در دنیا دشنام 

 (7).دهنده بوده است

 عوامل ناسزا گویى

 ـ عادت 7

 ـ عصبانیت 2

 ـ شوخى 2

 ـ مقابله به مثل 3

 ـ مسائل سیاسى وحزبى 5

 ـ مسائل اقتصادى 2

 ـ تربیت نادرست 1

 درمان ناسزاگویى

 ـ سکوت 7

 .ماند اگر انسان سکوت کند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسیارى از گناهان زبان در امان مى



 :آله فرمود و لیهع الله رسول خدا صلى

هرگاه دیدید که مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزدیک شوید که او به حکمت دست پیدا »

 .(2)«کرده است

 ـ تربیت صحیح از دوران کودکى 2

 .والدین باید مواظبت کنند که خود ناسزا نگویند وفرزندانشان هم ناسزا نگویند

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى
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 (7)«.فرزندان خود را احترام کنید و ادب خوب به آنها بیاموزید »

 ـ رعابت ادب نسبت به دیگران 2

  دورى گزین که از همه بدنام تراست   زان کسَ که نام خلق بگفتار زشت کشت 

 دشنام در آئینه احادیث

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

پرسیدند که مگر کسى به پدر ومادرش دشنام ! که به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است  کسى»

دهند  دهد، آنها هم به پدر ومادر او فحش مى شخصى به پدر دیگران فحش مى: دهد؟ فرمود مى

.»(2) 



 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (2)«.فحش دادن به مؤمن مثل نزدیک شدن به مرگ است»

 :السلام فرمود لى علیهامام ع

شود که پسَتان ورذلان بشما نزدیک شده وافراد  از کلام زشت وناروا دورى کنید که باعث مى»

 (3)«.بزرگوار از شما بگریزند 

به این خاطر امام با او قطع رابطه . السلام شنید که مسلمانى به غلامش فحش داد  امام صادق علیه

 (5).کردند 

 :م فرمودالسلا امام صادق علیه

 (2)«.فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است»

 انواع فحش

 .ـ ناسزا به ناموس 7

 .ـ خطاب کردن به اسم حیوان 2

 .ـ به وسیله کاریکاتور ونقاشى اهانت کردن 2

 . . . ـ با اشاره توهین کردن و  3

  با کسَ مکن اى برادر من   پسندى هر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   دارى گر مادر خویش دوست 
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 تهمت 

اط اتهام خلاف به دیگران زدن حرام است مخصوصا تهمت اگر جنسى باشد مثلا تهمت زنا یا لو

 .بزند

« 22»عَظیمٌ إِنَّ الَّذِینَ یرَمُْونَ المُْـحْصنََاتِ الغَْافِلاَتِ المُْؤمْنَِاتِ لعُنُِوا فِی الدُّنیَْا واَلاآْخرَِةِ وَلَهمُْ عذَاَبٌ»

 (7)« یَومَْ تشَْهدَُ عَلیَْهمِْ أَلسْنِتَُهمُْ وَأَیدْیِهمِْ وَأرَْجُلُهمُ بمَِا کَانُوا یعَمَْلُونَ

زنند در دنیا وآخرت ملعونن وبراى آنان  به زنان مؤمنه پاکدامن بى خبر از گناه،تهمت مىآنان که 

عذاب دردناکى است روزى که دست وپاو زبانشان علیه آنهادر مورد کارهایشان شهادت 

 .دهند مى

هرکه به مرد یا زن پاکدامن تهمت زنا بزند همه کارهاى خوبش ازبین :ص فرمود  آقارسول اللّه

زنند وارد دوزخ  د ودرقیامت در حالى که هفتادهزار فرشته از جلو وپشت سر اورا شلاق مىرو مى

 (2).شود مى

 .شویم نباید به مردان وزنان مؤمن تهمت بزنیم والا مصداق اشاعه کنندگان فحشاء محسوب مى



دق ع به که در روایت است یکى از یاران امام صا.اند حتى در اسلام اجازه تهمت به کفار را نداده

او جواب .حضرت ناراحت شد وبه او اعتراض کرد!غلامش که کافر بود گفت اى پسر زن زناکار

کند فرزندانشان حلال  حضرت فرمودهر ملتى که طبق رسم خود ازدواج.داد مادرش کافر است 

و !از من دور شو.زاده هستند وکفار هم اگر طبق سنتشان زدواج کنند فرزندانشان حلال زاده هستند

 (2).او را از خود راندند

رود مانند حل شدن  در روایت است که کسى که به یک فرد مسلمان تهمت بزند ایمانش از بین مى

 (3)!نمک در آب 

 

 22نور-7

 وسائل ،کتاب حدود-2

 کافى باب البذاء-2

 252گناهان کبیره-3

 عیب جویى

قاط ضعف و خلافهاى یعنى انسان کنجکاو باشد که ن.یکى از گناهان کبیره،عیبجوئى است

 .دیگران را پیدا کند وکشف کند تا در نزد دیگران بازگو کند

شود واگر علاوه بر  اگر فقط بدمبال پیدا کردن عیب دیگران باشد گناه عیبجوئى برایش نوشته مى

 .شود  آن ،این مطلب را براى دیگران نقل کند گناه غیبت هم به آن اضافه مى

ر عیبهاى مردم و بازگو کردن این عیبها براى دیگران دارند ، اگر اینهائى که عادت به تجسس د

شوند که خود داراى عیوب متعدد بوده و باید خود را  نسبت به عیبهاى خود تأمل کنند، متوجه مى

 .مداوا کنند 



 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

د، خداوند سبحان عیبهاى او را به دنبال لغزشهاى مؤمنین نباشید که هرکه به دنبال این مطلب باش»

 (7)«آشکار کند

  بر ره زور وغیبه ننشیند   مرد باید که عیب خود بیند 

(2)اى عامى بل جهانبانى نه   تو اگر عیب خود همى دانى 
  

یکى از صفات خداوند سبحان ستارالعیوب بودن است وما که بنده اوییم باید از خالق بیاموزیم 

 .م و ظاهر نکنیم وعیب دیگران را بپوشی

 :گویندفرمود السلام وقتى دید که حواریون از بوى متعفن مردارى سخن مى حضرت عیسى علیه

 (2)!چه دندانهاى سفیدى دارد»

 .« . وبا این سخن فهماندند که فقط عیوب افراد را نبینید وخوبیهاى اورا هم نگاه کنید

  که بود کارمردم جاهل   عیبجوئى مکن زخلق خدا 

  تاشودتیرگى زدل زائل   ب خودبین چومرد روشن بینعی 

  گوش کن پندناصح کامل   اى که غفلت فراگرفته تورا 

  که چومردان پاک وروشندل   گفت احمدخوشا بحال کسى 

  لیکن از عیب دیگران غافل   هست دائم به عیب خود مشغول 

 :السلام فرمود امیرالمؤمنین على علیه

 ى کنید که دوستانشان هم از آنها در اماناز عیب جویان دور»
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 . سنائى .  2 

 77کشف الریبه.  2

 (7)«.نیستند 

 پوشاندن عیوب دیگران

انسانهاى کریم وبزرگوار اگر از عیوب دیگران هم مطلع شوند، آن را نادیده گیرند و وظیفه خود 

 .ن را حفظ کنند دانند که عیبهاى دیگران را بپوشند وآبروى دیگرا

 :خداوند سبحان در قرآن کریم در سوره حجرات دستور داده که

 .(2)«وَلا تَجسََّسُوا  »

 . یعنى در جستجوى عیب دیگران نباشید 

(3)زعیب کسان برنگوید بسى   چو عیب تن خویش داند کسى 
  

 :فرماید السلام مى امام صادق علیه

هاى خود ایمن نباش شاید به خاطر  ا بیامرزد وبر عیبدر عیب رفیقت تعجیل نکن شاید خدا او ر»

 .(3)«آن عذاب شوى

  که تواى دوست عیب خودندانى   توانى مکن عیب کسان تا مى 

  وگربینى بپوشان بهتراى یار   مده برعیب کسَ نادیده اقرار 

  خدا را شدسزاى عیب پاکى   که توهم عیب دارى عیبناکى 

  ! وگرگویدکسى گو زین سخن بس   مکن مدح خود وعیب دگرکس 



 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 .(5)«!بیند  بیند ولى استخوان را در چشم خودش نمى بعضى از شما خار را درچشم دیگران مى»

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 .(2)«!هر که عیب برادرش را بپوشاند، گویا دختر زنده بگورى را زنده کرده است »

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 .(1)«هر که عیب برادرش را ببیند ولى آنرا بپوشاند، خدا در قیامت عیبش را بپوشاند

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

به دنبال عیوب مؤمنین نباشید که هرکه این گونه باشد، خدا به دنبال عیبش باشد وهرکه خدا به »

 شود اگرچه در وا مىدنبال عیبش باشد، رس
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 .(7)«!اش باشد  دل خانه

 :السلام فرمود امیر مؤمنان على علیه

 «.اشد، ازبزرگترین گناهان است کسى که از عیب خود مطلع نب»
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 دروغ گویى 

 زشتى دروغ گویى در قرآن وحدیث

 :فرماید قرآن کریم مى

 .(7)«لاَ یَهدِْى منَْ هُوَ مسُْرفٌِ کَذَّابٌ    إِنَّ اللّه »

 .کند کسى که اسراف کننده و بسیار دروغگو است  بدرستى که خدا هدایت نمى

شود بسیار  ون خلاف طینت پاک آدمى است و باعث انحراف به سوى بدیها مىدروغ گفتن چ

 .مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است

 :آله فرمود و علیه الله در روایت است که پیامبر صلى

 .(2)«ایّاکم والکذب فانَّ الکذب فجور یهدى الى النار»

 .کشاند  جهنم مى بر حذر باشید از دروغ زیرا گناهى است که انسان را به آتش

 :فرماید قرآن کریم مى

 .(2)«یَشْهدَُ إنَِّهمُْ لکََاذبُِونَ    واَللّه »



 . دهد که منافقین دروغگویند  بدرستى که خدا شهادت مى

 انواع دروغ

 :انواع دروغ به شرح زیر است

 :ـ دروغ بر خداوند، پیامبر و امامان 7

ها قرار دارد  السلام که در راس دروغ ه و امامان علیهآل و علیه الله دروغ بر خداوند و پیامبر صلى

 .کند وزشتى آن از همه بیشتر است و این نوع دروغ، روزه را باطل مى

 :قرآن کریم در این باره فرمود

 .(3)«کَذبِاً   ومَنَْ أَظْلمَُ مِمَّنِ افْترَى عَلى اللّه »

 . بندد  مى تر است از کسى که بر خدا از روى دروغ افترا چه کسى ظالم

 :ـ شهادت دروغ 2

 :آله در این باره فرمود و علیه الله پیامبر صلى
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 .(7)«شاهد الزور کعابد الوثن»



 .کسى که شهادت دروغ بدهد، مثل عبادت کننده بت است 

کسى که شهادت دروغ بدهد هنوز از جایش حرکت نکرده برایش آتش :مودامام صادق ع فر

 (2).شود دوزخ واجب مى

 :ـ قسمّ دروغ  2

 :فرماید آله مى و علیه الله پیامبر صلى

گوید از جمله آنها کسى که سوگند  چند دسته هستند که روز قیامت، خدا با آنان سخن نمى»

 .(2)«خورد دروغ براى فروش کالا یش مى

فرمود موسى ع گفته است که قسم .ریون از حضرت عیسى ع درخواست نصیحت کردندحوا

 (3).کنم که نه قسم دروغ بخورید ونه قسم راست بخورید دروغ نخورید ولى من به شما امر مى

 (5).کسیکه عالمانه قسم دروغ بخورد آشکارا با خدا جنگیده است:امام صادق ع فرمود

 :ـ دروغ در وعده 3

 :آله فرمود و علیه الله لىرسول خدا ص

 .(2)«والیوم الاخر فلیفَِ وعده  من کان یؤمن باللّه»

 .کسى که به خدا و روز جزا ایمان دارد باید به وعده اش وفا کند 

 :هاى دروغ  ـ شوخى 5

 :السلام فرمود امام حسین علیه

 .«اتقوالکذب الصغیر منه والکبیر فى کل جدَِّ وهزل»

 (1).بزرگ آن چه کوچک آن در هر شوخى که باشد بپرهیزید از دروغ چه 



نقل کردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ که منشاء بسیارى از شایعات همین نقل نمودن دروغ 

 . است 

 :ـ خواب ورؤیاهاى دروغ  2

 .کنند که این نوع دروغ هم بسیار مذمت شده است اند را نقل مى بعضى از افراد خوابهائى که ندیده

 دروغ.بزرگترین دروغها سه نوع دروغ است:ص فرمود  اللّهآقا رسول 
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 72۹250وسائل .  1

رؤیا که دومى دروغ در خواب و.ام را به من نسبت دهد بستن به من به اینکه چیزى را که من نگفته

 (7).سوم فردى را به غیر پدرش نسبت دهند.چیزى را که ندیده نقل کند

 :ـ گوش دادن به دروغ  1

همانطور که دروغ گفتن حرام است،ثبت ونوشتن وخواندن وگوش دادن دروغ بصورت آگاهانه 

 .حرام است



 شرمندگى دروغگو لاف زن

نشست و قلیان  هن کرده و مىشخصى قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشى پ: گویند

نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول  بعضى از اهل محل نیز به نزد او آمده و با او مى. کشید  مى

 .شدند  مى

دیشب جاى شماها خالى : کشید گفت آن مرد یکى از روزها در حالى که دست بر سبیل خود مى

ذا چرب بود که نتوانستم همه اش را بخورم عیالم براى ما ته چین پلو پخته بود آنقدر این غ. بود 

لذا قدرى را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر این غذا چرب بود که سبیل 

 !ما را چرب کرده است

اى که امروز  آن دنُبه! آقا جان، آقا جان : هاى کوچک او دویده و گفت در این میان یکى از بچه

 ! !کردى گربه آمد و آنرا برد صبح سبیلت را با آن چرب 

 آثار زشت دروغ

 . ـ سرچشمه نفاق است  7

 .کند ـ اساس ایمان را خراب مى 2

 :السلام فرمود امام پنجم علیه

 .(2)«انّ الکذب هو خراب الایمان»

 .دروغ یعنى نابود کردن ایمان است 

 . کشاند  ـ دروغ انسان را به کفر مى 2

 . غگو است اعتبارى درو ـ دروغ باعث بى 3

 :السلام فرمود امیر مؤمنان على علیه



 .(2)«من عرف بالکذب قلتّ الثقۀ به»

 .شود  کسى که معروف به دروغ گویى شود اطمینان به او کم مى

 

 75۹32بحار-7

 2۹222الکافى.  2

 ۹220غررالحکم.  2

 هاى دروغ گویى ریشه

 .ـ احساس حقارت و خود کم بینى 7

 :آله فرمود و یهعل الله پیامبر اکرم صلى

 .(7)«لا یکذب الکاذب الا منِ مهانۀ نفسه»

 .نماید  گوید مگر به خاطر آن که در خود احساس پستى مى دروغگو، دروغ نمى

 . ـ ترس از جریمه و مجازات  2

 ـ دورویى و نفاق  2

 :فرماید قرآن کریم مى

 .(2)«یَشْهدَُ إنَِّهمُْ لکََاذبُِونَ    واَللّه »

 . دهد که منافقین دروغگویند  ا شهادت مىبدرستى که خد

 . ـ فشار زیاد از طرف پدر و مادر به فرزند و از طرف رؤسا و فرماندهان به زیر دستان  3



 . شود  ـ دروغ پدر و مادر و مربیان باعث عادت کودک به دروغ مى 5

 .ـ شوخى دروغ براى خوشحال کردن دیگران  2

 :غ فرمودالسلام درباره درو امام پنجم علیه

خداوند سبحان براى کارهاى بد، قفلهایى قرار داده که کلید آن قفلها دروغ است و دروغ گفتن »

 .(2)«از شراب خوردن بدتر است

 :کند آله روایت مى و علیه الله السلام از رسول خدا صلى امام باقر علیه

 .(3)«اقل الناس مروّة من کان کاذبا»

 . روغگو باشد ترین مردم کسى است که د کم مروت

 :فرماید آله در رابطه با سوگند دروغ مى و علیه الله پیامبر اکرم صلى

اى در آن دروغ وارد کند نقطه سیاهى در  خورد اگر به اندازه پرپشه کسى که به خدا قسم مى»

 .(5)«ماند شود که تا روز قیامت مى قلبش پیدا مى

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر اکرم صلى

عذر دروغ گوید هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمایند و چون از قبر در آید بدبو  مؤمن بى هر گاه»

 .(2)«بود و بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را لعنت کنند
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 :السلام فرمود حضرت عیسى علیه

 .(7)«رود کسى که دروغش زیاد شد نورش مى»

 :السلام فرمود امام ششم علیه

گوید و به خاطر آن خداوند سبحان او را از نماز شب محروم  بدرستى که دروغگو دروغ مى»

 .(2)«شود کند و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام مى مى

 :السلام فرمود ر مؤمنان على علیهامی

 .(2)«راست گفتن، امانت و دروغ گفتن، خیانت است»

 :شاعر گوید

  میان کبایر دروغ است آه   چه از شرک بگذشت کمتر گناه 

  که باشد رخت درد و گیتى سیاه   مگردان زبانت بگرد دروغ 
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 2۹505الخصال.  2

 خره کردن مس

 نکوهش مسخره کردن در قرآن و حدیث

 :فرماید قرآن کریم مى

عَسَى أَن یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لاَ یسَْخرَْ قَومٌْ منِ قَومٍْ عسََى أَن یکَُونُوا خیَْراً مِنْهمُْ وَلاَ نسَِاءٌ مِن نسَِاءٍ  »

لاَ تنََابزَُوا بِالالْقَابِ بئِسَْ الاسمُْ الْفسُُوقُ بَعدَْ الایمَانِ وَ منَ لمَْ یَکنَُّ خیَرْاً منِْهنَُّ وَلاَ تَلمْزُِوا أنَفُسکَمُْ وَ

 (7)«یتَبُْ فَأُولئکَِ همُُ الظَّالمُِونَ 

نباید گروهى از شما گروهى دیگر را مسخره کند، بسا که اینان بهتر از آنان باشند و نیز ! اى مؤمنان

د، بسا اینها بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیب مجویید و به نباید زنانى زنان دیگر را مسخره نماین

هاى کفرآمیز بگذارید و  هاى ناپسند ندهید، بسیار بد است که پس از ایمان نام همدیگر لقب

 .اند خود ستمکارند کسانى که توبه نکرده

مسلمین در این آیه به بعضى از بیماریهاى روحى که بعضى دچارند و باعث اختلال در جامعه 

 .شود اشاره کرده است  وایجاد دشمنى بین مسلمانان مى

 .بیمارى مسخره کردن دیگران، خطاب کردن دیگران به نامهاى زشت

وقتى شخصى یا . شود به دلیل گناهان فوق است  هایى که بین افراد ایجاد مى بسیارى از دشمنى

اگر دیگران رابه نامهاى . شود  گروهى را مسخره کردند باعث عکسَ العمل طرف مقابل مى

اگر به کارهاى دیگران با عینک . شود  زشت، صدا زدند با عث ناراحتى افراد وایجاد دشمنى مى

واگر به دنبال بردن آبروى . شوند  تیره بدگمانى نگاه کنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان کم مى

یت ومهربانى رخت بربسته دیگران از راه غیبت وفاش کردن عیوب آنها باشند، برادرى وصمیم

 . شود  وجاى آن، نفاق ودشمنى وتفرقه حاصل مى
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 مسخره کردن دیگران

 .از گناهان زبان، مسخره واستهزاء دیگران است 

 . شود  جهت ناپسند است که باعث توهین به دیگران مى مسخره کردن از این

 هاى مسخرگى ریشه

 ـ دشمنى وکینه 7

 ـ تکبر 2

 ـ تحقیر کردن 2

 ـ شوخى ومزاح 3

 ـ سفاهت ونادانى 5

 :فرماید السلام مى امیرالمؤمنین على علیه

 .(7)«مسخرگى، تفریح سفیهان وکار نادانان است»

 ـ حقارت نفس وخودکم بینى 2

 :فرماید السلام مى امام صادق علیه

 .(2)«نماید ترین مردم شخصى است که به مردم توهین مى ذلیل»

از اقوام گذشته،  همان طور که عده اى. هى مسخره کردن در مورد مسایل اعتقادى است گا

 . کردند  پیامبران خدا را مسخره مى



مانند مسخره کردن بعضى از مردان و زنان . گاهى مسخره کردن در مورد مسایل مالى است 

 پولدار، فقیران وافراد بى بضاعت را

کنند که در آخر سوره مطففین به این مسئله اشاره  مسخره مى وگاهى افراد بى دین،نمازگزاران را

 :کرده و فرموده است 

وَإذِاَ انقَلبَُوا « 20»وَإِذاَ مَرُّوا بِهمِْ یتَغََامزَُونَ« 22»إِنَّ الَّذِینَ أَجْرمَُوا کَانُوا منَِ الَّذِینَ آمنَُوا یَضْحکَُونَ»

ومََا أُرْسِلُوا عَلیَْهمِْ « 22»إذِاَ رَأَوْهمُْ قَالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضَالُّونَوَ« 27»إِلَى أَهْلِهمُِ انقَلبَُوا فکَِهِینَ

 « فَالیَْومَْ الَّذیِنَ آمنَُوا منَِ الْکُفَّارِ یَضْحکَُونَ« 22»حَافظِیِنَ

 .در قیامت مؤمنین این افراد بى نماز را مسخره خواهند کرد 

 :فرماید آله مى و علیه الله پیامبر اکرم صلى

 کسى که مؤمنى را ذلیل کند و یا به خاطر فقرش او را تحقیر نماید،»

 

 نهج البلاغه .  7

 ۹722معانى الاخبار.  2

 .(7)«سازد خداوند سبحان او را در کنار پل جهنم رسوا مى

 

 

 7۹227السلام  مسندامام رضا علیه.  7

 



 اذیت کردن مؤمن با زبان وسخن

اناً وَإِثمْاً مُّبیِناًواَلَّذِینَ یُؤذُْونَ المُْؤْ»  (7)« «58»منِِینَ واَلمُْؤمْنَِاتِ بغِیَرِْ مَا اکْتسَبَُوا فَقدَِ احْتمََلوا بُهتَْ

کنند مستحق عذاب بهتان ومجازات ظاهر  افرادى که زنها ومردهاى مؤمن را بناحق اذیت مى

 .ونمایان هستند

خدا را خوشحال کرده وهرکه او را مؤمن آنقدر نزد خدا مقام دارد که هرکه اورا خوشحال کند 

خداوند فرموده است اعلام :اذیت کند خدا را به غضب در آورده است لذا آقا امام صادق ع فرمود

جنگ با من کرده کسى که بنده مؤمن مرا اذیت کند واز خشمم آسوده باشد کسى که بنده مؤمن 

 (2).مرا اکرام کند

با زبان به او نیش وکنایه بزنند واو را ناراحت  یکى از راههاى اذیت کردن مؤمن این است که

 .کنند

بعداز آن اگر همه دنیا را به او بدهد . ص فرمود هرکه مؤمنى را ناراحت کند  آقا رسول اللّه

 (2).تواند جبران شکستن دل اورا بکند نمى

ده وهزار هرکه مؤمنى را به ناحق اذیت کند گویا مکه و بیت المعمور را ده بار خراب کر:و فرمود

 (3).فرشته مقرب را کشته است

گذراند ولى با زبانش  به پیامبر ص گفتند فلان زن همیشه روزها روزه وشبها را به عبادت مى

 (5)!نیست او اهل جهنم است فرمود در او خیرى.کند ها را اذیت مى همسایه

شود شب  مى همچنین اذیت کردن همسر با زبان از گناهان بزرگ است وگاهى همین گناه باعث

 .اول قبر دچار فشار قبر شود

 

 58احزاب -7



 کافى -288گناهان کبیره -2

 همان -2

 725مستدرک اب حج باب -3

 12مستدرک باب حج باب-5

 سخن بدون عمل 

 نکوهش سخن بدون عمل در قرآن وحدیث

 :فرماید قرآن کریم مى

 .(7)«أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفعَْلُونَ    کَبرَُ مَقتْاً عِندَ اللّه* فعَْلُونَ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَ »

شود  که خدا از این حرف شماخشمناک مى! کنید نزنید  حرفهایى که به آن عمل نمى! اى مؤمنین 

. 

 انطباق قول و عمل

زده وبقولشان زنند و در مرحله عمل، درجا  دهند وحرفهایى مى بعضى از مسلمانان قولهایى مى

گفتند اگر دوباره جنگى دربگیرد فرار  اى از مسلمانان در صدراسلام، مى مثلا عده. کنند  عمل نمى

 . ولى در جنگ بعدى باز فرار نمودند ! کنیم  نمى

! دهیم  اى گفتند اگر بدانیم، بهترین عمل چیست آنرا انجام مى یا قبل ازآمدن حکم جهاد، عده

بهترین عمل، ایمان خالص و جهاد است، به : وخداوند سبحان فرمود که وقتى حکم جهاد نازل شد

 . قولشان عمل نکردند و از شر کت در جهاد شانه خالى نمودند 

اى از افراد است که ادعاهایى کرده ولى اعتمادى به آنها نیست  و این یک عیب بزرگ براى عده

 .ید قول وعمل باهم انطباق داشته باشد در حالى که با. زیرا احتمال عمل نکردن به حرفشان است 



 رطب خورده منع رطب کى کند؟

آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما که برایش مضر  و علیه الله زنى کودکش را نزد پیامبر صلى

بود، باز دارد ولى پیامبر به روز دیگر محولّ کرد و روز بعد کودک را از خوردن نهى فرمود و 

خواهد  زیرا خود خرما خورده بودم و کسى که خود خرما خورده چگونه مىدیروز نگفتم : گفت

 دیگران را
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 از خوردن آن نهى کند؟ 

 .این داستان درباره اهمیت انطباق قول با عمل است 

 ؟نمایند کشند ولى بیماران خود را از کشیدن سیگار نهى مى یا پزشکانى هستند که خود سیگار مى

کنند ولى خداى نکرده خود یا منسوبین به آنها  یا واعظانى که مردم را به دورى از دنیا دعوت مى

 . دنیاطلب هستند 

کرد ولى خود  گویند شخصى کنار جالیز خیارى ایستاده بود و مردم را از خوردن خیار نهى مى

 .خورد مى

 خورى؟ چرا خودت مى: از او پرسیدند

 !خورم نه براى حرام بودنش  مىمن براى خنک بودنش : گفت

 اول خودت بخوان

 !خواند  زنم نماز نمى: همچنین نقل شده مردى به یک نفر روحانى گفت

 !او را به بهشت بشارت بده، شاید بخواند : روحانى گفت



 .خواند  بشارت دادم ولى نمى: گفت

 !او را از جهنم بترسان : روحانى گفت

 .خواند  ترساندم ولى نمى: گفت

 حرفش چیست؟: حانى گفترو

 !گوید اول خودت بخوان تامن هم بخوانم  مى: گفت

 .!گوید  راست مى: روحانى گفت

 .باشد  عمل نکردن به نذرها نیز مصداق آیه مذکور مى

 عالم بى عمل

و معمولا مردم از . در روایات، عالم بدون عمل به درخت بدون فایده و میوه تشبیه شده است 

 .آید  کند بدشان مى مل نمىآدمى که به حرفش ع

کند، هم مبغوض خالق است  گوید عمل نمى ماند و به سخنى که مى پس آدمى که سر حرفش نمى

 . وهم مبغوض مخلوق 

گوید نه سخنان نادرست وبى پایه که اصلا  مراد از عمل کردن به سخن، سخن درستى است که مى

 . نباید به آنها عمل کند 

 فاش کردن سرّ 

 اى سرّ در قرآن و حدیثنکوهش افش

 :فرماید قرآن کریم مى

 .(7)«واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتکِمُْ وَأَنتْمُْ تعَْلمَُونَ    یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه »



 «!به خدا و رسول و پیمانهایتان خیانت ننمائید ! اى مؤمنین »

 :السلام فرمود امام صادق علیه

 .(2)«ى که اسرار ما را فاش کند، گویا ما را به قتل رسانده استکس»

 :فرمود« کشند پیامبران را به ناحق مى»السلام در تفسیر آیه  امام صادق علیه

پیامبران را با شمشیر نکشتند، بلکه اسرار آنان را فاش کردند و آنها کشته شدند ! بخدا سوگند »

.»(2) 

 افشاى اسرار

 .است  ش کردن سرّ است در حالى که حفظ اسرار دیگران از خصوصیات خوباز گناهان زبان فا

یعنى همان طور که حفظ . در سخنان بزرگان دین، از اسرار مؤمن به عورت تعبیر شده است 

 . باشد  عورت از نگاه دیگران واجب ولازم است، حفظ اسرار مؤمن نیز لازم مى

 انواع اسرار

 ـ اسرار خانوادگى 7

 نظامىـ اسرار  2

 ـ اسرار اقتصادى 2

 ـ اسرار علمى 3

 ـ اسرار سیاسى 5
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 2۹217میزان الحکمۀ ـ الکافى.  2

 7۹211میزان الحکمۀ ـ البرهان فى تفسیرالقرآن.  2

 ـ اسرار مذهبى ودینى 2

 ـ اسرار فرهنگى 1

آنان باعث از بین رفتن جان صدها  تر بوده وگاهى افشاء رازها واسرار نظامى و سیاسى از بقیه مهم

 .لذا در این موارد جرم افشا کننده بسیار بزرگ است . نفر وشکست حکومتى خواهد شد 

 افشاى خبر حمله به دشمن

شد و  در یکى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى که سپاه اسلام براى یورش به مشرکین مکه آماده مى

بود تا خبر این حمله محرمانه بماند، یکى از مسلمانان خبر  آله دستور داده و علیه الله رسول خدا صلى

 .این حمله رابه ابوسفیان اطلاع داد 

 : در این مورد این آیه نازل شد

 .(7)«واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتکِمُْ وَأَنتْمُْ تعَْلمَُونَ    یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه »

 «!به خدا و رسول و پیمانهایتان خیانت ننمائید  !اى مؤمنین »

 حافظین اسرار

السلام به نزد مردم کوفه آمد، توسط مأمورین دشمن  وقتى قیس بن مسهر، سفیر امام حسین علیه

وقتى او را دستگیر کردند، براى این که اسرار امام را . محاصره شد، نامه امام را پاره کرد وخورد 

 .کردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او را به شهادت رساندند فاش کند، او را شکنجه

کرد عده زیادى از آنها  در دوران قبل از انقلاب وقتى که ساواک افراد انقلابى را دستگیر مى

 .کردند هرگز لب به کشف اسرار مبارزان باز نمى



شد حاضر به  شکنجه مىشد هرچه به وسیله صدامیان  اى اسیر مى در دفاع مقدس نیز وقتى رزمنده

 .اى به خاطر این استقامت، به شهادت رسیدند و عده.شد گفتن اسرار نظامى براى آنان نمى
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 خوانندگى 

ولئکَِ لَهمُْ عذََابٌ بغِیَرِْ عِلمٍْ وَیتََّخذَِهَا هُزُواً أُ   وَمنَِ النَّاسِ منَ یشَْترَِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لیُِضِلَّ عنَ سبَیِلِ اللّه»

 (7)« « 2»مُهِینٌ

فروشند وراه الهى را  بعضى از مردم سخن باطلى که باعث انحراف از مسیر الهى بشود را مى

 .کنند براى اینها عذاب خوارکننده است مسخره مى

 .غناء یعنى خوانندگى حرام.یکى از گناهان زبان،غناء است

لال این است که خوانندگى حرام باعث تحریک ملاک ومعیار تشخیص خوانندگى حرام از ح

چه زن .گردد ولى خوانندگى حلال باعث تحریک شهوت وایجاد مفسده نمى.شود شهوت مى

حتى .خوانندگى کندوچه مرد اگر طورى بخواند یا اشعارى بخواند که باعث تحریک شهوت شود

 .اگر زن قرآن را طورى بخواند که باعث تحریک شود حرام است

بینیم بعضى از افرا براى گوش دادن  زیرا مى.شریفه مذکوربه فروش سخن باطل اشاره کرددر آیه 

و !کنسرت فلان خواننده چقدر براى او درآمد دارد.کنند صداى حرام چقدر پولها خرج مى

واین .کنند ها براى شنیدن سخن باطل ولغو پولهاى زیادى صرف مى مندان به این خواننده علاقه

 .ز مسیر الهى استعلامت انحراف ا

 (2)واجتنبوا قول الزور:آیه دیگر دراین مورد

 .از سخن باطل دورى کنید



یعنى .حضرت فرمود مراد غنا است.گوید از امام صادق ع درباره معناى قول زور پرسیدم ابابصیر مى

 (2).نزدیک سخن باطل که غناء است نشوید

شود همانطور که آب  در دل مى گوش دادن به غناء باعث رویش نفاق:حضرت صادق ع فرمود

 (3).گردد باعث رویش سبزه مى

اى که در آن غناء خوانده شود از مصیبت ناگهانى ایمن نیست ودعا در  خانه:امام صادق ع فرمود

 گردد وفرشته این خانه مستجاب نمى

 

 2لقمان-7

 27حج-2

 کافى ،امالى شیخ طوسى ،معانى الاخبار-2

 کافى -3

 

 (7).گردد نمىرحمت وارد آن خانه 

خواننده غناء، در قیامت درحالى که کور و لال و کر است محشور :پیامبر خدا ص فرمود

 (2).شود مى

بنابراین کسى که خدا به او زبان داده نباید با زبانش سخن باطل بگوید بلکه زبان وصداى زیبایش 

ء در صدایشان باشد با را در کارهاى مفید وحلال صرف کند مانند خوانندگانى که بدون اینکه غنا

کنند یا  خوانند یا قاریانى که صداى زیبایشان را در قرآن کریم استفاده مى زیبائى اشعار مفید مى

 .نمایند مداحانى که صداى خوب خود را در راه اشاعه فرهنگ اهل بیت استفاده مى
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 ماع تو از نطق تو زیادت است؟ ازحکیمی پرسیدند که چرا است: 

 

 زیرا که مرا دو گوش داده اند و یک زبان ، : گفت

 یعنی دو چندان که می گویی 

  ...می شنوی

 

 کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی 

 چیزی که نپرسند ، تو از پیش مگوی 

 

 از آغاز دو گوش و یک زبانت دادند 

 ...یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

 

 

 : ی مجتهدالله تیآ

، مگر  دیآ ینم رونیاز دهان شما ب یکلام چیه:  دیفرما یندارد نزن ، خداوند م دهیکه فا ییحرفها

 .کند یآماده است وآن را ثبت وضبط م ینگهبان نکهیا

 

 

 :(ره) ینیامام خم



 نهایا.روند یزبان آنها راه م یشود که اهل محشر ازرو یزبانشان آنقدر دراز م هایبعض امتیق

 .بردند یمردم را م یبا زبانشان آبرو ایهستند که در دن یانکس

 

 

 ✨✨سکوت نیسال تمر 26✨✨

 

در مدرسه قوام » : فرمود یم« انوار درخشان» ریصاحب تفس یهمدان ینیمحمد حس دیالله س تیآ

 یدر گوشه تنگ مدرسه حجره کوچک یزیتبر یقاض یحجره داشتم، مطلع شدم مرحوم آقا

 زیبه علت تنگ بودن منزلشان و ن شانیکار تعجب کردم، بعد معلوم شد ا نیا کرده و من از اریاخت

 لیتهجد و عبادت و خلوت نداشتند؛ در طول دوران تحص یفراغت بال برا اولاد،و  الیکثرت ع

 یبه آرامش و خواب و استراحت بگذارند و شب یکه مرحوم قاض دمیرا ند یدر مدرسه قوام، شب

از  یاناتیحالات و جر ،یبا مرحوم قاض یکیمدت نزد نیدر ا. اوردیسر ببه  هیرا بدون ناله و گر

او را . بودم دهیند یگریدر شخص د ،یو اصفهان ینیعمرم جز در مرحوم نائ درکه  دمید یم شانیا

 یاز همه کسان ریخود غ یلیو تحص یو خانوادگ یکه در تمام رفتار و اخلاق اجتماع افتمی نیچن

مخصوصاً او را دائم . کردم یم لیدر کنار آنان تحص ایدرس آنها و  در کیبود که من از نزد

کردم  یاحساس م یرفت و گاه یطفره م زیاز دادن پاسخ ن اناًیاح. افتمی یالسکوت و الصمت م

توجه مرا  اریبرخوردم که بس یتصادفاً به نکته ا نکهیسخت است تا ا اریاو پاسخ دادن بس یکه برا

علت  دمیکبود رنگ بود، از استاد پرس ید که داخل دهان مرحوم قاضبو نیجلب کرد و آن هم ا

 ست؟یچ

پرسم و  یم میاصرار کردم و عرض کردم که به جهت تعل یلیمدتها پاسخم نداد بعدها که خ شانیا

 دیآقا س: فرمودند یدر جلسه خلوت یروز نکهینفرمود تا ا یزیندارم،باز به من چ یگریقصد د

تحمل کرد و از مطالب  دیرا با یفراوان یها یوسلوک، سخت ریس ینطولا ریمس یط یبرا! محمد

 یجلو نکهیا یبرا یراه در دوران جوان نیمن در آغاز ا! محمد دیگذشت؛ آقا س دیبا زین یادیز



در دهان  گیسال ر 26آن را داشته باشم  یبازدار یو توانائ رمیزبانم را بگ یختگیافسار گس

 « !اثرات آن دوران است نهایکنم، ا یخوددار ییفرسا گذارده بودم که از صحبت و سخن

 

 عطش: منبع ✨

 

 :یآمل یالله جواد تیآ

 .دیآ یم رونیزنند از دهان آنها آتش ب یها که حرف م یبعض دمید یمن م:دیگو یصدرا م ملا

 

 

 :اسلام هیعل یحضرت  عل

 

 .است یبه خوشبخت افتنیدست  لیعبادت، دل دوام

 

 343،ص5الحکمه،ج زانیم

 

 

 :(ع)یامام عل

 

 .دارد نیتو چه در آست یگردش روزگار برا یدان یشاد مشو ، که نم یخوردن کس نیاز زم ✍

 



 14274غررالحکم، ح ✨

 

 : على علیه السلام نیرالمومنیام

 

لُ لسِانکََ قبَلَ أَن یطُیلَ حَبسکََ وَ یرُدىَ نَفسکََ فَلا شَى ءَ أَولى بطِولِ سَجنٍ منِ لسِانٍ یَعدِ اِحبسِ

 عنَِ الصَّوابِ و یَتََسرََّعُ إِلَى الجَواب

 

از آن که زبانت تو را به زندان طولانى و هلاکت درافکند، او را زندانى کن، زیرا هیچ چیز به  پیش

اندازه زبانى که از جاده صواب منحرف مى شود و به جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن 

 .دراز مدّت نیست

 

 2039، ح223ص، 2ج غررالحکم،

 

 ✨ بتینابود شدن اعمال بر اثر غ

 

 : پیامبر صلى الله علیه و آله

 

اِلهى لیَسَ هذا : وَ یدُفعَُ إِلیَهِ کتِابُهُ فَلایرَى حسَنَاتِهِ فیََقولُ   بِاَحدٍَ یَومَ القیامَۀِ یوقفَُ بَینَ یدََىِ اللّه یُؤتى

 مَّاِنَّ رَبَّکَ لا یَضِلُّ وَ لایَنسى ذَهبََ عمََلُکَ بِاغتیابِ النّاسِ ثُ: هُفیَُقالُ لَ! کتِابى فَانِّى لا ارَى فیها طاعتَى

اِلهى ما هذا کتِابى فَاِنّى ما عمَِلتُ هذِهِ : یُؤتى بآِخرََ وَ یدُفعَُ اِلیَهِ کتِابُهُ فیََرى فیهِ طاعاتٍ کثَیرَةً فیََقولُ

 ت حسَنَاتُهُ اِلَیکَ؛لاَنَّ فُلانا اغتابکََ فدَُفِعَ: الطّاعاتِ فیَُقالُ



 

✨✨✨✨✨✨ 

 

  اش را به او مى دارند و کارنامه  آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه مى  قیامت فردى را مى روز

زیرا من در ! این کارنامه من نیست! الهى: کند عرض مى. بیند دهند، اما حسنات خود را در آن نمى 

عمل . نه فراموش وکند  پروردگار تو نه خطا مى: شود ه مى به او گفت! بینم  آن طاعات خود را نمى

اش را به او  آورند و کارنامه   سپس مرد دیگرى را مى. تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت

! این کارنامه من نیست! الهى: کند  عرض مى. کند  در آن طاعت بسیارى را مشاهده مى. دهند مى 

فلانى از تو غیبت کرد، حسنات او به تو داده : شود  گفته مى! ام نیاوردهزیرا من این طاعات را بجا 

 .شد
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